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چکیده
ای در سراسر ایران آغاز کردند و عمدتا در قالـب تاسـیس های تبشیری آمریکایی از دوره قاجار فعالیت گستردههیات

-یمارسـتانها به این منظور در ارومیه، همدان و تهران مدارس و بپرداختند. آنمدرسه و موسسات درمانی به تبلیغ می
های تبشیری قرار هایی ساختند. مشهد نیز از جمله شهرهایی بود که در طی جنگ جهانی اول بیشتر مورد توجه هیات

های خود برآمد تریان آمریکایی پس از تثبیت موقعیتش در مشهد، درصدد اجرای برنامهبیگرفت. هیات تبشیری پرس
بیمارستان و کلیسا کرد. علمای مشهد نسبت به این اقدام واکنش و شروع به ساخت تاسیسات زیربنایی نظیر مدرسه،

ها شوند. این هیات در سبزوار نیز دست بـه فعالیـت تبلیغـی های آنجدی نشان دادند و تلاش کردند مانع از فعالیت
را برای مقابلـه زدند که با مخالفت مردم و علما مواجه شد و در مشهد نیز آیت الله نوغانی شیوه مناظره و ردیه نویسی 

های آمریکایی برگزید. با کشیش
ش در برابـر فعالیـت هیـات ۱۳۰۹تـا ۱۳۰۱های های علمای شیعه طی سالمقاله حاضر ضمن بررسی واکنش

هـا را براسـاس مطبوعـات ها و شیوه واکنشتریان در مشهد و سبزوار، اقدامات انجام گرفته توسط آنتبشیری پرس بی
مانده مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.خراسان و اسناد باقی 

تریان، نوغانی، علمای شیعه.مشهد، سبزوار، پرس بی: کلیدواژه ها
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مقدمه
ران در قالـب میسـیونرهای مـذهبی اسـت. مبلغـان آمریکـایی از سـال یـهـا در اییکاینخستین حضور آمر

ع به فعالیت کردند. آنها با ساخت ران شرویدر ایاسیندگان سیجلوتر از فعالیت نمایلیش خ۱۲۱۱م/۱۸۳۲
١د خـود پرداختنـد.یز، مشهد و رشت به تدریج به ترویج آراء و عقایمدرسه و چاپخانه در تهران، تبرسا،یکل

از سابقه حضور میسیونرهای آمریکایی در مشهد در اوایل دوره قاجار اطلاع زیادی در دست نیست. شـاید 
ربیـع الثـانی ۷ای نامشخص اسـت کـه در ای از نویسندهنامهترین گزارش در این خصوص سفارشقدیمی
کشیش آمریکـایی کـه بـه تـازگی روانـه » مستر بسط«ش به وکیل مشهد درباره همکاری با ۱۲۵۷ق/۱۲۹۵

). مستر بسط باید همان جمیز باست ۹۸۸-۱/۳۲۹، سازمان اسناد ملیاست (خراسان شده بود، نوشته شده
ها به مشهد رفت و س بریتانیا و کشورهای خارجی برای فراگیری لهجه تکهباشد که از طرف بنگاه کتب مقد

ای بـه نـام میـرزا حسـینعلی را در در میان یهودیان مقیم این شهر کتابهای تبلیغی توزیع کرد. سپس نماینـده
).۱۳۸مشهد گمارد و خود با همکاری یکی از یهودیان مشهد شروع به ترجمه انجیل کرد (همراز، 

ش وارد مشـهد ۱۲۷۴م/۱۸۹۵لغ فعال آمریکایی در مشهد کشیش اسلستین بود کـه در سـال دومین مب
شد ولی پس از یک ماه براثر مخالفت مردم ناچار به ترک این شهر شد و تبلیغ مسیحیت برای چند سـال در 

ش بار دیگر به مشهد بازگشـت ایـن بـا توجـه بـه ۱۲۹۰م/۱۹۱۱این منطقه متوقف گردید. اسلستین در سال 
های پزشکی پرداخت. اوضاع فرهنگی و اجتماعی مشهد تبلیغ آشکار را متوقف کرد و به تبلیغ از راه فعالیت

ش به طور مستمر پزشکان مبلّغ به مشهد آمدند. ویدا همراز یکی از علـل توجـه میسـیون ۱۲۹۴م/۱۹۱۵از 
ل غربی کشور دانسـته کـه بـا آمریکایی به تبلیغ در شرق و شمال شرقی ایران را بروز جنگ و ناامنی در شما

بروز جنگ جهانی اول شدت یافت و اقامت مبلغان را با دشواری مواجه ساخت (همانجا).
تریـان میسـیون شـرکت اداره پـرس بـی«مقارن جنگ جهانی اول مبلغان مذهبی آمریکایی که نماینـده 

-بیشتر با نام هیات پرس بی) بودند و به همین جهت در مشهد۳، ۵۳، سال اول، شماره فکر آزاد» (اتازونی
های میسیونری در ایـران در شدند، فعالیت خود را بطور جدی دنبال کردند. فعالیت هیاتتریان شناخته می

-) انجـام مـی۸آموزشی و خدمات پزشـکی (زیرینسـکی، هایسه جنبه ترویج مذهب پروتستان، فعالیت
شد. ها تاکید میجتماعی محیط بر یکی از این جنبهها و شرایط فرهنگی و اگرفت که معمولا متناسب با نیاز

ت مردم در خصوص مسائل مذهبی و یتریان با توجه به موقعیت مذهبی مشهد و حساسهیات پرس بی

فصـلنامه مطالعـات   ، »هـا در ایـران  بلیغـی آمریکـایی  نگاهی به عملکرد موسسـات ت «براي اطلاع بیشتر ر.ك عبداالله متولی، -1
.133–100، ص9شماره ،1384پاییز ،تاریخی
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یکنسـولگرآغاز نمود. البته ناگفته نماند وجـود درمانگـاهیآموزشی، فعالیت خود را از راه خدمات پزشک

ها فراهم کرده بـود. بـا ایـن وجـود اقـدامات گونه فعالیتبهتری برای اینا در مشهد فرصت یتانیه و بریروس
هیات آمریکایی به شدت با واکنش علمای مشهد مواجه گردید و دامنه آن به وزارت خارجه، جنگ و داخله 
کشیده شد. به همین جهت در این مقاله بـه علـل بـروز واکـنش جـدی از سـوی علمـای مشـهد در سـال 

های علمـای شـیعه در ها، شیوه واکنشبندی و تفاوت دیدگاه علمای مشهد بر واکنشحش، تاثیر جنا۱۳۰۲
هـای متفـاوت واکـنش شود. بـا توجـه شـیوههای متفاوت پرداخته میمشهد و سبزوار و علل اتخاذ واکنش

آمیـز ها در مشهد و سبزوار اهمیت شیوه مسـالمتعلمای شیعی در مشهد و سبزوار علل اتخاذ این واکنش
گیرد. ناظره که توسط نوغانی مورد استفاده قرار گرفت، مورد بررسی قرار میم

تریان در مشهدبیهاي بشردوستانه پرسفعالیت
نـامطلوبی شـد و قحطـی همگـام بـا یو بهداشتیط اقتصادی، مشهد دچار شرایبا شروع جنگ اول جهان

یش میسـیونرها۱۲۹۴م/۱۹۱۵از سـال اهالی بوجود آورد. در همـین زمـان یبرایادیبیماری مشکلات ز
). در مشـهد نیـز ۱۶۵و دیگـران، یدر مشهد شدند (مدرس رضوخانهضیبکار تاسیس مردستییکایآمر

زده و گرسـنه را برعهـده گرفـت. یمردم قحطـیه خوراك برایماران، تهیعلاوه بر درمان بییکایدرمانگاه آمر
داد. پـس از یازمندان سـوپ و نـان مـیشد که هر روز به ندر محوطه درمانگاه کار گذاشته یبزرگیهاگید

س یانگلـیون بـا کمـك کنسـولگریت را نداشـت میسـیـش جمعیچـون محوطـه درمانگـاه گنجـایچند
). ۷۵دادند (الدر، یرا اجاره کرد که در آن به مردم غذا مییکاروانسرا

ن یـمارسـتان بـود کـه ایگاه و بس درمانیت میسیون آمریکایی در دهه اول فعالیتش، تأسین فعالیمهمتر
ش] و ۱۲۹۵م/۱۹۱۶ها دکتر کوك و همسرش [در اقدام تأثیر عمیقی در مشهد برجای گذاشت. در این سال

) ۷۵کـرد (همـو، یدر مشـهد زنـدگیتبعه آمریکا، که مدت طولان٢آلمانی الاصل،١دکتر والانتین هوفمان
ن میسیونرهای آمریکـایی ین از مهمتریال.اف.اسلتیخانه بودند و همراه آنها پدر روحانپزشکان این مریض

و خـدمات اجتمـاعی میسـیون آمریکـایی یهـایی از قحطـش گزارش۱۲۹۷م/۱۹۱۸دسامبر ۲۱بود که در 
). ۱۹۹نوشت (مجد، 

1 - Hofman
الاصـل بیمارسـتان   پزشـک آلمـانى  وابستگی برخی از این میسیونرها به آلمان قابل توجه اسـت. دکتـر والانتـین هوفمـان     -2

هــ.ش. نیـز   1312-1305یکی دیگر از میسیونرهاي آمریکایی مشهد در سال Hugo Mulleآمریکایى مشهد بود. هوگو مولر 
م آلمان بود. 1856م مولدوآلمان و مادرش کاترین متولد حدود 1848پدرش فردریک متولد خاستگاه آلمانی داشت. 
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در ایران، پیشنهاد ایران در خصـوص درخواسـت وام یـک علت آغاز به کار موسسات خیریه آمریکایی
کل این «ش درباره مصرف این وام گفت: ۱۲۹۷م/۱۹۱۸آوریل ۱۷بود. کالدول در میلیون تومانی از آمریکا

، اما قوانین »مبلغ بناست به طور گسترده برای برطرف کردن قحطی و زیر نظر شخص من به کار گرفته شود
ایـت دانست که درگیر جنگ با آلمان بودند لذا برای رعآمریکا پرداخت وام را تنها برای کشورهایی مجاز می

های خیریه را تشویق کرد تا جایی که امکان دارد برای بهبود اوضاع نـاگوار ایـران این قوانین، دولت، انجمن
های موسوم به کمیته امدادرسانی ایران متشـکل ). این اقدامات با مدیریت کمیته۱۹۹همکاری کنند (همو، 

هـا و یگرفـت (همانجـا). مـثلاً قحطـیاز میسیونرهای آمریکایی مقیم ایران و ایرانیان سرشـناس انجـام مـ
اول که به سبب کمبود امکانات و کادر پزشکی و ... امکان مهار یهای خراسان در طی جنگ جهانبیماری

-هـای انسـانای رفع شد، امـا فعالیـتتریان در مشهد تا اندازهمیسیون پرس بیآن وجود نداشت، با کمک
-شد، مثلا دکتر دی.ام دونالدسون از اعضای میسیون پرس بـیا نمیههای تبلیغی آندوستانه مانع از برنامه

تریان، علاوه بر مشهد سفرهای تبلیغی به سایر نقاط خراسان انجـام داد. طبـق گـزارش پریـدوکس در نهـم 
ش بـه اتفـاق همسـرش وارد ۱۲۹۶اسـفند ۱۵مارس/۶ش دونالدسون در ۱۲۹۶اسفند ۱۸م/۱۹۱۸مارس 

ــا ۱۹۱۷مانــه کنســولگری انگلســتان در سیســتان و قاینــات ســالهای هــای محریادداشــتبیرجنــد شــد( ت
خــرداد ۱۰م/۱۹۱۸). یــا وقتــی نایــب کنســولگری روســیه در سیســتان در اول ژوئــن ۲۱۹، مــیلادی۱۹۱۹
ش موضوع فروش زمین نایب کنسولگری روسیه را مطرح کرد، دونالدسـون میسـیون بـه پریـدوکس، ۱۲۹۷

دهد که از حالا تا یک سال ات، گفت به اعضای میسیون خود دستور میسرکنسول بریتانیا در سیستان و قاین
).۲۵۳ها وارد مذاکرده شوند (همو، آتی یا شاید در زمان پایان جنگ درباره خرید آن با روس

در مشهد از کوچـه ارگ بـه کوچـه بـاغ عنبـر ییکایخانه میسیون آمرش مریض۱۲۹۸م/۱۹۱۹در سال 
هـا از پیشـرفت ش آمریکایی۱۲۹۹). ولی گویا در اواخر سال ۱۶۵گران، و دییمنتقل گردید (مدرس رضو

ش اخبار واصله از مشـهد نشـان ۱۲۹۹بهمن۱۳بق گزارش روزنامه ایران کار در مشهد ناامید شدند، زیرا ط
دکتر آمریکائی و همراهان مشارالیه که مدتها بود در مشهد به معالجه مرضاء اشتغال داشتند، اخیـراً «داد می
رف سیسـتان اند. از قرار مذکور بطاخانه خود را تعطیل نموده و به کلی علاقه خود را از مشهد جمع کردهشف

). این جابجایی چندان دوام نیـاورد و آن میسـیون در سـال ۲، سال پنجم، ۸۲۹، شماره ایران» (عازم شدند
وارد و دکتر دابلیـو مـیلار از ش فعالیت خود را در مشهد دوباره شروع کرد و دکتر هوفمان، دکتر لیخت۱۳۰۰

ش حوزه فعالیـت خـود را عـلاوه بـر مشـهد از سیسـتان تـا ۱۳۰۱و ۱۳۰۰های اعضای این هیات در سال
). ۳۸۶، ۳۷۱، فروپاشی قاجار و بر آمدن پهلوینیشابور و تربت حیدریه توسعه دادند (
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را تقویت کرد و احتمالاً این هیات پس از دوره شش ماهه حکومت کلنل پسیان فعالیت خود در مشهد 

این برنامه از سفر روسای هیات میسیون آمریکایی از تهران و تصمیمات آنها آغاز شده باشد. طبـق گـزارش 
ش دکتر رابرت ای. اسپیر دبیر هیات پرس بی تریـان، راسـل کـارتر ۱۳۰۰بهمن ۲۳کنسولگری انگلیس در 

فوریه به منظـور ملاقـات ۸از اعضای هیات در دار هیات، ولز منشی شخصی اسپیر ودکتر مک داولخزانه
فوریه به تهـران ۱۳با میسیون نمایندگان هیات در مشهد وارد مشهد شدند. قرار بود آنها بعد از یک هفته در 

). این مهمترین سفر روسای این هیات به خراسان بود و احتمالاً در ایـن مسـافرت ۳۰۹گردند (همان، –باز 
اتخاذ گردید. ها رساختتصمیم توسعه تدریجی زی

تریان با تکیه بر جایگاه بدست آورده در ایران، در در اوایل دوره پهلوی هیات میسیون آمریکایی پرس بی
راستای تحقق جنبه دیگری از اهداف خود یعنی آموزش همچون تهران به تاسیس مدارس مدرن و گسـترش 

های اساسی در هـر سـه جنبـه مـذهبی، ام) مبادرت کرد و قصد داشت گ۴۹۶پزشکی جدید (زیرینسکی، 
آموزشی و پزشکی بردارد.

تریانهاي هیات پرس بیمخالفت علما با توسعه زیرساخت
ش شرایط در مشهد تغییر نمود. این تغییرات از دو مساله که بطور همزمان در حال وقوع ۱۳۰۲از آغاز سال 

ش کـه ۱۳۰۱علما منجر گردید. از اواخر سال بود، ناشی شد و تلاقی آنها به برخورد جدی و واکنش عملی
هـا علمـای شـیعه علیـه آن آغـاز شـد. نماینـده ها پرداخت، واکنشمیسیون آمریکایی به توسعه زیرساخت

در غرب محله پاچنار ١ذرع۵۲۴۰۰زمینی به وسعت تقریبی » تریان میسیون اتازونیشرکت اداره پرس بی«
هایی در مخالفت با این مسأله بروز کرد تا آنجا که میسیون زمزمهخریداری کرد. در پی خریداری این ملک 

هیأت های آیندهآمریکایی برای رفع ابهام و آگاهی عموم از این معامله، ناچار به انتشار جزئیات آن و برنامه
ش ۱۳۰۱بهمن۱۴به تاریخ ٢فکر آزادتبشیری برای زمین مذکور شد. طبق این گزارش مفصل که در روزنامه 

حاج حسین و حاج رحیم پاچناری، ورثه آقـا «و متعلق به » ملک طلق و موروثی«چاپ شد، زمین مذکور 
الاشراف، حاج امیر آقا و حاج عمیدالتولیه، ورثه حاج محمـدعلی اتحادیـه و حـاج میرزا عبدالحسین نقیب

کوچـه حـاج بـین «داشـته اسـت و » جمعـاً نـه نفـر فروشـنده«بـوده و » شیخ مهدی مدرس بالا خیابـانی
واقع بود. این » اعتضادالتولیه، کوچه حصار شهر، کوچه باغ طغرا و باغ مقبره نادری و منازل اشخاص متفرقه

.ستسانتی متر ا104هر ذرع ، برابر با -1
جـوزاي  29با صاحب امتیازي احمد دهقـان (بهمنیـار) و مـدیریت رفعـت التولیـه در چهـار صـفحه از        فکر آزادروزنامه -2

).194، 1378هـ.ش در مشهد به مدت دو سال در مشهد و از ابتداي سال سوم در تهران منتشر گردید (الهی، 1301
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بـه قیمـت «ش و ۱۳۰۱الله زاده در اردیبهشتثبت سند آیت» محضر«در » چهار طغرا سند قباله«معامله با 
انجام شـد. در ایـن » ه زاده و نماینده میسیوناللنود سال تمام با امضا و مهر آیت«به مدت » هزار تومان۲۴

ساخت دو دربند ۱۳۰۲در سال «گزارش، برنامه چهار ساله میسیون آمریکایی برای زمین چنین آمده است: 
۱۳۰۵یک باب مدرسه عالی، ۱۳۰۴های آمریکا، سال ای به طرح مریضخانهمریضخانه۱۳۰۳منزل، سال 

اگر ساکنین محلـه پاچنـار همراهـی «و در پایان آمده است: » مدرسهچهار بند منزل برای مدیران و معلمان
، سـال فکـر آزاد» (ای به خارج شهر باز شود خیلی خوب استها سنگ فرش و دروازهکنند کوچه و خیابان

).۳، ۵۳اول، شماره 
هیـأت روحـانیون «ش نظمیـه مشـهد آمـده اسـت کـه ۱۳۰۱اسـفند ۱در همین خصوص در گـزارش 

ذرع از چهـار نفـر بـه مبلـغ ۵۲۶۳۷مشهد و در منطقه نـادری قطعـه زمینـی بـه مسـاحت در» آمریکایی
تومان خریداری کرده و قصد دارد بیمارستان، مدرسه و خانه سازمانی بسـازد. بـر اسـاس ایـن ۱۸/۲۳۹۲۹

گزارش اقدام فوق سبب اعتراض اهالی، بویژه علما شد و کارگزاری خارجی خراسـان بـه دلیـل اعتراضـات 
های یاد شده به نـام هیـأت آمریکـایی نشـده، امـا وزارت امـور گرفته، حاضر به امضای قباله زمینصورت

گونه ها همچنان ادامه یافت، آنخارجه دستور داد کارگزاری، قباله زمین را امضا کند. با این اوصاف اعتراض
أت روحـانیون آمریکـایی چند روز است بر ضد تاسیساتی که از طرف هیـ«گزارش آمده است: که در ادامه

کنند. با این که از طـرف هیـأت مزبـور نوشـته بـه ای تحریکاتی میخواهد [ساخته] شود، از طرف عدهمی
آقایان علما داده شده است که در مشهد کلیسا نسازند معذالک هیأت علمیه [مشهد] متقاعد نشده جلساتی 

در پایـان اداره نظمیـه از ». نماینـدممهور مـیتشکیل و بر ضد عملیات روحانیون آمریکایی اوراق مفصلی 
، ۹، کـارتن ۱۳۰۲، سال اسناد وزارت امور خارجهادامه این ماجرا و بروز دردسر اظهار نگرانی کرده است (

).۴۷، ۱۶پرونده 

تریانواکنش کمیته علماي مشهد به فعالیت تبلیغی هیات پرس بی
تریان در مشهد علاوه بر اینکه معلول تحرکات و بیگیری علمای مشهد نسبت به فعالیت هیات پرسموضع

ش نیز مربوط بود. علمای شیعی فـارغ ۱۳۰۱اقدامات تبلیغی آن هیات بود، به اوضاع علمای شیعه در سال 
تریان در این زمان انسجام بیشـتری داشـتند. علمـای تهـران در های هیات پرس بیاز تاثیر فعالیت و برنامه

های بعد از مشروطه تضعیف شده بود، احیاء کننـد. ند قدرت خود را که در سالش سعی کرد۱۳۰۱آبان ۱۴
آنها در مساجد مردم را دور خود جمع کرده، خواستار منع فروش مشروبات الکلی و بستن اماکن تفریحـی 
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). چنـد مـاه پـس از آن علمـای ۴۳۷، فروپاشی قاجار و برآمدن پهلـویمانند سالن تئاتر و موسیقی بودند (

متشکل از: میرزا مرتضی یزدی، » کمیته علمای مشهد«د نیز نسبت به این مسائل واکنش نشان دادند و مشه
، سید صدرالدین، حاجی ملاهاشـم، ٤اکبر نهاوندی، شیخ علی٣حاجی حسین قمی، شیخ محمد نهاوندی

ایـن حاجی سید عباس شاهرودی، سید رضا قوچانی و شیخ حسن کاظمینی تشکیل شد و برخی از اهداف 
ش اعلام شد: کسب اطلاع دائمی از وقـایع سیاسـی جهـان اسـلام، جلـوگیری از ۱۳۰۱اسفند ۶کمیته در 

های تئـاتری و غیـره حجابی زنان و حضور در نمایشاعمال ضد تعالیم اسلام از قبیل نوشیدن مشروب، بی
تریـان در ت پرس بی). تقارن این دو مساله باعث شد علمای مشهد نسبت به فعالیت هیا۴۶۳بود (همان، 

های آموزشی و ساخت کلیسا نیز واکنش جدی نشان دهند که اخبار آن فراتر از مشهد، ساخت بناها، برنامه
در شهرهایی نظیر تبریز و اردبیل منتشر شد و وزارتخانه های مختلفی را درگیر این مساله کرد.

ه اسـت کـه در ملاقـات علمـا ش آورد۱۳۰۱اسـفند ۶کنسولگری انگلیس در گزارش هفته منتهـی بـه 
هایی به والـی مقررات مربوط به خرید زمین به وسیله هیات های مبلغ مذهبی مورد تائید قرار نگرفت و نامه

موقت، کارگزار و امیر لشکر نوشته شد و والی در پاسخ قول داد که نظر علما را به تهران مخابره کند. اگرچـه 
توان دریافت که آنان خواسـتار ابطـال ست ولی از پاسخ والی میها مشخص نیدرخواست علما در این نامه

کـرد اسناد مهر خورده و امضا شده به وسیله کارگزار وآقازاده بودنـد کـه والـی آن را کـار آسـانی تلقـی نمـی
). تلگراف تعدادی از روحانیون مشهد برای رضاخان، وزیر جنگ، ۴۶۵فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی،(

هـای آنـان را دهد این علما ضمن تشریح اقدامات هیات آمریکایی، فعالیتش نشان می۱۳۰۱اسفند ۳در 
اند و از وزیر جنـگ و برانگیختن هیجان عمومی مردم منطقه دانسته» موجب تقویت کفر و تضعیف اسلام«

های اسـناد مؤسسـه مطالعـات و پژوهشـ» (خیز جلوگیری فرماییداز پیشرفت این مقصود فتنه«اند: خواسته
ش از حسـین ۱۳۰۱اسـفند ۷علمـای مشـهد، در ). وزارت جنگ در پاسخ به نامه۳۴، ۱۰، پرونده اسییس

خزاعی امیر لشکر شرق، خواستار تحقیق درباره موضوع و روشن کردن نحـوه فعالیـت آن موسسـه شـد. در 
، پشـت مقبـره هـا در حـدود خیابـان علیـاآمریکـایی«ش آمده است: ۱۳۰۱اسفند ۸فوق در پاسخ به نامه

به تجلی فرزند علامه میرزا عبدالرحیم از علما و مفسـرین و مدرسـین آسـتان    آیت االله حاج شیخ محمد نهاوندي متخلص -3
ق در نجف متولد شد و در آنجا از محضر 1291گفتند. وي پانزدهم رجب قدس رضوي بود و او را زین العلما و المفسرین می

و پس از ارتحـال بـرادرش حسـن    ق به مشهد بازگشت 1329آخوند خراسانی و شیخ عبداالله مازندرانی استفاده برد و در سال 
ق 1371ربیـع الآخـر   25نهاوندي زمام امور شرعی مشهد را به عهده گرفت و در مدرسه میرزا جعفر تدریس می کـرد. وي در 

).499-497/  1درگذشت و در حرم مطهر رضوي مدفون گردید (جلالی، 
نهاوندي در نهاوند متولـد شـد. وي در سـال    ش. فرزند شیخ حسین 1237ق./1278حاج شیخ علی اکبر نهاوندي در سال -4

سال در مسجد گوهرشاد به ارشاد مردم پرداخت. او چهل سـال تمـام ریاسـت دینـی خراسـان را      12ق. به مشهد آمد و 1328
).492-489/ 1سالگی در مشهد درگذشت (همو، 90ش. در 1328بهمن 18ق./ 1369ربیع الثانی 19برعهده داشت و در 
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نادرشاه چهل هزار ذرع اراضی به امضای آیت الله زاده خراسانی ابتیاع و خیال سـاختمان مفصـلی از قبیـل 
مدرسه و غیره دارند ولی حجت الاسلام آقای حاجی آقا حسین قمی و سایر آقایان علمای محترم اجماعاً با 

دارند. نظریه بنده هم این است که به کلـی اند و همه روزه جلسات عدیدهابتیاع و ساختمان اراضی مخالف
). ۳۲(همان، » جلوگیری بشود

ش ادامـه یافـت و روحـانیون در ۱۳۰۲مخالفت با فعالیت میسیون آمریکایی در روزهای آغازین سـال 
های شـدید مـردم هشـدار مراجعه به امیر لشکر شرق ضمن یادآوری اهمیت مساله، نسبت به بروز واکنش

علما را به وزارت جنـگ مـنعکس کـرد. در ایـن نامـه ش خواسته۱۳۰۲فروردین ۱۰نامهدادند. خزاعی در 
آقایان سـید مرتضـی «اسامی علمای مراجعه کننده که از هیات علمیه مشهد بودند، بدین شرح آمده است: 

یزدی، سید حسین قمی، شیخ مرتضی خراسانی، شیخ محمد قوچانی، شیخ محمد نهاوندی، سـید عبـاس 
بیشتر این علما عضو کمیتـه علمـای مشـهد ». حاجی میرزا محمدباقر مدرس و حاجی ملاهاشمقوچانی، 

کـرد. خزاعـی در ادامـه بـه بودند و انسجام آنها در این زمان بر این مساله موثر بود و به موفقیت آنان کمک 
بقات بر منـع چنانچه سریعاً جلوگیری نشود جدیت و حرارت سایر ط«هشدار علما چنین اشاره کرده است: 

وزارت جنـگ در پاسـخ بـه نامـه خزاعـی آن را از دایـره». موسسات آنها موجب فساد عظـیم خواهـد شـد
من و شما تکلیفی نداریم. در صورتی که اعتراض دارنـد مسـتقیما «اختیارات خود خارج دانست و نوشت: 

، ۱۰۵، پرونـده ۱۳۰۲ال ساسناد موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی،» (به رئیس دولت مراجعه نمایند
).۷و۶

تریانرابطه علماي مشهد با یکدیگر و مخالفت با هیات پرس بی
باشـد. رابطـه کمیتـه » هیات علمای مشـهد«توانست موثر بر واکنش رابطه علمای مشهد با یکدیگر نیز می
وی تنظیم شد، » محضر«الله زاده خراسانی که قرارداد فروش زمین در علمای مشهد با روحانیونی نظیر آیت

از دیگر نکات قابل توجه در این زمینه است. اگرچه رویارویی مستقیمی در ایـن زمینـه بـین علمـا گـزارش 
نشده، ولی شواهد مختلفـی وجـود دو گـروه و جریـان فکـری متفـاوت بـین علمـای مشـهد را نسـبت بـه 

دهد. رویدادهای اوایل دوره رضاشاه نشان می
در مشهد باعث شده بود این گروه قدرت و نفوذ سیاسـی فراوانـی داشـته وجود حدود سه هزار روحانی 

) و هرکدام از روحانیون طراز اول پیروانی داشتند. سردار اسعد بختیاری کـه در سـال ۱۱۳باشند (آقابکوف، 
ش والی خراسان شد، علمای بـانفوذ و درجـه اول مشـهد را آقـازاده پسـر مرحـوم آیـت اللـه آخونـد ۱۳۰۲
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). سردار اسـعد ۹۲(سردار اسعد، » آقازاده خیلی نفوذ دارد«قا حسین قمی نامبرده و تاکید کرده خراسانی و آ

در خراسان یعنی مشهد علمای بـزرگ مرکـب «سپس در جایی دیگر درباره روحانیون شاخص نوشته است: 
).۹۵(همو، » است از آیت الله زاده خراسانی، آقا سیدحسین قمی و فاضل

قبال برخی حوادث و رویدادها نظیر مخالفت با فعالیت اسـتعماری بریتانیـا در علمای بزرگ مشهد در
زاده بـا سـایر علمـای مشـهد اللـههای متفاوتی داشتند و دیدگاه آیـتعراق و شروع سلطنت رضاشاه دیدگاه

-اشارهکند. در منابع هیچ تریان نیز مصداق پیدا میمتفاوت بود و این مساله در مورد فعالیت هیات پرس بی
تـوان چنـین نتیجـه گرفـت کـه اسـت و مـیالله زاده با فعالیت تبلیغی این هیات نشـدهای به مخالفت آیت

همچون برخی دیگر از مسائل وی اتفاق نظری با سایر علمای مشهد نداشته است. کنسولگری انگلـیس در 
تریان هم بیهیات پرسش با معرفی کمیته علمای مشهد که هسته اصلی مخالفت با ۱۳۰۱اسفند ۶گزارش 

گویند آقازاده از تصمیمات ایـن کمیتـه حمایـت می«بود، ضمن بیان اهداف آنها بطور صریح نوشته است: 
).۴۶۲، فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی» (چندان گرمی نکرده است

از واکنش نسبت به اخراج علمای شیعی از عراق، انتخابات مشهد، تغییر سلطنت و تحریم عید نوروز
زاده با برخی دیگر از علمای مشهد اختلاف نظر داشت. وقتی خبـر مهـاجرت اللهدیگر مسائلی بود که آیت

ش بـه مشـهد رسـید، باعـث ایجـاد ۱۳۰۲ای از علمای شیعه از عراق توسط بریتانیا در تیرماه اجباری عده
ی راهپیمایی شدند ولی آقازاده هیجان در میان علمای این شهر شد و آنها در گردهمایی خود خواستار برگزار

). بـا ۴۹۷التولیه کوشیدند مردم را آرام کنند و تشویق کنند که دست بـه اقـدامی نزننـد (همـان، و قائم مقام
شروع تظاهرات در مشهد، کنسول انگلیس رهبری تظاهرکنندگان را علمـایی چـون حـاج حسـین آقـا قمـی 

مدیون آقازاده و حاجی شیخ حسـن کاشـی و حـاجی شـیخ معرفی کرد و در گروه مقابل، برقراری آرامش را 
دانست و در تشریح موضع حاجی محمدعلی فاضل نوشته وی اصلاً در تظاهرات شرکت محمدعلی فاضل 

دهندگان گفت در کربلا به چشم خود دیـده کـه علمـا در کـار حکومـت نکرد و بی پرده به یکی از سازمان
). براساس همـین عملکـرد بـود کـه ۵۰۶کنند (همان، ست میکنند و برای خودشان دردسر دردخالت می

آقازاده از طرف مردم به طرفداری از انگلیس و دریافت رشوه از کنسولگری آن مـتهم شـد (متـولی حقیقـی، 
آشـکارا بـه نفـع «زاده سپس در ملاقات با کنسول انگلیس اعلام آمادگی کرد حاضـر اسـت الله). آیت۱۸۷

). ۵۳۷، فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی(» ها فعالیت کندانگلیسی
اللـه ش آیـت۱۳۰۳در ادامه این مساله که مرتبط با سیاست بریتانیا در عراق بود، همزمان با عید نوروز 

هـا اقـدام ها که مقیم مشهد شده بود و علیـه انگلیسـیخالصی از مهمترین علمای تبعیدی توسط انگلیسی
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ولد حضرت قائم(ع) که هر دو مصادف با اول بهار بود، عید گرفتن حرام نمود، اعلام کرد برای نوروز و تمی
های تثبیت سلطنت خود بود اعلام نمود باید عید گرفته شود است، اما رضاخان، وزیر جنگ که درپی برنامه

زاده در همسویی با رضاخان با ایـن فتـوای الله) و برخی از علمای مشهد مثل آیت۱۱۱-۱۱۰(سردار اسعد، 
).۱۹۵زاده مخالفت کردند (متولی حقیقی، الله خالصیآیت

ش که مساله انتخابات مشهد مطرح شد و گروهی از مردم نسبت به نامزدی ۱۳۰۲همچنین در تابستان 
زاده در همراهی بـا سـردار اللهالسلطنه و حسن ملک اعتراض کردند، باز هم رجالی همچون آیتاحمد قوام

زاده طی اللهار قوام السلطنه متهم شدند و گروهی از مردم مشهد به رهبری آیتاسعد به انتخاب ناظران طرفد
). یکی دیگر از ۱۸۹ای به رضاخان از خزاعی فرمانده لشکر و برگزاری انتخابات حمایت کردند (همو، نامه

میـرزا ش بود. آیت الله میرزا محمـد آقـازاده و بـرادرش ۱۳۰۴مسائل، واکنش به خبر تغییر سلطنت در آبان 
مهدی در جشن تاجگذاری رضاشاه حضوری فعال داشتند در حالی که حاج حسـین آقـا طباطبـایی قمـی 

اللـه زاده و برخـی از علمـای ). با این اختلاف دیدگاه بـین آیـت۲۱۵تغییر سلطنت را تبریک نگفت (همو، 
-لصی مشخص میالله خادیگر نظری فاضل با بسیاری از علمای مهم مشهد نظیر حاج حسین قمی و آیت

تریـان بودنـد شود چرا در حالی که کمیته علمای مشهد به شدت مخالف با فروش زمین به هیات پرس بـی
آیت الله زاده به ثبت رسید و وی هیچ واکنشی به این مساله نشان نداد.» محضر«ولی این قرارداد در 

هاي علما توسط کارگزاري خارجه پیگیري خواسته
جه در مشهد یکـی دیگـر از ادارات مهـم و تاثیرگـذار در حـل و فصـل مسـائل اتبـاع کارگزاری وزارت خار

کرد و مکاتبات زیادی برای حل این مساله خارجی بود که نقش واسطه در انتقال واکنش علمای شیعه ایفاء 
ه بـه ش بـا اشـار۱۳۰۱اسفند ۷السلطنه، کارگزار وزارت خارجه، در نامهبا وزارت خارجه انجام داد. مقرب

های خریداری شده توسط آن کارگزاری به پیامـدهای آن و بـروز واکـنش توسـط مـردم و امضای قباله زمین
اسفند) که حاکی از هیجان ایجاد شـده بـین ۶(فکر آزاد روزنامه مطبوعات پرداخته است. در نامه به مقاله

داً بنـای اعتـراض و شـکایت را حوزه علمیـه مشـهد شـدی«اهالی و علمای مشهد بود، استناد و یادآور شده 
اقـدام «وی در ادامه ضمن یادآوری هشدارهای قبلی خـود نسـبت بـه ایـن مسـاله آورده اسـت ». گذاشتند

میسیون آمریکایی در ترویج مذهب و خریدن اراضی و تاسیسـات مریضـخانه و مدرسـه و کلیسـا در شـهر 
ن توصیه به وزارت امـور خارجـه جهـت و ضم» مشهد... مآلاً زحمت بزرگی برای دولت تولید خواهد کرد

مذاکره با سفارت آمریکا در ایـن خصـوص، آن هـم پـیش از شـروع عملیـات سـاختمانی تاکیـد کـرد کـه 
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گونه مسائل به آنها گوشزد شود تا بساط تـرویج مـذهب را حساسیت مجاورین و زائرین مشهد نسبت به این

).۸، ۱۶، پرونده ۹، کارتن۱۳۰۲، سال اسناد وزارت امور خارجهجمع کنند (
میسیون آمریکایی در مشهد باطناً «ای نوشت: ش بار دیگر طی نامه۱۳۰۱اسفند ۲۱السلطنه در مقرب

مشغول ترویج [مذهب] هستند. اهالی بـه علمـا فشـار آورده و هیـات علمیـه هـم جـداً از کفیـل ایالـت و 
انـد. وی ضـمن انعکـاس خواسـته» ضـیها را در ترویج مذهب و ساختمان در اراکارگزاری، منع آمریکایی

چند روز پیش از طرف هیأت علمیه مخصوصاً آقای قمـی و شـاهرودی و کـاظمینی «مخالفت علما آورده 
اقدام کرده، خواسته بودند اجتماعاً بروند ممانعت نمایند...کفیل ایالت به مواعظ حسنه و مواعید قطعیـه در 

، اسییاسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سکار بازداشت (از این » موقوف شدن آن از طرف دولت آنها را
).۲۶، ۱۰پرونده 

هـای نامـه زمـینهای هیات تبشیری آمریکایی وقفنیز برای اثبات وقفی بودن زمین٥قائم مقام التولیه،
تریان آمریکایی در خرید اقدامات شرکت پرس بی«خریداری شده را به وزارت امور خارجه فرستاد و نوشت 

که هیجان عمومی را در پی داشـته، بـا » ضی و خیال ساختن مدرسه و کنیسه[کلیسا] در این شهر مقدسارا
با سفارت آمریکا مذاکره فرمائیـد «نامه ابراز داشت وقف بودن اراضی باطل است. او با ضمیمه نمودن وقف

و حکم تمام علمـای که این زمین و قنات محکوم به وقفیت است... و اولیای آستان قدس بر حسب وقفیّت
). ۴۲، ۱۶، پرونـده ۹، کارتن ۱۳۰۲، سال اسناد وزارت امور خارجهها را تصرف خواهد کرد (زمین» اعلام

در پی اعتراضات مستمر روحانیون مشهد به خرید زمین و ساخت تاسیسات مذهبی و کشیده شدن موضوع 
کا در تهـران وارد مـذاکره شـد و نتیجـه ایـن ر آمرییگیرنده دولتی، وزارت امور خارجه با سفبه ارکان تصمیم

گفتگو در وهله اول منجر به توقف ساخت کلیسا شد و بنای مدرسه نیـز موکـول بـه اجـازه وزارت معـارف 
-۳۸های شخصی خود را بنا و بازسـازی کننـد (همـان، ها اجازه خواستند که فقط خانهگردید و آمریکایی

صله دادن به موضوع صورت گرفته بـود و کـارگزار مشـهد در یفیراز تلاش بی). از قرار معلوم در مشهد ن۳۹
ای بـه فروردین طی نامه۲۴السلطنه در ده بود. مقربیبا علما رسیآرام کردن اوضاع به توافق اجمالیراستا

الملک نوشت لزومی نـدارد سـفارت آمریکـا از بابـت نسـاختن وزارت امور خارجه در پاسخ تذکرات ذکاء
د منتی بر سر وزارت خارجه بگذارد. این توافق قبلاً با فروشنده زمین شـیخ مهـدی بـه عمـل کلیسا در مشه

ق. ابتـدا بـه مقـام صـدر     1357ق. و متوفی جمـادي الاولـی   1273محمد علی رضوي، قائم مقام التولیه متولد حاجی میرزا-5
داري دفترخانه آستان قدس و سپس به مقام و منصب قائم مقام التولیه و بعد به نیابت تولیت رسید. وي به واسطه ننـگ قـرض  

آقاخـان  مستوفیان سابق به شکل اداري درآورد و با کمک حسـین آستان قدس، اداره امور آستان قدس را از وضع سیاق نویسی 
خزاعی فرمانده لشکر خراسان و همکاري سلطان اسماعیل خان دیلمی که توسط فرمانده لشکر معرفی شده بود پایه گذار اداره 

).101-2نوین آستان قدس شد (ولایی،  
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علمای مشهد را راضی کردم که هیات آمریکایی بیمارستان را بسازد، اما به این شرط «آمده بود. وی نوشت: 
جوانـان گوینـد عقایـد اطفـال و که ترویج مذهب نکنند. فقط حرف علما در ساختن مدرسه است کـه مـی

هـا بسـیار راه کنند و نباید بسازند. وی در پایان افزود که با آمریکـاییمسلمان را تدریجاً در مدرسه فاسد می
).۶(همان، » کنمآمده، اما برای این که علما را از خود دور نکرده باشم حفظ ظاهر می

گیر اقدامات خود علیه هیات تبشیری آمریکایی بودند. آنها مکاتبه با کارگزار علمای مشهد همچنان پی
ش نامـه دیگـری بـه کـارگزاری نوشـتند و ضـمن اعـلام ۱۳۰۲خرداد ۱۵نفر از آنها در ۱۰را ادامه دادند و 

یات تبشـیری شـدند تـا در رضایت از اقدامات وزارت امور خارجه خواستار برخورد قاطع آن وزارتخانه با ه
-های تبلیغی این هیات در مشهد تجدید نشود. در این راستا آنها همچنین خواستار اخذ نوشتهآینده فعالیت

، ۹، کـارتن ۱۳۰۲، سـال اسـناد وزارت امـور خارجـهها که سندیت داشـته باشـد، بودنـد (ای از آمریکایی
).۲۹، ۲۸، ۱۶پرونده

های های متعدد، از سفارت آمریکا خواست در آن قسمت از زمینوزارت امور خارجه به سبب شکایت
خریداری شده که وقف است، ساخت و ساز نکند. ناگفته نماند که کـارگزاری خارجـه خراسـان از هـراس 
اینکه به صرف این ادعاها نتوان سفارت آمریکا را قانع کرد، از وزارت امور خارجـه خواسـت هرچـه زودتـر 

هـای اثبات برساند. در نهایت اسناد تولیت آستان قدس مبنی بـر وقفـی بـودن زمـینوقفی بودن زمین را به
ش برای سفارت آمریکا فرستاده شد و در همین راسـتا بررسـی مسـاله وقـف ۱۳۰۲شهریور ۲۶یادشده در 

ها به سـاخت و ادامه یافت و محکمه بدوی عدلیه رای بر وقفی و غیرقابل تصرف بودن آن داد، اما آمریکایی
ساز خود ادامه دادند و برای آوردن مصالح خواستار افتتاح دروازه جدیـدی در شـمال حصـار شـهر مشـهد 

). ۲۲شدند و با حاکم خراسان مذاکره کردند (همان، 
علمای شیعه، میسیون آمریکایی مشهد را بـه عقـب نشـینی واداشـت بطـوری کـه ناچـار شـد واکنش

اجتماعی و پزشکی محدود کند و تا چند دهه بعد موفق به تبلیغ های خود را صرفاً در زمینه خدماتفعالیت
مستقیم مسیحیت نشد و به ناچار سعی کرد در قالب خدمات اجتمـاعی و پزشـکی بـه شـکل غیرمسـتقیم 

تریان در کمک به زلزله زدگـان تربـت حیدریـه در جایگاه خود را حفظ کند. حضور فعال میسیون پرس بی
) به زلزله زدگـان و ۴۹۵، فروپاشی قاجار و برآمدن پهلویدلاری (۵۰۰۰ش از جمله کمک ۱۳۰۲خرداد 

نیز کمک به رسیدگی و مداوای بیماران جذامیخانه محرابخان از طریق اعزام پزشک، ارسـال دارو و تجهیـز 
در راستای این سیاست صورت گرفت. این عملکرد به تـدریج سـبب توجـه مجـدد عمـوم بـه ٦جذامیخانه

توارد پزشک آمریکایی و دکتر هوفمـان بـه همراهـی معـاونین     دکتر استاکر پزشک انگلیسی و بعد جانشین ایشان دکتر لیخ-6
آفتاب کردند (رفتند و روغن چالموگرا به مبتلایان تزریق میاي یک مرتبه به قلعه کهنه محراب خان میاش هفتهایرانی و هندي

).4، 13چهارم، شماره سالشرق،
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ها بـود کـه میسـیون آمریکـایی گونه فعالیتن دوستانه میسیون آمریکایی شد. به دنبال اینهای انسافعالیت

) و در ۱سـوم، ، سـال۲۸، شـماره ریـمهـر منای را شروع کنـد (پسرانهش ساخت مدرسه۱۳۰۲توانست در 
-ش با کمک مالی انجمن مذهبی ایالت ایوا، مریضخانه جدیدی که بعدها به بیمارسـتان آمریکـایی۱۳۰۳

در محله پاچنار بسازد. ٧مسیحی مشهد مشهور شد،
تریان پس از مشهد حوزه فعالیت تبلیغـی خـود را بـه دیگـر شـهرهای خراسـان بیهیات تبشیری پرس

و درگز را نیز مورد توجه قرار داد. ٨رضاشاه علاوه بر مشهد، شهرهای سبزوارگسترش داد. این هیات در دوره

اهاي واکنش علمتغییر شیوه
تر و بـا احتمـال برخـورد ش خشن۱۳۰۶تریان تا سال شیوه واکنش علما به تبلیغات هیات تبشیری پرس بی

فیزیکی و هیجان عمومی بود، ولی پس از آن علمایی نظیر نوغانی شیوه مناظره را برای مخالفت با میسـیون 
ز مخالفت باید به تغییـر شـرایط آمریکایی مشهد برگزیدند. پیش از پرداختن به این شیوه قدیمی و اصیل ابرا

سیاسی در دوره رضاشاه اشاره کرد که منجر به بکارگیری این شیوه از سوی برخی از علما شد.
خان مخبرالسلطنه هدایت، نخست وزیر وقت ایران، شاید پـس از ش مهدی قلی۱۳۰۶در اول شهریور 

ای درباره منع امـر بـه معـروف و هش، ابلاغی۱۳۰۶حرکت ضد حکومتی حاج آقا نورالله اصفهانی در سال 
نهی از منکر صادر کرد که بیش از همه واکنش علمای مشهد را به دنبال داشت. در این ابلاغیه مسأله امر به 
معروف و نهی از منکر اقدامی در جهت تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلاف و نفاق، معرفی و آمرین به 

-فی شده بودند. این ابلاغیه علاوه بر خیانـت، عنـوان مفسـد فـیآن تلویحاً خائن به مملکت و مذهب معر
الارض هم به آمرین به معروف و ناهیان از منکر داد و آنها را تهدید بـه تعقیـب کـرد. علمـای مشـهد طـی 
تلگرافی به نخست وزیر نسبت به صدور این ابلاغیه واکنش نشان دادند و متذکر شدند دولت نه تنها توجـه 

داند بلکه آن را به راحتی در ردیف امور متوسط هم قـرار نـداده و فروع آن را وظیفه خود نمیبه دین و اصول 

در متن کاشی کاري » سه پرستاري میسیونري مسیحی آمریکاییبیمارستان و مدر« اسم کامل این مرکز درمانی عبارت بود از-7
American Christian Missionary Hospital andسر درب آن در زمینه آبی و به خط فارسی و انگلیسی نوشته شده بود. 

Nursing School  ،166(رادمنش .(
اي به کفیـل ایالـت خراسـان، او را از    . طی نامهش1305اردیبهشت 14در همین ارتباط محمد علی رکنی، حاکم سبزوار، در 8

هاي تبشیري مستر مولر آمریکایی مطلع کرد. فعالیت تبلیغی مولر در سبزوار ابتدا از سوي نظمیه با مخالفت مواجه شـد  فعالیت
نگیخت و آنان به فعالیت تبلیغی مولر مخالفت علماي سبزوار را نیز براو از فروش کتب مسیحی ممانعت به عمل آوردند. ادامه

هاي مقدس و تبلیغ آیین مسیحیت توسط مولر با حضور و فعالیتش در سبزوار مخالفت کردند، تا آنجـا کـه   سبب فروش کتاب
زمینـه خـروج وي را از سـبزوار فـراهم سـاخت. هشـت مـاه بعـد، در اواخـر دي          » براي جلوگیري از تشنج«رکنی ناچار شد 

بهمـن  27غی این هیات تبشیري در سبزوار آغاز شد. براساس نامـه حـاکم سـبزوار در    ش. مرحله دیگري از فعالیت تبلی1305
-1، ســازمان اســناد ملــیش. بــه وزارت داخلــه، اقامــت مبلغــان آمریکــایی در ســبزوار یــک مــاه بــه طــول انجامیــد ( 1305

3/290030803  .(
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است. آنها به انواع منکرات و مظاهر غیراسلامی و غیرشـرعی کـه در جامعـه رواج یافتـه بـود اشـاره کـرده، 
ر حاج آقا حسین مصادیقی هم برای آن برشمردند. علمای متعددی این تلگراف را امضا کردند که برخی نظی

کمیته علمـای «اکبر نهاوندی و شیخ محمد نهاوندی جزو طباطبایی قمی، محمد هاشم قزوینی، شیخ علی
بودند که مخـالف جـدی فعالیـت هیـات تبشـیری آمریکـایی در سـال » هیات علمیه مشهد«و از » مشهد
صـفهانی در سـال ش بودند. از سوی دیگر شاید ناکامی حرکـت ضـد حکـومتی حـاج آقـا نوراللـه ا۱۳۰۲
ش علمای مشهد را به این نتیجه رساند که شیوه نهی از منکر را باید تغییر دهند. لازم به ذکر است که ۱۳۰۶

تریان در مشهد بود و بیحاج آقا نورالله اصفهانی یکی از مهمترین روحانیون مخالف با فعالیت هیات پرس
یی علیه این هیات تبشیری انجام داد. هاش به مشهد سخنرانی۱۳۰۲در سفر کوتاه خود در سال 

تبشـیری های تبلیغـات هیـاتبا تغییر شرایط سیاسی در کشور و تحکیم حکومت رضاشاه محدودیت
آمریکایی نیز بطور رسمی و غیررسمی بیشتر شـد و حتـی بـه صـورت دسـتورالعمل اداری درآمـد. وزارت 

۷۳۶۳/۲۸۹۱۹ات و مبلغین خارجی با نمـره معارف و اوقاف بالاخره در خصوص جلوگیری از فعالیت دُع
ای منتشر کرد. این بخشنامه بیشتر به صورت کلی بود و راهکاری برای آن ش بخشنامه۱۶/۱۲/۱۳۰۹مورخ 

ای بـه وزارت ش اداره اوقاف خراسان طی نامه۱۳۱۰فروردین ۵در نظر گرفته نشده بود به همین جهت، در 
ت در مدرسه و مریضخانه آمریکایی مشهد یاد کـرد و در نامـه از آن معارف و اوقاف، از تداوم تبلیغ مسیحی

اگر هیات تبشیری آمریکایی با ابلاغ این دستور باز هم از تبلیغ خودداری نکردند وظیفـه «وزارتخانه پرسید 
(همــان، » ای بایــد جلــوگیری کــرد؟اداره معــارف بــرای جلــوگیری تــا چــه حــد اســت و بــا چــه وســیله

های عمومی و هیجاناتی علیه مبلغین خـارجی کـه بخشنامه رسمی از بروز واکنش). این۲/۲۹۲۰۲۲۳۱۳
کرد. از این رو شیوه واکنش و مقابله علما در مخالفـت ممکن بود امنیت کشور را تهدید کند، جلوگیری می

ه تبدیل آمیز مناظرتریان آمریکایی در مشهد به تدریج تغییر کرد و به شیوه مسالمتبا فعالیت هیات پرس بی
گردید که آیت الله نوغانی کامل ترین نمونه آن بود.

مناظرات آیت االله نوغانی با مبلغان آمریکایی 
واکنش علمای مشهد و سبزوار به فعالیت میسیونرهای مسیحی ابتدا از طریـق کنتـرل و تحریـک هیجـان و 

خلـی را بـا تـوان نظـامی احساسات مذهبی بود ولی با سقوط حکومت قاجار، رضاشاه توانست اوضـاع دا
هـای تحت کنترل درآورد و مانع از نقش فعال علما شود. به همـین جهـت برخـی از علمـا از طریـق شـیوه

ای از واکـنش علمـا بـه تریان پرداختند و مرحله تازهبیآمیز به مقابله با فعالیت تبلیغی هیات پرسمسالمت
الله نوغانی، یکی از علمای ش توسط آیت۱۳۰۹در سالاین هیأت تبشیری را آغاز کردند. این شیوه فعالیت
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-برجسته مشهد، بطور جدی عملی شد. این مرحله از واکنش از لحاظ شیوه متفاوت بود و نوغانی بـا بهـره

های هیات تبشیری سبک جدیدی از مخالفت با فعالیت مـذهبی با کشیش١٠و مناظره٩نویسیگیری از ردیه
تریـان در بـیاو از معدود علمایی است که کتابی در مقابله با فعالیت پـرسمیسیون آمریکایی را آغاز نمود.

نظیـر و مبـارزی مشهد نوشت. نوغانی روحانی صالح، معتقد و مروج مذهب جعفری و در صنف خود کم
قوی با معاندین دین مبین اسلام معرفی شده که علاوه بر تحصیلات دینی، در علم مناظره ید طولایی داشته 

ها با علمای نصارا و مسالکی که در ایران پیدا شده بود، مناظرات مذهبی و علمی کرد و بر تمام آنها و مدت
فائق آمد و عده زیادی که در پرتگاه انحراف دینی بودند با بیانات شیوا و مبانی علمی او از لغزش نجات پیدا 

). ۲، سال دوم، ۴۹۲، شماره خراسانکردند (
ش همزمـان بـا اوج فعالیـت میسـیونرهای ۱۳۰۹ق/۱۳۴۹ود را در صـفر خـسـه مقالـهنوغانی کتاب 

آمریکایی در مشهد نوشت. موضوع این کتاب رد بر مذاهب غیر اسلام و اثبات مذهب مقـدس اسـلام بـود 
) میرزا به درخواست برخی از بزرگان، سـه مقالـه را در ۴، سال بیست و ششم، ۲۵۹۹، شماره آفتاب شرق(

) کـه در واقـع بازتـابی از ۴۸۴اتریالیسیها، مسیحیان و مسلمانان نوشت (جلالـی، نقد و بررسی مقالات م
مناظره و مباحثه در مقابل مبلغان های مذهبی عصر اوست و گویا برای آشنایی طلاب و علما با نحوهچالش

و دینی به ویژه مسیحیان تدوین شده است و در قالب مباحثه میان سه مسافر (یکی مسلمان، یکـی طبیعـی
-دیگری نصرانی) که از تهران با اتومبیل عازم شیراز بودند و در منازل مختلف با یکدیگر گفتگو و مناظره می

کردند، مطرح شده است. نوغانی در این کتاب عمده منـاظرات و مباحثـات واقعـی خـود بـا میسـیونرهای 
کند. در اینجا مراد او بیان میآمریکایی مشهد را در قالب گفت و گوی میان مسافر مسلمان و مسافر نصرانی
از نصرانی، میسیونرهای آمریکایی مشهد و مقصود از مسلمان خودش است. 

در این کتاب وضعیت تبلیغات بهائیان و مسیحیان آمریکایی مشهد به وضوح روشن شده است. نوغانی 
دهد، ر مبلغان مذهبی ترجیح میدیگر در برابکه از قرار معلوم مناظره و گفتگوی طرفینی را بر هرگونه مقابله

در لابلای مناظرات مسافرین، تجربیات شخصی خود را در برابر مبلغان مسیحی مشـهد سه مقالهدر کتاب 

اي به نام هدایه الضالین علیقلی جدیدالاسلام ردیهاي به نام نصره الحق،پیشتر در اواخر دوره صفویه ملاظهیر تفرشی ردیه-9
-180مصقل الصفا در رد آینه حق نما جهت مقابله با مبلغان مسیحی نوشته بودند (امین، و تقویه المومنین و احمد عاملی ردیه

181.(
سالگی در مشـهد  27د. تا ق. در محله نوغان مشهد متولد ش1300اکبر نوغانی پسر حاج میرزا موسی سال حاج میرزا علی-10

مشغول تحصیل بود و ادبیات را نزد میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوري و دروس سطح فقـه و اصـول را در محضـر حـاج شـیخ      
حسنعلی تهرانی ساکن مشهد و حاج سید عباس شاهرودي خواند. به منظور تکمیل تحصیل به نجف اشرف رفـت و در سـال   

ذ اجازه اجتهاد از آیت االله محمد تقی شیرازي و آیت االله حاج شیخ عبداالله مازندرانی بـه  ق. پس از تکمیل تحصیل با اخ1330
).4، سال دوم، 484شماره خراسان،ش. سکته کرد (1329بهمن 28مشهد بازگشت. وي در شب شنبه 
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آمریکایی مشهد این موارد گفتگوی وی با یک ایرانی مسیحی شاغل در مریضخانهکند. از جملهنیز بیان می
ده که از شش سالگی در مدرسه آمریکـائی تحصـیل کـرده و است. مسیحی مورد نظر ایرانی اهل همدان بو

ش در مشهد با او ملاقات و او را به قبول اسلام دعـوت کـرد (نوغـانی، ۱۳۰۶مسیحی شده بود. نوغانی در 
اش بـا کشـیش آمریکـایی ). نوغانی در جای دیگری از کتاب در قالب یـک حکایـت، مـاجرای منـاظره۱۸

ر این مناظره، او با بیان حکایت حضـرت لـوط توانسـت وی را شکسـت مشهد را آورده است. دمریضخانه
نویسـد: ورزید، از اینرو نوغانی در ادامه مـیدهد، ولی کشیش با وجود شکست بر ادعاهای خود اصرار می

های آنها در بـلاد و قـری مجـانی میـان شوند. کتابعجبا با این الزام از مرام و تبلیغات خود منصرف نمی«
ها به ساحت مقدسـه انبیـاء دارد بـه اهـل شود. تورات و انجیلی که شنیدید چه جسارتسیم میمسلمین تق

-). در جای دیگری از کتاب در لابلای گفتگوها و منـاظره۸۴(همو، » دهند و هیچ شرمنده نیستندقرآن می
ده اسـت، ش) روی دا۱۳۰۷های نصرانی با مسلمان، از مناظره خود با کشیش آمریکائی که دو سـال قبـل (

کند. ماجرا از این قرار است که نوغانی به اتفاق دو تن از دوستان مشـهدی و سـبزواری خـود وارد بحث می
مریضخانه آمریکایی مشهد شده، با کشیش و مُبَلغ رسمی مریضخانه که چهل سـال داشـت، دربـاره علـل 

کـرد. نوغـانی بـر اسـاس دلیل و برهان بر انحصار نبوت بر حضرت عیسی بحـث پذیرش مسیحیت و ارائه
فرمایشات حضرت ثامن الائمه علی ابن موسی الرضا(ع) در مجلس مامون بـا علمـای یهـود، نصـاری و «

قدری عصبانی شد «نبود » دلیل محکمی«، مناظره را پیش برد. کشیش آمریکایی که قادر به ارائه»زردشتیان
). ۱۴۲-۱۳۴گونه به پایان رسید (همو، و مناظره این » و آثار سفیدی لب و زردی رخسار ظاهر گردید

های تبلیغی توسط هیات تبشیری اشاره کرده که اهم آنهـا عبارتنـد نوغانی در این کتاب به انتشار رساله
و » رسـاله جـوان طبـال«، »رسـاله فـدیناه بـذبح عظـیم«، »رساله آیه الکرسی«، »رساله خدا یکیست«از: 

خبری مولفان آنها از ضـعف و ها به بیوغانی در انتقاد از این رسالهن». رساله مردی که در شن زار فرو رفته«
سستی مطالب علمی و دینی آن اشاره کرده، از تهیدست بودن نصارا در فلسفه الهی یاد کرده است. به اذعان 

ظره بـا ای نوشته است و زمانی که برای منانوغانی، او چندین رساله در اختیار داشته و بر هر یک از آنها ردّیه
هـا را بـه همـراه کشیش آمریکایی به مریضخانه یا دارالتبلیغ مشهد رفت، پیش از مناظره بعضی از آن رساله

ردیه خود به کشیش ارائه داد. کشیش فوراً رساله را گرفت و در دفتر خود بـا مـداد یادداشـت کـرد و ایـراد را 
پذیرفت. 

-نماید و میجامعه مسلمان مشهد و به ویژه علما میدر ادامه نوغانی بخشی از انتقادات خود را متوجه 
اعتنایی علمای اسلام آنها را در تبلیغات متجری نموده و سِرّ آن این است که علمای اسلام بلی بی«نویسد: 
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دانند و حاضر نیستند که آنها را اکفـاه خـود ها ندارند و آنها را اهل برهان نمینظر علمی و برهانی به کشیش

امـروز کـه « نوغانی در پایان خطاب به علما و طلاب نوشته اسـت:». و در مناظرات علمی ببینندقرار دهند
-نماید، جوانان بـیسازد، مردم را به نصرانیت دعوت میدسایس مبلغین مذهبی قلوب ضعیفه را متزلزل می

به نوامیس مقدسه اسـلام ای نسبت گرداند و انتقادات عوام فریبانهسواد خام را به مقالات مادیین متمایل می
شود. ای طلاب علومی دینی، ای اعضای دایـره الهیـه، ای مـروجین دارد، تکلیف مضاعف متوجه شما می

شریعت خاتم النبیبن، امروز تکلیف شما سکوت نیست، امروز شغل شما منحصر به نماز جماعت نیست، 
دفاع از حوزه اسلامیه مهیا نمائیـد و بـه بلکه بزرگترین وظیفه این است که خود را با کمال جد و جهد برای

ای ). وی در پایان نیـز توصـیه۱۸۷(همو، » بیان حقایق دینیه و نشر احکام شریعت محمدیه (ص) بپردازید
ویژه به حجج اسلام دارد که اولاد روحانی خود و طلاب علوم دینی را علاوه بر علم شریف فقه، علم مناظره 

ای حجـج اسـلام امـروز «را با اخلاق اسلامی تربیـت نماینـد و تاکیـد کـرده و تبلیغات تعلیم دهند و آنها
استعداد را های تبلیغی، اشخاص بیمبلغین فِرَق مختلف که نه بهره از علم و نه حظی از عمل دارند به درس

نمایند. نگذارید بیش از این سموم مهلک تبلیغات اجانـب با یک مشت خرافات، چیره بر نفوس مستعد می
(همانجا).» ر هلاکت ابدی اهل دیانت کارگر شودد

طرفانه نوشته شده، به دور از هرگونه تعصب و لجاج است و در زمان نشر مورد بسیار بیسه مقالهکتاب 
ستایش مجامع علمی قرار گرفت. به درخواست حاج شیخ عبدالکریم حائری، صد جلد از این کتاب را بـه 

قم گفته بود اگر خواستید کتاب بنویسید مثل ایـن بنویسـید (جلالـی، قم فرستادند و وی خطاب به فضلای
۴۸۴.(

ها در زمینه آموزش مجوز تاسیس مدرسه را توسط هوگو مولر در ییکایها، آمربا فروکش کردن مخالفت
تریان با وجود بیهیات پرسآموز آغاز شد. رش دانشیش گرفتند و دعوت به پذ۱۳۱۰-۱۳۱۱یلیسال تحص

بـا آسـتان قـدس برقـرار کـرد و مـدیریت یار خـوبیرابطـه بسـها به فعالیت خود ادامـه داد و فتاین مخال
یس آموزشگاه پرسـتاریجذامخانه محرابخان را برعهده گرفت. با تثبیت موقعیت بیمارستان آمریکایی، تاس

یلگرجـاد شـد. کنسـویش ا۱۳۲۷مارسـتان بـود کـه در سـال یکارکنان آن بیآموزشین حوزه علمیترمهم
س شـد (ر.ک. یش تاسـ۱۳۲۸کا در تهـران در مـرداد سـال یم سفارت آمریکا در مشهد نیز بنا بر تصمیآمر

). ۱۷۵-۱۶۵نجف زاده، 
ش مسیحی شده بودند، هسـته اصـلی ۱۳۰۰نفر مسلمان که در ۱۴در زمینه تبلیغات مذهبی نیز تعداد 

ا یکـی در داخـل بیمارسـتان آمریکـایی و کلیسای انجیلی مشهد را به وجود آوردند و میسـیونرها دو کلیسـ
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هـای ایـن ). بـا تـلاش۲۱۸دیگری کلیسای انجیلی مشهد در پشت باغ ملی ساختند (عظـیم زاده تهرانـی، 
، شماره نور ایرانش بطور آشکار فعالیت کردند (۱۳۴۱از سال » جوانان کلیسای انجیلی مشهد«میسیونرها 

ش دیگـر تکـرار نشـد. آیـت اللـه ۱۳۰۹-۱۳۰۱هـای سالانی)، ولی خیلی تاثیرگذار نبودند و نگر۱، ۸۷۰
ات خـود در یـن سـال حینوغانی نیز مبارزه علیه مبلغان آمریکایی را تا پایان عمر خـود ادامـه داد و در آخـر

ن حکـومتی یی، بر منبر به مسـئولیکایآمر-مارستان مسیحییدر بن مشهدییکی از مؤمنیان درگذشت یجر
کـه سـه مقالـهرا بـه بـاد انتقـاد گرفـت. کتـاب هرانی، استاندار وقت خراسان،تاخت و سید جلال الدین ت

تریان در مشهد اسـت، تـا زمـان مـرگ بیمهمترین اثر نوغانی در زمینه مقابله با فعالیت تبلیغی هیات پرس
).۲، سال دوم، ۴۹۲شماره خراسان،ش دوبار چاپ شد (۱۳۲۹بهمن ۲۸نوغانی در 

گیرينتیجه
ره قاجار و همزمان با وضعیت بـد اقتصـادی مشـهد مقـارن جنـگ جهـانی اول، میسـیونرهای در اواخر دو

آمریکایی فعالیت خود را در مشهد آغاز و سپس تحـت حمایـت کنسـولگری انگلـیس سـرعت دادنـد و از 
توجهی عوامل حکومتی به شرایط اقتصادی و بهداشتی استفاده کرده، درمانگاهی ایجاد کردنـد رخوت و بی

تریـان بـیش که برنامه دراز مدت هیات پـرس۱۳۰۱ت پوشش آن به فعالیت تبلیغی نیز پرداختند. از که تح
آمریکایی در مشهد با خرید زمین برای سـاخت کلیسـا، مدرسـه و بیمارسـتان، افشـا شـد و در مطبوعـات 

ت آنان حول تریان نشان دادند. مخالفبیانعکاس یافت، علما واکنش شدیدی به تبلیغات میسیونرهای پرس
های تبلیغی مسیحیت در شهر مقدس مشهد و دوم ساخت دو محور شکل گرفت: یکی جلوگیری از فعالیت

هـایی در کلیسا در اراضی وقفی آستانه مقدسه. عوامل حکومتی پس از بروز واکنش از سـوی علمـا تـلاش
بلیغـات میسـیونرها بـه نتـایج جهت رفع غائله داشتند که علیرغم فقدان دستورالعمل معینی برای مقابله با ت

های مجدانه علما در قالب نامه، تلگراف و سخنرانی، کارگزاران دولتی خراسان نظیـر مثبتی رسید. با پیگیری
حاکم خراسان، کارگزار وزارت امور خارجه، امیر لشکر شرق و نظمیه ناچار به رسیدگی شدند و بـا ارسـال 

های تبلیغی میسـیونرهای آمریکـایی در ی در جهت توقف فعالیتها به تهران خواستار اقداماخبار و گزارش
توان فشار اجتماعی با تکیه بر هیجان عمومی نامیـد کـه علمـا بـه مشهد شدند. این شیوه مقابله علما را می

خوبی از این پشتوانه مردمی بهره گرفتند و به نتیجه رسیدند. 
تبلیغی صادر شد و عوامـل حکـومتی نظیـر با تثبیت حکومت رضاشاه دستورالعمل ممنوعیت فعالیت

هـای مـذهبی میسـیونرها شـدند تـا از نظمیه، فرمانداری و اداره معارف، مامور کنترل و ممانعت از فعالیت
واکنش علما و هیجان عمومی جلوگیری شود. از این پس در خراسان به جای بروز واکنش عمومی، علمای 
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ایی برآمدند و از این طریق به مخالفت بـا فعالیـت تبلیغـی آنـان دینی درصدد مناظره با میسیونرهای آمریک

پرداختند. از سوی دیگر میسیونرها نیز پس از اِعمال محدودیت قانونی تبلیغات دینی سعی کردند پنهانی در 
پوشش خدمات بهداشتی به تکاپوهای دینی خود ادامه دهند. 

رهای آمریکایی بـه مخالفـت بـا تبلیغـات آنـان در سبزوار و مشهد علمای دینی ضمن مناظره با میسیون
پرداختند. میسیونرها از زمان محدودیت قانونی تبلیغات دینی تلاش کردند در قالب بیمارستان و مدارس به 

تریـان در ها به مقابله با میسیونرهای پـرس بـیفعالیت خود ادامه دهند ولی باز علمایی نظیر نوغانی تا سال
های تبلیغی آنان، مبارزه کردنـد. نوغـانی هایی بر رسالهها و نوشتن ردّیهگزاری مناظرهمشهد پرداختند و با بر

هـای مهمترین روحانی مشهد است که با نگارش کتاب در قالب مناظره مسلمان و نصـارا بـه بیـان دیـدگاه
رفـت و ها اسلام و نقد نظریات مبلغان مسیحی پرداخت و حتی برای مناظره شخصاً به بیمارستان آمریکایی

کرد. او در همین راستا علما و طلاب را به آموختن فن منـاظره جهـت های هیات آمریکائی مناظره با کشیش
کرد.های تبلیغی میسیونرهای مسیحی تشویق میمقابله با فعالیت
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*رمسلمانانی(ص) با غامبریتعاملات پیچگونگیبازخوان

1استادیار دانشگاه فردوسی مشهد/ اکبر احمدپوردکتر 

چکیده
ضـرت بـا غیرمسـلمانان اسـت. تأمـل و (ص) چگـونگی تعامـل آن حترین مباحث در سیره رسول خدایکی از مهم

گـاه ویژه اهل کتـاب، هیچدهد که وی ضمن پذیرش حقوق غیرمسلمانان، به(ص) نشان میواکاوی در زندگی پیامبر
گاهیاز مهــرورزی و عــدالت در حــق آنــان دریــغ نورزیــد و اصــل را در ایــن بخشــی و بــاره بــر منطــق و گفتگــو، آ

کس بنا نهاد. او ضمن مدارا با کافران و حمایت از مراکز دینی اهل کتاب، هیچگستری، و همکاریهای مشترک فرهنگ
را مجبور به تغییر دین خویش و پذیرش اسلام نساخت، هرچند در معرفی هوشمندانه اسلام و جذب مردم بـه آن، از 

وه آن حضـرت در علاهمه ابزارهای عاطفی و عقلانی و جز آن، اسـتفاده نمـوده، در ایـن راه سـنگ تمـام گـذارد. بـه
هـای گان و کارشناسـان، دادوسـتد بـا کـافران، پـذیرش کمکوری از نخبـهها، بهرهنامههایی چون انعقاد پیمانحوزه

کید بـر اصـل ایـن مـوارد، غیرمسلمانان، احترام به سفیران و فرستادگان، و دیگر حوزه های مرتبط، ضمن پذیرش و تأ
ول و قواعد ماندگاری را در این باب از خود برجای نهاد.حدود و ثغور آن را نیز مشخص نمود و اص

.(ص)، کافران، غیرمسلمانانرسول خدا:هاکلیدواژه

18/07/1395؛ تاریخ تصویب نهایی: 12/03/1395*. تاریخ وصول: 
1 . Email: a-ahmadpour@um.ac.ir
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مقدمه
ویژه در حوزة سیاست خـارجی و روابـط بـرون (ص) بههای اصلی در باب سیره رسول خدایکی از پرسش

ت. از آنجا که در قرون گذشته شماری دینی آن حضرت، چگونگی تعامل و برخورد وی با غیرمسلمانان اس
(ص) در اند تا نشان دهند که سیاست رسول خدااز اندیشمندان غیرمسلمان و پیروان مکاتب غربی کوشیده

های مشروع و قانونی مخالفـان بـوده رویارویی با غیرمسلمانان مبتنی بر حذف آنان و نادیده انگاشتن آزادی
رو واکـاوی ای حقوق طبیعی و شناخته شده آنان قایل نبوده است، از ایناست و کمترین ارزش و اعتباری بر

برداری از چهـرة پـاک و سیره آن حضرت در این موضوع به منظور کشف حقیقت و رفع این اتهام و نیز پرده
گـاهی از سـیره رسـول خـدامعصومانة آن حضرت ضروری می (ص) در برخـورد بـا نماید. ضـمن آنکـه آ

گشـا و کارآمـد کیشـان خـود راهتواند در تنظیم چگونگی روابط مسلمانان با غیرهمز نیز میبیگانگان، امرو
باشد که این مقاله در راستای این دو هدف سامان یافته است. به هـر روی نگـاهی بـه زنـدگی و کارنامـة آن 

جست و صـلح و یحضرت نمایانگر آن است که وی همواره در برابر کافران از ابزار استدلال و منطق بهره م
ها و طبقـات داد و پایة تعاملات خود را با همة گروهجویانه را وجهه همت خود قرار میهمزیستی مسالمت

نهـاد. ضـمن آنکـه هیچگـاه از های مشترک بنـا میهای لازم) بر همکاریمندی از حداقل(در صورت بهره
توزترین آنان را از همین رهگذر به زانو همهرورزی و عدالت، حتی نسبت به دشمنان خود دریغ نورزید و کین

درآورد و آنان را شیفتة رفتار و سلوک خود ساخت؛ چنانکه قرآن نیز در آیاتی چند او را به داشتن این صفات 
).۴؛ قلم، ۱۵۹عمران، ؛ آل۷ستوده است (انبیاء، 

ری کـه در شـمار هـای الهـی و بشـگذشته از آنکه خلق یک تحوّل فرهنگی و آشناسازی مردم با ارزش
های مختلـف مـردم، از رفت، جز با تعامل منطقی و هدفمند با گروهشمار می(ص) بهرسالت اصلی پیامبر

هـای ها و مخاصمات مسلمانان با گروهرو قرآن حتی در اوج جنگجمله غیرمسلمانان میسّر نبود؛ از همین
مشرکان از وی پناه خواست، او را پناه دهـد تـا کند که اگر یکی از (ص) سفارش میرقیب، باز هم به پیامبر

گاه). کنایه از آنکه رسالت اصلی پیامبر۶سخن خدا را بشنود (توبه،  سـازی مـردم و تبیـین منظومـه (ص) آ
معرفتی دین برای آنان و برانگیختن وجدان و فطرت خفتة آنان بوده است و اگر جنگی هم اتفاق افتاده، نه از 

رو صورت یافته رفته و اصالت داشته است، بلکه از آنشمار میجنگ هدف اصلی بهآن جهت بوده است که 
های خود را بدون (ص) بتواند اندیشهآورد که پیامبرداشت و فضایی پدید میکه جنگ موانع گفتگو را برمی

موجـود و هیچ مزاحمت و تهدیدی با توده مـردم در میـان نهـد و آنـان را وادار بـه تأمـل و ارزیـابی شـرایط 
ساز سازد.های مناسب و سرنوشتگیریتصمیم
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پیش از ورود به بحث اشاره به چند نکته ضروری است:

منظور از غیرمسلمانان که در این مقاله مورد گفتگو است، هر فردی است که یا به هیچ دینی باور الف:
ه منکر برخی ضروریات آن است. جز اسلام را برگزیده است یا به ظاهر مسلمانی است کنداشته، یا دینی به

بودنشـان تردیـد ها و صنوف کفار همچون اهل کتاب و یا کسانی که در اهـل کتاببه دیگر سخن همة گونه
های کافر هماننـد اند و یا دیگر گروهاست، که در قالب سه گروه یهودیان، نصرانیان و مجوسیان شهرت یافته

شوند و نیز کسانی که منکـر ضـروری عنوان مشرک شناخته میمسلکان و جز آنان که بهپرستان و دهریبت
)؛ چرا کـه ۱/۱۰۹؛ خویی، ۹/۴۱ق، ۱۴۱۴دین هستند، در حوزه این اصطلاح جای خواهند داشت (حلی، 

ها در عصر خویش رو به رو بود و آمد و شد داشت.(ص) با همة این گروهرسول خدا
ه برخورد آن حضرت با همة کافران یکسان نبوده اسـت؛ دهد ک(ص) نشان میتأمل در سیرة پیامبرب:

زیرا وی با اهل کتاب که از دینی آسمانی، هرچند تحریف شده، برخوردار بودند با تسامح و تساهل برخورد 
نام توانستند همچنان بر دین خویش پایدار باشـند و در برابـرِ پرداخـت مالیـاتی ویـژه بـهنمود و آنان میمی

کـه ایـن هم در طراز شهروندان مسلمان برخـوردار باشـند، در حالیحقوق و امتیازات، آن، از همه »جزیه«
گیری بیشـتری معمـول گیری نسبت به مشرکان وجود نداشت و در مورد آنان سختسطح از تسامح و آسان

رابـر نمود؛ چرا که برای یک مصلح اجتماعی که در بگیری نیز منطقی و طبیعی میشد و البته این سختمی
اندیشـد، انحرافات جامعه خویش احساس مسئولیت نمـوده، بـه تکامـل و پیشـرفت همـه جانبـة آنـان می

های آشکار و به دور از خرد و منطق مشـرکان، و در عـین حـال مشاهدة باورهای پوچ و نادرست و کجروی
زم در جهـت روشـنگری تفاوتی در برابر آنها، ناپذیرفتنی است، بلکه باید از همـة ابزارهـای لاسکوت و بی

هـای طبیعـی و توان خـلاف آزادیافکار عمومی و از میان برداشتن خرافات استفاده نمود و این اقدام را نمی
شمار آورد و از انجام آن سرباز زد.مشروع آنان به

شمار آنان، حساسیت بیشتری های بیانگیزیدلیل فتنهدر حوزة اهل کتاب هم باز نسبت به یهودیان، به
رنگ بـود و اصـطکاک چنـدانی بـا مسـلمانان داشت تا مسیحیان که حضور آنان در مدینه و پیرامون آن کم

ها و همچنین تفاوت شخصـیتی ایـن دو گـروه در برخـورد بـا گیرینداشتند؛ چنانکه در قرآن نیز، به موضع
).۸۱مؤمنان، اشاره رفته است (مائده، 

پذیرش حقوق شهروندان اهل کتاب-1
در میان اهل کتاب، یهودیان به لحاظ حضور گستردة در مدینه و پیرامون آن و نیز نقش یهودیان:. ۱٫۱
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هـا در کـانون توجـه رسـول خـداپررنگی که در تحوّلات آن روز جامعه برعهده داشتند، بیش از دیگر گروه
علاوه وجود برخی احکام بهآمدند. شمار میها و محاسبات آنان به(ص) و مسلمانان قرار داشته، در ارزیابی

شـد، و و دستورات دینیِ همسو در آغاز تَشریع نیز باعث استحکام موقعیّت یهودیان و ارتقاء جایگاه آنان می
یا حداقل در تلقّی مردم اینگونه بود، از جمله: گزینش دوازده نفـر نقیـب از انصـار در بیعـت عقبـه دوم، بـا 

(ص)بـه )، یا دستور پیامبر۱/۱۴۳ق، ۱۴۱۷؛ طبرسی، ۱/۲۲۲ن سعد، اسرائیل (ابالگوبرداری از نقبای بنی
)؛ فارغ از ۲/۴۱۷؛ طبری، ۳/۱۴۳۴روزه روز عاشوراء (پیش از روزة رمضان)، برابر سنت یهودیان (بخاری، 

عنوان قبلة مسلمانان که یهودیان آن را قبلة انحصاری المقدس بههای احتمالی آن و پذیرش بیتنقض و ابرام
) و مـواردی از ایـن دسـت. ضـمن ۴/۸۱؛ عاملی، ۱/۳۲۲؛ ابن ماجه، ۳/۲۱۶دانستند (حرعاملی، میخود 

صورت طبیعی یهودیان و دیگر اهل کتاب را در ای توحیدی بهمندی از دینی آسمانی و پیشینهآنکه همین بهره
ت. بـه هـر روی آن انگیخـداد و حمایت آن حضرت را نسبت به آنان بـر می(ص) قرار میجبهه رسول خدا

سازی نظام، منشوری را پدید حضرت در آغاز ورود به مدینه و تشکیل نظام نوپدید دینی، به منظور استحکام
ای به یهودیان شده و جایگاه آنان را محترم شمرد. او در این منشور همـة حقـوقی را آورد که در آن توجه ویژه

رسـمیت شـناخت و شناخته شده است، برای آنان نیـز بهکه در یک نظام دینی برای یک مسلمان به رسمیّت 
آنان را در طراز و قامت یک مسلمان با همة حقوق و مزایای احتمالی آن یافت و این بیشترین حرمتی اسـت 

کیش قایل شد. برابر این پیمان، مسلمانان و یهودیان در برابـر دیگـران همچـون توان برای یک غیر همکه می
های عمـومی و که باید در اموری چون دفاع از مدینه، صلح با دشـمن، تـأمین هزینـهیک امت قلمداد شده 

؛ ۲/۱۱۵دیگر مسایل مشترک با یکدیگر همکاری داشـته، همـواره خیرخـواه یکـدیگر باشـند (ابـن هشـام، 
توان بـه وضـوح ). از این منشور می۲۶۲، ۲/۲۵۳-۱؛ احمدی میانجی، ۹/۱۱۰؛ مجلسی، ، ۲۵۵ابوعبید، 

(ص) نسبت به غیرمسلمانان و احترام به جویانه رسول خدازیستی مسالمتطلبی و مدارا و همحمراتب صل
گفت: یهودیـان در برخـی ویژه اهل کتاب را دریافت. بر اساس همین پیمان بود که زهری میحقوق آنان، به

خوردار بودند (ابوعبید، یافتند و از سهمی برابر با مسلمانان بر(ص) حضور میها در کنار رسول خداجنگ
۲۵۷.(

پیمان دیگری را نیز با یهودیان بنی قریظه، بنی نضیر و بنی قینقاع کـه در رسول خدا (ص)گذشته از آن، 
گـران قـرار ای را در این باب فـراروی پژوهشزیستند، منعقد نمود که آن هم نکات برجستهحاشیه مدینه می

(ص) امنیت مالی و جانی یهودیان را تضمین نمود وحقوق آنان را به دهد. برابر این پیمان نیز رسول خدامی
رسمیّت شناخت و آنان نیز در برابر پذیرفتند که بـا دشـمنان پیـامبر و مسـلمانان در هـیچ زمینـه و سـطحی 
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(ص) در هرگونـه برخـورد بـا آنـان بـاز باشـد همکاری نداشته باشند و در صورت تخلـف، دسـت پیـامبر

).۱۹/۱۱۰؛ مجلسی، ۱/۱۵۷ق، ۱۴۱۷(طبرسی، 
دهد تا زمانی که یهودیان به این پیمـان بررسی رویدادهای تاریخ اسلام و پیگیری تحولات آن نشان می

(ص) انجـام وفادار ماندند، رعایت حقوق و تأمین امنیت آنان در بالاترین سطح ممکن از سوی رسول خدا
(ص) و یهودیـان را دسـتخوش آسـیب و دگرگـونی رشد و اگر بعدها اتفاقاتی صورت یافت و روابـط پیـامب

).۲۵۸؛ ابوعبید، ۲/۴۷۹(ص) (طبری، ساخت، ناشی از بدعهدی یهودیان بود و نه سختگیری پیامبر
به همراه داشـتند رسول خدا (ص)همچنین نسبت به یهودیان خیبر هم که پرونده حجیمی در ضدیّت با 

ور های فرهنگی، آتش جنگ را ضدّ آن حضرت شعلهپشتیبانیو همواره با پول و سلاح و تجهیزات نظامی و
هم با شـرایطی ساختند، پس از پیروزی بر آنان، از مجازاتشان صرف نظر کرد و با آنان مصالحه نمود، آنمی

های نـوین که خود آنان پیشنهاد نمودند، بدین صورت که اراضی خیبر، با توجـه بـه آشـنایی آنـان بـا شـیوه
رش نخل، همچنان در اختیار آنان بماند و تنها درآمد آن را میان خود و مسلمانان به صورت کشاورزی و پرو

مساوی تقسیم کنند. زمانی هم که پیامبر دریافت یهودیان خیبر از برخورد شماری از مسلمانان بـا امـوال و 
برحـذر داشـت و مندند، به شـدّت مسـلمانان را از تعـرض بـه امـوال و اراضـی یهودیـان اراضی آنان گلایه

پاسداشت حقوق آنان را بر همگان لازم و محترم شمرد و اموال آنان را برای مسلمانان جز با پرداخت قیمت 
؛ نـووی، ۲/۲۲۱ق، ۱۳۹۹اثیـر، ؛ ابن۲/۸۲۱؛ بخـاری، ۳/۳۶۷هشـام، ؛ ابن۲/۶۹۰روا ندانست (واقدی، 

زنی و برآورد محصـول و نیـز تخمین(ص) عبدالله بن رواحة که جهت ). حتی نماینده رسول خدا۱۰/۴۵۳
آمد، آنچنان رفتاری شایسته و سرشـار از مهـر و عـدالت از خـود نشـان داد کـه تقسیم درآمدها به خیبر می

هشـام، سـتودند (ابنآوردنـد و او را میشـمار مییهودیان رفتار وی را نمادی از عدالت واقعـی و آرمـانی به
های مؤکّـد رسـول خـداهـای اسـلام و سـفارشنیـز برآمـده از آموزه)؛ که بدون تردید این رفتار او۳/۳۸۵

(ص)سپاهیان را از ازدواج موقت با زنان یهودی نیز بازداشت (بخـاری، (ص)بود. افزون بر آنکه رسول خدا
هـم » وادی القـری«و نیـز سـاکنان » فـدک«). همانند این مصالحه و با همان شرایط، با یهودیان ۴/۱۵۴۴

). دیگـر یهودیـانی هـم کـه در حـوزه ۲۲۵، ۲/۲۲۱ق،  ۱۳۹۹؛ ابـن اثیـر، ۳/۳۶۵ابن هشـام، انجام شد (
مند بودند.زیستند از همین شرایط و امتیازات بهره(ص) میحکومتی پیامبر

حقـوق آنـان را بـه رسـول خـدا (ص)مسیحیان هم در شمار اهل کتابی بودنـد کـه . مسیحیان:۱٫۲
ها و قراردادهـایی کـه سـامان نامـهداشت و در قالب یک سلسله پیمانرسمیّت شناخت و حرمتشان را پاس 

مند و نهادینه های مشروع و شناخته شدة آنان را تأمین نمود و روابط مسیحیان و مسلمانان را قانونداد، آزادی
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ساخت و حدود و ثغور آن را به وضوح نمایاند. البته مسـیحیان از آن جهـت کـه در سـنجه بـا یهودیـان، از 
صورت طبیعی زمینه بهتری برای تعامل و همکاری با تری برخوردار بودند بهتر و مزاج معتدلروحیة عاطفی

رو آن حضرت با مسیحیان نجران که از مباهلة بـا وی سـرباز زده بودنـد، (ص) داشتند، از همینرسول خدا
ود جای داد و مقرر داشت جـان و (ص) آنان را در حوزه حمایت خمصالحه نمود. برابر این مصالحه پیامبر

» عُشـر«مال آنان از هرگونه تعرض برکنار بماند. نیز کسی از سرزمین خود رانده نشود و یـا مالیـاتی بـه نـام 
های حقوقی انصاف مراعات گردد. ضـمن آنکـه گرفته نشود، سرزمین آنان اشغال نشود و در برخورد با نزاع

یچ اسـقف راهـب و کـاهنی از کـار برکنـار نگـردد. در برابـر، آنـان مناصب دینیِ آنان نیز دگرگون نشود و ه
عنوان مالیاتِ خـدمات ارایـه شـده (ص) بهاند سالیانه دوهزار حُلّه یمانی در دو نوبت به رسول خداموظف

عنوان عاریـه در بپردازند. افزون بر آن در صورت بروز هرگونه درگیری در یمن تعدادی اسب و شـتر و زره بـه
آنـان بـاز گـردد های احتمـالی بـهار مسلمانان قرار دهند که پس از استفاده همـراه بـا تـأمین خسـارتاختی
؛ ۲۴۵؛ ابوعبیـد، ۲/۳۱۸-۱؛ احمـدی میـانجی، ۲/۲۹۳اثیر، ؛ ابن۲۱/۳۳۸؛ مجلسی، ۱/۲۸۷سعد، (ابن

).۸۱حمیدالله، 
قـه، بـر رعایـت حقـوق الحارث، اسقف نجران و دیگـر اسـقفان منطآن حضرت در نامه دیگری به ابی

کید نمود و اعلام داشت: هیچمسیحیان و هرآنچه پیشتر از آن برخوردار بوده گونه ستمی در حق آنـان اند، تأ
؛  حمیدالله، ۱/۲۶۶بایست از ستم در حقّ دیگران بپرهیزند (ابن سعد، صورت نخواهد یافت و آنان نیز می

به مسیحیّت گرایش یافته بودند، مصالحه نمود. برابـر ایـن هم که» تغلب«). افزون بر نجرانیان، با قبیله ۸۴
آنان را مجبور به پذیرش دیـن رسول خدا (ص)مصالحه آنان همچنان بر مسیحیّت خویش پابرجا ماندند و 

جدید نساخت و تنها از آنان خواست مانع گرایش فرزندان خود به اسـلام نشـوند و در مسـیر هـدایت آنـان 
).۱/۳۱۶سعد، اندازی نکنند (ابنسنگ

هـای مسـیحی از جملـه سـاکنان أیلـة و (ص) در جریان جنگ تبوک هم با شماری از گروهرسول خدا
ای حمایـت خـود را از آنـان اعـلام داشـت اهالی جَرباء و أذرُح و مَقنا مصـالحه نمـود و بـا نگاشـتن نامـه

).۳۶، ۳۲؛ حمیدالله، ۲/۲۸۰اثیر، ؛ ابن۴/۱۷۹هشام، (ابن
صورت مسـتقیم بـا آنـان قـراردادی (ص) نسبت به مجوسیان هرچند بهرسول خداوسیان:. مج۱٫۳

امضا ننمود و برخورد چندانی نداشت، اما در نگاه آن حضرت آنان نیز اهل کتـاب بـوده، همـان مقـررات و 
ی قوانینی که بر یهودیان و مسیحیان حاکم بود، بر آنان نیز حـاکم اسـت؛ چـرا کـه آن حضـرت برابـر سـخن

؛ ۹/۱۷۸(با پارسـیان همچـون اهـل کتـاب رفتـار نماییـد) (طوسـی، » سُنّوا بِهِم سُنّةَ اهلِ الکتاب«فرمود: 
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).۴/۵۰۲؛ متقی هندی، ۱۱/۶۷حرعاملی، 

(ص) نوشتند که از ما نیز همچون زردشتیان بحرین جزیه بگیر و مـا را زمانی که مشرکان مکه به پیامبر
اند و جزیه جز بر اهل کتـاب روا (ص) پاسخ داد که آنان اهل کتابل خداها آزاد گذار، رسودر پرستش بت

رو آن حضرت با مجوسیان بحرین مصـالحه نمـود و ). از همین۳/۵۶۷؛ کلینی، ۱۱/۹۶نیست (حرعاملی، 
در مکاتباتی که با منذربن ساوی، حاکم بحرین و یا نماینـده خـود عـلاء حضـرمی و دیگـر طبقـات مـردم 

حقوق مجوسیان و تأمین امنیت آنان را در برابر پرداخـت جزیـه پـذیرفت و آن را محتـرم داشت، پاسداشت
).۳/۱۱۵۲؛ بخاری، ۶۲، ۵۵؛ حمیدالله، ۲/۳۸۴-۱شمرد (احمدی میانجی، 

گرفـت، بایـد گفـت: ها جزیـه میبرابر این قراردادها و مصالحهرسول خدا (ص)درباره این موضوع که 
شمار آورد؛ زیرا ارزش مـادی آن در برابـر تعهـدات حکومـت نسبت به آنان بهتوان این جزیه را تبعیض نمی

علاوه همـین انـدازه اسلامی که صیانت از مال وجان و حقوق آنان را برعهده داشت، بسیار نـاچیز بـود. بـه
شـد، بـدون ها و با رضایت و پیشنهاد خود آنان گرفتـه میمالیات هم، برابر آنچه گذشت، بر اساس توانایی

هایی همچون زنان و کودکان و یا راهبان که کمترین اجحافی در حقّشان صورت یابد. افزون بر آنکه گروهآن
پذیر از پرداخت جزیه معاف بودنـد (شـهید گیرها و دیگر اقشار آسیبو دیرنشینان و سفیهان و پیران و زمین

توان جزیه را در مـورد رت نمی). در این صو۳۶۶، ۳/۳۶۳؛ منتظری، ۹/۲۸۸ق، ۱۴۱۴؛ حلّی، ۲/۳۴اوّل، 
های اسلامی که مسلمانان موظف بـه پرداخـت آنکه اهل ذمه از پرداخت مالیاتآنان اجحاف شمرد. ضمن

آن بودند، معاف بودند.

حمایت از مراکز دینی اهل کتاب-2
مراکـز ای بـه دهد که آن حضـرت توجـه ویـژه(ص) نشان میبررسی سیره دینی، سیاسی و اجتماعی پیامبر

کوشـید ایـن مراکـز و متولیّـان آن را از تعـرّض دیگـران مصـون دارد؛ دینی و عبادی اهل کتاب داشت و می
اگـر «فرمایـد: سـوره حـج می۴۰های جدّی قرآن نیز همین است، آنجا که در آیـه چنانچه یکی از سفارش

یهود و نصاری و مساجدی که ها و معابد داشت بدون تردید دیرها و صومعهفریضه جهاد و دفاع وجود نمی
کنایـه از آنکـه ارادة ». مانـدرفت و چیزی از این مراکـز برجـای نمیشود، از میان مینام خدا در آن یاد می

خداوند بر این حقیقت شکل گرفته است که مراکز دینی و نمادهای مذهبی، حتی در حوزه اهل کتاب، از آن 
رنش در برابـر پدیدآورنـدة هسـتی اسـت، بایـد از همـة های الهی و خضوع و کُـجهت که نمایشگر نیایش

ها و فراز و فرودهای احتمالی مصون بماند و هیچ گزندی آنها را تهدید نکند.آسیب
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ضمن آنکه قرار گرفتن معابد یهود و نصاری در کنار مساجد، بیانگر آن است که مراکز دینی اهل کتاب 
بایسـت مـورد توجـه قـرار گیـرد و محتـرم شـمرده شـود نیز همانند مساجد و در همان سـطح و انـدازه می

قرار رسول خدا (ص)). آشکار بود که این آموزة قرآنی همواره مورد توجه ۳۹۳؛ ایازی، ۳/۱۶۲(زمخشری، 
ای به اسقف نجران و دیگـر کوشید آن را در قلمرو حکومتی خود پیاده سازد. گذشت که در نامهداشت و می

های آنان اعلام داشت و ایـن مراکـز را در ش را به صیانت از معابد و پرستشگاهاسقفان آن منطقه، تعهد خوی
). همـین ۲/۷۵۲؛ منتظـری، ۸۴؛ حمیداللـه، ۱/۲۶۶شمار آورد (ابن سـعد، حوزة حمایتی خدا و رسول به

کیـد قـرار گرفتـه اسـت (ابـن سـعد،  مضمون در پیمانی هم که با مسیحیان نجران به امضا رسـید، مـورد تأ
در مـاجرای جنـگ موتـه، سـپاه رسـول خـدا (ص)). یا به نقل از واقدی زمانی کـه ۸۱حمیدالله، ؛ ۱/۲۸۷

سَتَجِدوُنَ فِیهـا «های آن حضرت این توصیه هم قرار داشت: خویش را روانه شام ساخت، در شمار سفارش
ـوا لَهـم وامع مُعتَزِلین لِلنّاس، فَـلا تَعَرَضُّ شـما در شـام مردانـی را در )؛ (۲/۷۵۸(واقـدی، » رِجَالاً فِی الصَّ

اند مبـادا متعـرض گیری نموده، کنج عزلت را برگزیدههای نصاری خواهید یافت که از مردم کنارهگاهعبادت
ولـی پـرده از احتـرام ویـژة پیـامبرشود، ها میگاهآنان شوید). این سخن هر چند مربوط به متولیان پرستش

ها و روی آوردنِ یکسره دارد؛ چرا که آنان به دلیل خدمت در معابد و صومعهمی(ص) نسبت به معابد نیز بر 
اند.به عبادت و نیایش به این موقعیّت و جایگاه دست یافته
اند گزاران معابد را از پرداخـت جزیـه معـاف دانسـتهاین سخن فقیهان که راهبان و دیرنشینان و خدمت

دهـد. از ی اسلام را نسبت به معابد و امور مـرتبط بـه آن نشـان می)، نگاه مثبت و حمایت۲/۳۴(شهید اوّل، 
های توسـط مسـلمانان صـورت یافـت و سـرزمین(ص)رسـول خـداهمین رو در همه فتوحاتی که پس از 

ای را ویـران نسـاختند ها نشـدند و معبـد و کنیسـهگاهبسیاری گشوده شد، هیچگاه فاتحان متعرّض پرستش
توانست بیگانه با ). بدیهی است که این اقدام آنان نمی۱۰/۶۰۰؛ ابن قدامه، ۹/۳۴۱ق، ۱۴۱۴(علامه حلی، 

های دینی و سیره عملی آن حضرت باشد.آموزه

اجبار نکردن افراد در تغییر دین-3
نسبت به اهل کتاب آن بود که آن حضرت هیچگاه آنان را مجبور بـه (ص)رسول خداهای یکی از سیاست

و پذیرش آیین جدید نساخت، بلکه آنان را در این باب آزاد گـذارد و بیشـترین اغمـاض و تغییر دین خویش
ای به عمروبن حزم، نمایندة خود در یمن نسبت به یهودیان تسامح را در حق آنان روا داشت؛ چنانکه در نامه

ن بـوده، از همـة هر یهودی و نصرانی که اسـلام را برگزیـد، در شـمار مؤمنـا«گونه نگاشت: و نصرانیان این
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حقوق آنان برخوردار خواهد بود، امّا آنانکه بر یهودیّت و نصرانیّت خود ماندگارند، هیچگاه به منظور تغییـر 

)، یا در نامة آن حضرت به اسقفان نجران ۴/۲۵۱(ابن هشام، » دین خویش تحت فشار قرار نخواهند گرفت
هیچ اسقف و راهب و کـاهنی از کـار خـود برکنـار «و نیز در معاهدة وی با مسیحیان آن سامان آمده است: 

)؛ کنایـه از آنکـه متولیـان ۲/۷۵۲؛ منتظـری، ۸۴، ۸۱؛ حمیدالله، ۲۸۸، ۱/۲۶۶(ابن سعد، » نخواهد شد
بـاره بـا مذهبی اهل کتاب، در ماندن بر آیین خویش و حتی تبلیغ آن آزادی عمـل خواهنـد داشـت و در این

هم پذیرفت که آنـان همچنـان بـر » بنی تغلب«بود. همچنین در مورد رو نخواهندگونه محدویتی روبههیچ
).۱/۳۱۶آیین خود که همان نصرانیت بود ماندگار باشند و تغییری در دین آنان پدید نیاورد (ابن سعد، 

(ص) تا آنجا پیش رفت که هیئت نمایندگی نجـران های دینی و مذهبی در قلمرو حکومتی پیامبرآزادی
بـر رسول خدا (ص)نمودند، پس از نماز عصر در مسجد هبی مسیحی هم آنان را همراهی میکه رهبران مذ

(ص) وارد شدند و هنگامی که زمان عبادت معمول  و مرسوم آنان فرا رسید در همان مسجد مشـغول پیامبر
انجـام عبادت شدند و نمازی را بر خلاف جهت قبله مسلمین برپا ساختند و زمانی که مردم خواستند مانع

مردم را از این اقدام بازداشت و فرمود: متعرض آنان نشوند (ابن هشام، رسول خدا (ص)عبادت آنان گردند، 
را برعهده (ص)رسول خداگزاری که خدمت» ریحانه«). یا کنیزی یهودی به نام ۳/۶۸۰؛ ابن قیّم، ۲/۱۸۷

اسلام دید هیچگونه اصراری در جهت داشت، زمانی که آن حضرت تعصّب او را نسبت به یهودیّت و انکار
تغییر دین وی صورت نداد تا آن هنگام که خود، با ارادة و اختیار اسلام را برگزید و از یهودیت دست کشـید 

).۳/۲۶۹هشام، (ابن
اِن تَکُونِی عَلی «(ص) درآمد فرمود: نسبت به صفیه هم که در خیبر اسیر شد و سپس به همسری پیامبر

)؛ (اگر بر دین خویش پایداری، مجبورت نخواهیم ساخت).۲/۷۰۲(واقدی، » نُکرِهکَ دیِنِکَ لَم 
مَن قامَ عَلی یَهودیّتِه «نیز در پاسخ به نامه حاکم بحرین، نسبت به یهودیان و مجوسیان اینگونه نگاشت: 

ت خـود پایـدار اسـت )؛ (کسی که بر یهودیّت و یا مجوسیّ ۶۰، ۵۷(حمیدالله، » او مَجوسیِته فَعَلَیهِ الجِزیةُ 
(ص) بیشترین گذشت و تسامح را نسبت به اهل کتـاب معمـول باید جزیه بپردازد). به هر روی رسول خدا

داشت.می
گیری دینی و عدم اجبار اهل کتـاب بـه تغییـر دیـن، پدیـد آوردن فضـایی آرام و افزون بر سیاست آسان

پیرامون ادیان الهی و توحیـدی و میـدان دادن بـه صمیمی به منظور بحث و گفتگو و انجام مناظرات مفصّل 
اهل کتاب در جهت دفاع از مکتب خویش و نقد و پرسش از مکاتب دیگر، قلمرو دیگـری بـود کـه رسـول 

(ص) در برابر اهل کتاب گشود و به آنان فرصت داد تا در میدان مناظره نیز وارد شوند و از کارنامة دینی خدا
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)، مناظرات بسیاری را ۴۶؛ عنکبوت، ۱۲۵های قرآنی (نحل، ه خود نیز برابر آموزهخود دفاع کنند، آنگونه ک
های مختلف اهل کتاب و مشـرکان  سـامان داد کـه در اسـناد تـاریخی و جـز آن بـه بخشـی از ایـن با گروه

).۱۱۵، ۱/۲۷ق، ۱۴۲۲؛ طبرسی، ۱۶۵، ۲/۱۵۶هشام، مناظرات اشاره رفته است (ابن

مدارا با مشرکان-4
داشـت و تری را معمـول میآنگونه که گذشت، در برخورد با مشرکان شیوه سخت(ص)رسول خدارچند ه

کوشید تعقل و فطرت را در آنـان بیـدار شناخت اما همواره میبرخی از امتیازات اهل کتاب را برای آنان نمی
فرارویشان بگشاید و آنان را از های جدیدی را سازد و با نرمی و ملاطفت، اندیشة آنان را شکوفا ساخته، افق

که اسلام را بر آنان تحمیل کنـد و پرستی و باورهای سخیف و دست و پاگیر باز دارد، بدون آنشرک و خرافه
ای فراهم آورد که مشـرکان، آنان را به زور و اجبار وادار به پذیرش آن سازد. او اصرار داشت شرایط را به گونه

گـاهی و بـدون خود نسبت به فرجام کار خویش بیندیشند و با بررسی همه جانبة دین جدیـد، بـا عشـق و آ
گونه اعمال نفوذی، دست به گزینش بزنند و در برابر اسلام آغوش گشایند. به هر روی شواهدی از سیره هیچ

توان در تأیید این امر برپا داشت.را میپیامبر (ص)
(ص) هرگاه سپاهی را اعزام رسول خداعلی (ع)به نقل از امام . تکیه بر استدلال و روشنگری: ۱٫۴

وَلا تُقـاتِلوا القَـوم حَتّـی «های آن حضرت به آنان این جمله وجود داشـت کـه: داشت در شمار سفارشمی
)؛ (با هیچ گروهی نجنگیـد مگـر آنکـه نخسـت بـر آنـان اسـتدلال کنیـد و ۱۱/۳۱(نوری، » تَحَجّوا عَلَیهم

سازید).های خود را از جنگ روشن هدف
های آن حضـرت ایـن را به یمن فرستاد، در شـمار سـفارشعلی (ع)(ص)، امام زمانی که رسول خدا

نخست با دشمنان مجنگ، بگذار تا آنان جنگ را آغاز کنند. حتی زمانی که یکی از شما نیز کشته شد «بود: 
وسـیله تـو تن بهاز؛ چرا که اگـر یـکباز هم شکیبایی کن و آنان را به اسلام فراخوان. اگر پذیرفتند رهاشان س

؛ ۲/۱۰۷۹(واقـدی، » کنـد بهتـر اسـتتابـد یـا غـروب میهدایت شود، برایت از آنچه خورشید بر آن می
(ص) و توان دریافت که جهاد اسلامی، حتی جهادی که زیر نظر رسول خدا). از اینجا می۱/۲۶۹سعد، ابن

یت داشت که پیش از جنگ همة مراحـل دعـوت انجـام گشت، زمانی مشروعبه دستور آن حضرت برپا می
صورت برهانی و منطقی برای آنان تبیـین شـده باشـد و اگـر پرسشـی هـم در مقولـة اسـلام یافته، اسلام به

اند، پاسخ آن را نیز به بهترین صورت ممکن دریافت نمایند. آشـکار اسـت کـه در ایـن صـورت اگـر داشته
افروزی ، ناشی از هـوس و لجاجـت خـود آنـان بـوده اسـت و نـه جنـگاندمشرکان ردّ و انکاری هم داشته
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جهـت » بنی جذیمة«(ص) خالد بن ولید را به سوی قبیلة مسلمانان. بر همین اساس زمانی که رسول خدا

دعوت و تبلیغ فرستاد و او شماری از افراد قبیله را کشت، حضرت به شدت از اقدام وی خشمگین شـد و از 
رو امـام دیـد؛ از ایـنهای اعلام شده خود می؛ چرا که آن را در تناقض آشکار با سیاستکارش تبرّی جُست

شدگان را بپردازد و از افراد قبیله کـه بـه سـختی آزرده شـده بودنـد، دلجـویی را فرستاد تا دیة کشتهعلی (ع)
).۴/۷۸هشام، ؛ ابن۲/۱۴۷نماید (ابن سعد، 

تواند شاهدی بر )، می۸ق، ۱۴۱۲قرآنی صورت یافت (بلاذری، های فتح مدینه هم که با تکیه بر آموزه
تـر (ص) و پرهیز از جنگ و خشونت وی تلقّـی گـردد. پیشمداری پیامبرگستری و هدایتسیاست فرهنگ

(ص) دسـتور (ص) باز هم قرآن به پیـامبرگذشت که حتی در سال نهم هجری و در اوج قدرت رسول خدا
آنان پناه دهد و پیام الهی را به گوش آنان برساند که ایـن هـم ست مشرکین، بهدهد که در صورت درخوامی

دهندة سیاست یاد شده است.نشان
ویژه پـس از ورود بـه (ص) و بررسـی آن، بـهمروری بر زندگی رسول خـدا. قرارداد با مشرکان: ۲٫۴

مقـاطعی از زنـدگی دسـت بـه کند که آن حضـرت در مدینه و تشکیل نظام نوپدید دینی، از آن حکایت می
توان به صلح حدیبیه . از جملة آنها میانجام برخی قراردادها با مشرکان زده است و به تعامل با آنان پرداخته

اشاره داشت که آن را در سال ششم هجری با مشرکان مکه سامان داد. به موجب این صلح، ده سـال جنـگ 
بایست نسبت به دیگری مرتکـب هیچ یک از دو گروه نمیشد و(ص) و مشرکان متوقف میبین رسول خدا
؛ ۳/۳۴۶هشـام، پیمـان گردنـد (ابنای گردد و مردم نیز آزادند که با هر یـک از دو گـروه همخیانت و توطئه

) و حتی پیش از صلح نیز زمانی که آن حضرت به سـوی مکـه در حرکـت بـود، بـه یـارانش ۱/۶۱۱واقدی، 
ری که در آن استحکام پیوندهای خویشاوندی است فرا بخواند، بدون تردید آن را فرمود: اگر قریش مرا به کا

(ص) )، با اینکه این مصالحه در روزگاری صورت پـذیرفت کـه پیـامبر۳/۳۳۹هشام، خواهم پذیرفت (ابن
چندان ضعیف و ناتوان نبود و در برابر قریش دست فروتر را نداشت.

های مختلف این شـهر ن را در آغاز ورود به مدینه به امضای گروهآپیامبر (ص)در منشور مدینه هم که 
گذاشت که نباید آنان مال و جانی را از قریش رسانید، در بخشی از آن، تعهدی را بر دوش مشرکان مدینه می

گونه کـه بـا قبایـل مشـرک )، آن۲۶۳در پناه خود گیرند و ضد مؤمنان، آنان را یاری رسانند ( احمد میانجی،
شناخت پیمان همکاری و دفاع مشترک منعقـد سـاخت، هم در بیرون از مدینه، برابر مصالحی که میدیگر

(ص) داشتند، پس از نقض عهد قریش در ماجرای صلح چنانکه قبیله خزاعه برابر همین پیمانی که با پیامبر
آن حضـرت هـم در دفـاع از (ص) بردند و از وی استمداد طلبیدنـد و حدیبیّه، شکایت از آنان را نزد پیامبر
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).۲/۳۸؛ یعقوبی، ۴۵، ۴/۴۲هشام، قبیله خزاعه و تنبیه قریش، به فتح مکه دست یازید (ابن
هــا حتــی بــا مشــرکان، از اصــول عمــل بــه تعهــدات و رعایــت پیمانهــا:. وفــاداری بــه پیمان۴.۳

به عدول از آن نگشت. حتـی گاه حاضر(ص) بود که همواره به آن پایبند بوده، هیچهای رسول خداسیاست
(ص) قـرار تری را در مورد مشرکان فـراروی پیـامبرگیرانهقرآن هم که پس از نزول سورة برائت، شیوة سخت
هایی که هنوز مـدت آن بـاقی اسـت، دهد نسبت به پیمانداد، باز هم به آن حضرت و مسلمانان دستور می

).۴همچنان وفادار بمانند (توبه، 
بن عمرو که از زندان مشرکان گریخته بود و خود را بـه زمانی که ابوجندل، فرزند سهیلبر همین اساس

بن عمـرو بـود، رسـانیده، از وی تقاضـای کمـک داشـت، آن (ص)که در حال انعقاد صلح با سـهیلپیامبر
مـا عهـدی را بـا مشـرکان «حضرت به جهت پیمان با مشرکان، نتوانست به وی کمک کند و اظهار داشت: 

ها را در راه خداوند بپذیر شکیبا باش و سختی«آنگاه به اباجندل فرمود: ». کنیمایم و به آن خیانت نمیستهب
هشـام، ؛ ابن۱/۶۰۸(واقـدی، ». مسـلکانت فـرج و گشایشـی را رقـم خواهـد زدکه خداوند برای تـو و هم

(ص) درخواست بود و از پیامبر). به ابابصیر هم که او نیز از دست مشرکان گریخته و به مدینه آمده۳/۳۴۷
شـمار پناهندگی داشت، همین سخن را فرمود و از پناه دادن به وی از آن جهت که نقـض پیمـان حدیبیّـه به

را شایسته خود و مسلمانان ندانسـت و البتـه بـه وی اطمینـان داد کـه خداونـد او و رفت، سرباز زد و آن می
).۳/۳۵۲هشام، بخشید (ابنها رهایی خواهدهمراهانش از این دشواری

ها تا آنجا بود کـه آن حضـرت مـانع حضـور و بر وفاداری به تعهدات و پیمان(ص)رسول خدااهتمام 
بن یمان در جنگ بدر شد؛ چراکه وی در مسیر هجرت از مکه به مدینه توسط مشرکان قریش شرکت حذیفة

بـه وی (ص)پیـامبرشرکت نجویـد؛ از ایـن رو دستگیر و از وی تعهّد گرفته شده بود که در جنگ با قریش
).۱/۴۶۸تا، اثیر، بی؛ ابن۱۲/۳۵۵را نقض نکند (مسلم، دستور داد به عهد خویش وفادار بماند و آن

إنَّ رَسولَ الله کانَ یَفِی لِلمُشرِکینَ «چنین یاد نموده است: (ص)رسول خدااز این ویژگی علی (ع)امام 
(ص) به پیمان خویش با )؛ (بدون تردید رسول خدا۲/۳۱۰الحدید، ؛ ابن ابی۳۳/۳۴۴(مجلسی، » بِالعَهد

شماری بـر های قرآن کریم نیز که در آیات بیها و سفارشنمود). ضمن آنکه در صدر آموزهمشرکان وفا می
کید شده است، عمل به پیمان ).۹۱؛ نحل، ۳۴، اسراء، ۱ها و پرهیز از نقض آنها است (مائده، آن تأ

های مالی از کافران و مشرکان با سیاست تألیف قلوب و انجام حمایت. سیاست تألیف قلوب:۴. ۴
(ص) بود که در موارد بسـیاری آن را های اصولی و کارآمد رسول خداهدف جذب آنان نیز یکی از سیاست

ورد، تا آنجا که فقیهان نیز به کار بست و زمینه گرایش و ترغیب گروهی از مشرکان را نسبت به اسلام فراهم آ
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را در همـین بـاب گشوده و یکی از موارد مصرف زکـات» مؤلفة قلوبهم«در آثار خویش موضوعی با عنوان 

(ص) در ). برابـر ایـن سیاسـت رسـول خـدا۱/۳۴۸ق، ۱۴۱۳؛ علامه حلّی، ۱/۲۴۱اند (شهید اوّل، دانسته
بن امیّـه هنـوز مشـرک ماری از آنان چون صـفوانجنگ حنین اموال بسیاری را به سران قریش بخشید که ش

هـا را در آثـار بودند و برخی نیز همانند ابوسفیان گرفتار نفاق روشن و آشکار. مورخان فهرسـت ایـن کمک
). بـدیهی اسـت کـه ایـن اقـدام ۲/۴۲؛ یعقـوبی، ۴/۲۴۰؛ قرطبی، ۴/۱۴۶هشام، اند (ابنخود بازتاب داده

یافت، نه به دلیل ترس از و توجه سران قریش به دین جدید صورت می(ص) با هدف جلب نظر رسول خدا
آنان؛ چرا که پس از فتح مکه، قریش در نهایت ضعف بـود و تشـکیلات و سـازماندهی خـود را تـا حـدود 

تـر هـم رسـول خـداپیشمدت خطر چندانی برای آن حضرت نداشـت.زیادی از دست داده بود و در کوتاه
ه برای ابوسفیان فرستاده بود تا در میان فقیران قریش که مشرک بودنـد (از بـاب تـألیف (ص) مالی را از مدین

چـه کسـی نیکـوتر و «دسـت ابوسـفیان رسـید اظهـار داشـت: قلوب) تقسیم کند. زمانی کـه ایـن مـال به
او جوییم، در حالی کهجنگیم و خونش را می(ص)) دیده است؟! ما با او میخویشاوندگراتر از وی (پیامبر

). همچنین در فتح مکه، ضمن آنکه قـریش را ۱/۳۹۰(کاندهلوی، » کندهای مالی، به ما نیکی میبا کمک
م محلّی امن برای مکّیـان معرفـی نمـود مورد عفو قرار داد و از خطاهای آنان درگذشت، خانه ابوسفیان را ه

)، که ایـن اقـدام وی نیـز در راسـتای جـذب ۲/۳۸؛ یعقوبی، ۴/۲۴۰؛ قرطبی، ۱/۴۲۵م، ۱۹۹۷(بلاذری، 
سران قریش و تأثیرگذاری بر آنان قابل ارزیابی است.

را گاه پس از فتح مکه مشرکان قریش را مجبور به پذیرش اسلام نساخت و دین جدید پیامبر (ص) هیچ
ای رفتار نمود کـه مشـرکان خـود بـه )، بلکه به گونه۲/۳۹، یعقوبی، ۴/۶۱هشام، بر آنان تحمیل ننمود (ابن

تدریج به اسلام گرایش یافتند و پذیرای آن گشتند. پیش از این هـم نسـبت بـه مشـرکان مدینـه و اطـراف آن 
مجـذوب خـویش سـازد و از ایـن همین شیوه را در پیش گرفت و کوشید آنان را به لحاظ اخلاقی و عاطفی 

رهگذر باورهای آنان را تحت تأثیر قرار دهد.

. هدیه دهی پیامبر (ص) به کافران و هدیه پذیري از آنان5
در جذب غیرمسلمانان و گرایش آنـان بـه اسـلام، رسول خدا (ص)های متداول و شناخته شده یکی از شیوه

صـورت طبیعـی، دی نیست که دادن هدیـه و پـذیرش آن بهپذیری نسبت به آنان بود. تردیدهی و هدیههدیه
صمیمیّت و همدلی را در جامعه گسترش داده، باعث تقویت پیوندهای روحـی و عـاطفی نسـبت بـه همـة 

تـوان زمینـه نشـر و عناصر دخیل در هدیه خواهد شد، ضمن آنکه در فضای صمیمیّت و همـدلی بهتـر می
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اخت و آنها را در کانون توجه مردم قرار داد.های ناب و سره را فراهم سگسترش اندیشه
(ص) هدیـه کسـری و قیصـر و دیگـر پادشـاهان جهـان بـرای رسـول خـدا: «علی (ع)به نقل از امام 

) کـه البّتـه ممکـن اسـت ۱۲/۲۱۶؛ حرعـاملی، ۱/۳۸۹سعد، (ابن» پذیرفتفرستادند و آن حضرت میمی
بسته به ایران بوده است و نه شاه ایران، و یا منظـور همـان منظور امام از کسری در این نقل برخی حاکمان وا

(ص) ای به همراه هدایایی برای پیـامبرنویسد: وی نامهخسرو پرویز است بنابر پذیرش نقل یعقوبی که می
(ص) در این موضـوع ). در نقل دیگری سیره پیامبر۲/۵۱فرستاد و حضرت هدایای او را پذیرفت (یعقوبی، 

ةً عَلی یَهوُدیٍّ وَلا نَصرانِیٍّ ۹اللهفَإِنَّ رسولَ «زتاب یافته است: گونه بااین )؛ ۱۲/۲۱۶(حرعـاملی، » لَم یَرُدُّ هَدِیَّ
بـن هـایی هـم از عایشـه، انسگردانیـد). نقلگاه هدیه یهودی و یا نصرانی را بر نمیهیچ(ص)رسول خدا(

).۱/۳۸۸سعد، مالک و دیگران در این باب در دست است (ابن
ای نوشت و او را به اسلام دعـوت کـرد. برای مقوقس، حاکم مصر، نامه(ص)پیامبرسعد، به نوشته ابن

اثیـر، ؛ ابن۲۶۰، ۱/۱۳۴سـعد، (ص) هـدایایی بـرای ایشـان فرسـتاد (ابناو ضمن احترام بـه نامـة پیـامبر
(ص) بـا تشـکر از وی و فرسـتادن (ص) استری فرستاد که رسول خـدا). حاکم أیلة هم برای پیامبر۲/۲۱۰

).  افزون بـر حاکمـان، آن حضـرت از ۲/۴۳۵؛ دارمی، ۳/۱۰۵۴یک بُرد، اقدام او را جبران نمود (بخاری، 
پذیرفت؛ چنانچه از سـوی هیئـت نماینـدگی مسـیحیان نجـران، های مردمی غیرمسلمان نیز هدیه میگروه

(ص) تقـدیم شـد بر و دیگران هدایایی به پیامبرشماری از یهودیان، زینب دختر حارث در جریان جنگ خی
).۲/۱۷۸-۱؛ احمدی میانجی، ۲۰۲، ۲/۱۰۷و ۱/۳۸۸سعد، (ابن

ورزیـد؛ (ص) برابر مصالحی از هدیه به مشرکان و پذیرش هدیة آنـان هـم دریـغ نمیحتی رسول خدا
(ص) هدیه دادند کـه پیامبرچنانچه در ماجرای صلح حدیبیّه گروهی از خزاعیان، گوسفندان و شترانی را به 

که بیشتر این قبیله مشرک بودند. در آن حضرت آنها را کشت و در میان صحابیان خود توزیع نمود، در حالی
(ص) خواست تا اجـازه دهـد (ص) آورده بود از پیامبرهمین ماجرا غلامی که این هدایا را برای رسول خدا

فت و در حق وی دعا نمود. دیگران هم در همین مسیر هـدایایی را (ص) نیز پذیردستش را ببوسد که پیامبر
).۱/۵۷۷،۵۹۰(ص) ارزانی داشتند (واقدی، به پیامبر

). برابر نقـل ۳/۹۳۶قیم، ای فرستاد که وی آن را پذیرفت (ابن(ص) هدیهابوسفیان نیز برای رسول خدا
عنوان خرماهای مدینـه، بـرای ابوسـفیان بـهترین پس از صلح حدیبیّه از مرغوب(ص)رسول خدادیگری، 

ای از وی درخواستِ اهدایِ چرم نمود که ابوسفیان هم هدیـه درخواسـتی را بـرای آن هدیه فرستاد و در نامه
).۲/۱۰۳-۱؛ احمدی میانجی، ۱/۱۹۸حضرت فرستاد (کتانی، 
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پذیرفتـه را نمیگـاه هدیـه مشـرک(ص) هیچها رسول خـدابرابر شماری از نقلپاسخ به یک پرسش:

؛ ۱۲/۲۱۵(حرعاملی، » المُشرِکین والمُنافِقینأَبَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِی زَبَدَ «است؛ چنانکه خود فرموده است: 
گاه هدیه مشرکین و منافقین را بـرایم روا )؛ (خداوند هیچ۲/۹۴۱؛ واقدی، ۲/۱۷۱اثیر، ؛ ابن۳/۹۳۶قیّم، ابن

(ص) از مشرکان را پذیرفت؟پذیری پیامبرتوان هدیهنه مینداشته است)، در این صورت چگو
(ص)در این گونه ناسازگاری با سیاست عام و فراگیر رسول خداها هیچدر پاسخ باید گفت: اینگونه نقل

باب ندارد؛ زیرا اولاًّ پذیرش هدیه به صورت مطلق و در همه جا ناروا نیست، بلکه تنها زمانی ممنوع اسـت 
ویژه آنجا که همراه با مصالحی باشد، مردود بـودن آن صورت، بهدر پی داشته باشد، در غیر اینکه مفاسدی

علاوه منظور از مشرکینی که هدیة آنان ممنوع و نارواست، کسانی هستند که در حال جنگ معنی است. بهبی
مسلمانان ندارند؛ چنانچـه در ای با اند و رابطه خصمانهاند و نه آنان که در حال صلح و سازشبا مسلمانان

؛ ۳/۹۳۶قـیّم، ؛ ابن۱۱/۱۲۶انـد (نـوری، برخی روایات آمده و شماری از پژوهشیان نیز بـه آن اشـاره نموده
).۲/۱۰۲-۱احمدی میانجی، 

. احترام به سفیران و فرستادگان6
اینـدگی (ص)، احتـرام بـه سـفیران و فرسـتادگان کـه در پوشـش نمدر حوزه سیاست خارجی رسـول خـدا

رسیدند و بیشتر آنها نیز اهل کتـاب و یـا (ص)میها و یا اشخاص به حضور پیامبرها، قبایل، گروهحکومت
نظر از نوع گرایش و باور ای داشت و آن حضرت برای این گروه، صرفدر شمار مشرکان بودند، جایگاه ویژه

داشت؛ چنانکـه از آن ه آنان را روا نمیشناخت و کمترین تعرض و توهینی نسبت بای میآنان، شأن برجسته
سُلُ لاَ یُقْتَلُ «حضرت آمده است که فرمود:  هُنُ الرُّ هـا )؛ (فرسـتادگان و گروگان۱۱/۹۰(حرعاملی، » وَ لاَ الرُّ

» سنّت بر این امر شکل گرفته است که فرستادگان کشته نشـوند«شوند). یا در نقل دیگری فرمود: کشته نمی
(ص) بر همین اساس هنگامی که فرستادگان مسیلمة کذّاب، نامه او را نـزد رسـول خـدا).۹/۲۱۲(بیهقی، 

(ص) که دیدگاه آنان نسبت به نامه مسیلمة چیست؟ اظهار داشـتند کـه آوردند، و در برابر این پرسش پیامبر
سُـلأَمـا وَ اللـه لَـولا أَنَّ «اندیشند، فرمود: آنان نیز چون او می داود، (ابـی» أعناقَکُمـالَضَـرَبتُ للا تُقتَـالرُّ

شوند، بدون تردیـد گـردن )؛ (هان! به خدا سوگند اگر نبود که رسولان کشته نمی۴/۲۵۶هشام، ؛ ابن۱/۶۴۰
زدم).شما را می

(ص) رسـید و بـا دیـدن آن حضـرت شـیفتة یا زمانی که فرستادة قریش در مدینه به حضور رسول خدا
هرگز «(ص) نپذیرفت و فرمود: سوی قریش باز نخواهد گشت، پیامبرگاه بههیچاسلام شد و اظهار داشت:

اکنون برگرد، اما در صورتی که در آینده نیز بر همـین سازم. همعهدشکنی ننموده و فرستادگان را زندانی نمی
ازگشـته و (ص) بگوید: در پی این سخن رفتم، سپس نـزد رسـول خـدااو می» توانی بازگردیباور بودی می
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نسـبت رسول خدا (ص)دهندة اوج وابستگی و وفاداری ). این گزارش نشان۱/۶۳۹داود، مسلمان شدم (ابی
(ص) در مدینه های حضور پیامبرهای اخلاقی و انسانی در باب سفیران است. ضمن آنکه در سالبه ارزش

تاریخی به تفصیل از آن یاد شده، هـیچ شمارِ سفیران که در آثار و تشکیل نظام نوپدید دینی و رفت و آمد بی
احترامی به این گروه گزارش نشده است.موردی از بی

. داد و ستد با کافران7
داد و ستد با کفـار نیـز از هـر صـنف و گـروه و در هـر سـطح و سـاحتی، حتـی در دوران جنـگ، از دیگـر 

کیـرسول خدا (ص)دار های اصولی و ریشهسیاست کوشـید حـوزة د داشـت و میبود کـه همـواره بـر آن تأ
ها توسـعه دهـد؛ از تجارت را از قلمرو سیاست و فراز و فرودهـای آن دور نگـاه دارد و آن را در همـة زمینـه

که پیش از اسلام به نمایندگی از خدیجه در یک سفر تجارتی به شام رفت و به داد و سـتد رو همچنانهمین
)، پـس ۱/۲۲۴هشـام، دادند، پرداخت (ابنسلمانان تشکیل میبا مردمِ آن سامان که همة ساکنان آن را غیرم

از اسلام نیز برابر همین سیاست از مراوده اقتصادی با اهل کتاب، و حتی مشرکان، رویگردان نبود؛ چنانکـه 
دادنـد و توجهی از سـاکنان مدینـه را یهودیـان و مشـرکان تشـکیل میدر روزگار آن حضـرت، بخـش قابـل

ویژه آنکـه بـازار اصـلیِ (ص) با آنان داد و ستد داشتند، بهنان و شخص رسول خداصورت طبیعی مسلمابه
رو هرگونه دادو )؛ از این۲/۷۴۷مدینه و مرکز مبادلات اقتصادی شهر نیز در اختیار یهودیان بود (سمهودی، 

کشید.ستدی، ناگزیر پای غیرمسلمانان را به میان می
(ص) از یک نفر یهودی مواد غذایی خرید و در برابر آن زره خـود عایشه نقل کرده است که رسول خدا

(ص)رسـول خـداعبـاس نقـل شـده اسـت: ). یا از ابن۱۱/۴۰؛ مسلم، ۲/۸۸۸را به عاریه سپرد (بخاری، 
ماجـه، که زره وی در برابرِ سی پیمانه جـو در رهـن یـک نفـر یهـودی قـرار داشـت (ابندرگذشت در حالی

؛ ۴۰۸، ۱/۴۸۸سـعد، ها در دسـت اسـت (ابن). از دیگران هم همانند این گزارش۷/۲۱۷؛ نسائی، ۲/۸۱۵
زید انصاری را به نجد فرستاد تا از مشرکان آن منطقه ). همچنین سعد بن۲/۸۸۷ماجه، همان؛ بخاری، ابن

).۱/۱۴۹ق، ۱۴۱۷اسب و سلاح  خریداری نماید (طبرسی، 
ز سـران قـریش مبـالغی قـرض گرفـت و آن را در میـان از شماری ا(ص)رسول خدابه نقل از واقدی، 

ها و سفرهایش، با ). یا آن حضرت در خلال جنگ۲/۸۶۳صحابیان فقیر و ناتوان خود توزیع نمود (واقدی، 
خریـد های غذایی خود و سپاه را از آنان میکرد و نیازمندیهایی از مشرکان و یا اهل کتاب برخورد میگروه

ای، مصونیت همة تاجرانی را که با مدینه مراودة (ص) با صدور بخشنامهکه پیامبر). ضمن آن۲/۵۷۵(همو، 
مَن حَمَلَ إِلَینا طَعاماً فَهُوَ فِی ضِیافَتِنا حَتّی یَخرُجَ وَ مَن ضَـاعَ « ... اقتصادی داشتند، تضمین نمود و فرمود: 
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غذایی بیاورد تا هنگام خروج از شهر مهمان ما )؛ (هر کس نزد ما ۴/۵۵(کاندهلوی، » لَهُ شَیٌ فَإنّا لَهُ ضَامِن

در زمان رسول خدا«گوید: است، و اگر چیزی از وی تلف شد ضامن آن هستیم). بر همین اساس جابر می
؛ هیثمـی، ۷/۲۹۷؛ ابـن حـزم،۹/۹۱(بیهقی، » کشتیم(ص) (حتی در شرایط جنگی) تجار مشرکین را نمی

هر شرایطی از مصونیت لازم برخوردار بودند و امنیّت جان و سرمایه )، کنایه از آنکه تجار مشرکین در۴/۷۴
شد. حتی اگر مواردی از عدم همکـاری رعایت می(ص)رسول خداآنان به بهترین صورت ممکن از سوی 

تر های همکـاری جـدّیکوشید موانع را برطرف ساخته، زمینـهدید، میمسلمانان با تاجران غیرمسلمان می
هایی نیـز از هم سازد؛ چنانکه سیمویه، بازرگان نصرانی که خریدار خرماهای مدینـه بـود و گلایـهآنان را فرا

(ص) سفارش وی را به مردم نمود و نقش او را در انتقال کالاهای ارزان بـه مدینـه، و در مردم داشت، پیامبر
شمار آورد ق اقتصادی مدینه بهبرابر، خرید خرماهای مدینه با قیمت مناسب ستود و آن را به سود مردم و رون

نمود که اسلام نباید مانع تجارت ). از سوی دیگر به تاجران مسلمان نیز سفارش می۲/۴۹۸تا، اثیر، بی(ابن
آنان با غیرمسلمانان گردد؛ چنانکه ثمامة بن أثال که به تجارت بین یمامة و مکـه اشـتغال داشـت و پـس از 

(ص) دستور رسول خـداه دلیل مشرک بودن آنان برداشت، ولی بهمسلمان شدن دست از تجارت با قریش ب
). گذشته از آنکه تجارت و بازرگانی ۱/۲۸۸، قرطبی، ۱/۲۹۵تجارت با مشرکان قریش را از سرگرفت (همو، 

که مردم حجاز پیش از اسلام، با اهـل کتـاب در ایـران و روم و مصـر و حبشـه و... داشـتند، پـس از دوران 
کمتـرین محـدودیتی بـرای آنـان (ص)رسول خداکه سط مسلمانان استمرار یافت، در حالیاسلامی نیز تو

های تجـارتی در ) بیانگر آمد و شد همین کاروان۱۱قایل نشد که شأن نزول برخی از آیات سوره جمعه (آیه 
).۴/۵۳۸؛ زمخشری، ۶/۳۸۹دورة اسلامی است (مسلم، 

غیرمسلمانگیري از کارشناسان و متخصصان . بهره8
در رابطـه بـا غیرمسـلمانان اسـتفاده از کارشناسـان و رسول خـدا (ص)های مدیریّتی یکی از اصول و شیوه

های مختلف، و البّته با رعایـت گان غیرمسلمان در حوزهگان آنان بود. بدیهی است که استفاده از نخبهنخبه
توانست به رشـد و توسـعه متـوازن لی، میبینی همه جوانب احتماها و حدود و ثغورهای لازم و پیشحریم

سزایی داشـته باشـد و سازی بهتر امور، نقش بهها و در نهایت روانجامعه و کاستن از مشکلات و آشفتگی
(ص)در آغاز راه قـرار داشـت و تشـکیل نظـام ویژه آنکه رسول خداپیوندهای اجتماعی را استوارتر سازد، به

طلبید که آن حضرت هم از های همة گروه ها را میگیری از ظرفیتن، بهرهسازی آنوین اسلامی و استحکام
ها استفاده نمود و الگوی مناسبی را در این باب طراحی و به نمایش گذاشت، که به مواردی همة این ظرفیت
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گردد:اشاره می
ژه اهـل کتـاب وی(ص)، غیرمسـلمان، بـهاز آنجا که بیشتر پزشکان در روزگار پیامبر:. پزشکان۱. ۸

های آنان بیماران مسلمان را مداوا کند؛ چنانچـه سـعدوقاص بودند، آن حضرت کوشید با استفاده از توانایی
که بیمار بودم به عیادت من آمد. پس از مشاهده شـرایط مـن، فرمـود: (ص) در حالیگوید: رسول خدامی

عه کن؛ چرا که وی طبیب حاذقی است و در بن کلدة از تیره ثقیف مراججهت درمان این بیماری به حارث«
). برابـر گـزارش دیگـری، ۲/۲۲۷داود، ؛ ابـی۳/۷۵۴(ابن قـیّم، » شناخت این بیماری مهارت لازم را دارد

(ص) هر کسی را که رو رسول خداالوداع سعد را که بیمار بود، درمان نمود؛ از اینحارث بن کلدة در حجة
(ص) مستقیماً به حارث دستور د. نقلی هم از آن حکایت دارد که رسول خداداشد به او ارجاع میبیمار می

) همچنـین آن حضـرت بـه انصـار اجـازه داد جهـت درمـان ۴۵۶-۱/۴۵۷داد سعد را درمان کند (کتانی، 
ها را آفریـد، راه آنکه بیماری«بیماران خود به پزشک یهودی مراجعه کنند که پس از مراجعه و درمان فرمود: 

پادشـاه مصـر را بـه اسـلام (ص)رسول خدا). نیز زمانی که ۶۲/۷۳(مجلسی، » ان آنها را نیز نشان داددرم
(ص) نوشت و هـدایایی را نـزد آن ای به پیامبردعوت کرد، او هر چند اسلام را نپذیرفت، ولی با احترام نامه

-۱احمـدی میـانجی، حضرت فرستاد که در شمار آن، یک نفـر پزشـک جهـت مـداوای مسـلمانان بـود (
گونه که عایشه نمود؛ آنهای پزشکان استفاده می). خود آن حضرت هم به هنگام بیماری از دیدگاه۲/۱٫۱۹

رو طبیبـان عـرب و های پایانی عمرش فزونی یافـت؛ از ایـندر ماه(ص)رسول خداهای گوید: بیماریمی
دادند که من آن حضـرت شیوه درمان را پیشنهاد میشدند، استفاده از داروها و نیز عجمی که بر وی وارد می

های دیگری هم از وی در همین باب آمـده اسـت نمودم. نقلها معالجه میرا برابر آن پیشنهادها و توصیف
وسـیله او را ). بر همین اساس فقیهانی چون شهید اوّل مراجعه به پزشک کتابی و درمـان به۱/۴۵۵(کتانی، 

).۳/۵۱ق، ۱۴۱۷زینی عاملی، اند (جاشکال دانستهبی
حوزه آموزش و آشنا ساختن مردم بـا خوانـدن و نوشـتن و گسـترش سـطح سـواد و . آموزگاران: ۸.۲

(ص) قرار داشت؛ زیرا با توجه هایی بود که مورد توجّه جدّی رسول خداآگاهی های آنان نیز از جمله حوزه
صـورت تمام جدی اسلام به فراگیری علم و دانش، بهبه بحران فرهنگ و تمدن در روزگار وی، و از سویی اه

(ص) را بر آن داشت تا همة توان خود را در جهـت خلـق یـک تحـوّل بنیـادین در حـوزة طبیعی رسول خدا
ها کار گیرد و در این راه از همة فرصتفراگیری علم و دانش، حتی با کمک گرفتن از دانشیان غیرمسلمان، به

جوید. به نوشته مورخان در جنگ بدر که بسیاری از مشرکان بـه اسـارت سـپاه اسـلام و ابزارهای لازم بهره 
اند ولی با خواندن و نوشتن آشنا هسـتند، هـر مقرر شد اسیرانی که فاقد مال(ص)پیامبردستور درآمدند، به
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ماری از فرزنـدان رو شـشمار آید؛ از ایـنکدام ده نفر از مسلمانان را آموزش دهند و همین عمل فدیة آنان به

انصار از این فرصت استفاده نموده، خوانـدن و نوشـتن را فـرا گرفتنـد کـه زیـدبن ثابـت از ایـن گـروه بـود 
).۱/۴۸؛ کتانی، ۲/۱۶سعد، (ابن

به وی دستور داد خواندن و نوشتن را (ص)پیامبرآمد، (ص)رسول خدابن عاص نزد بن سعیدیا حکم
(ص) را بـه فارسـی، های پیـامبر). همچنین زیدبن ثابت نامـه۳/۲۵۸(عاملی، به مردم مدینه آموزش دهد 
گفتنـد، ها سخن میها را از افرادی که به این زبانخواند، و این زباننوشت و میرومی، مصری، حبشی می

(ص) در ). برابر نقل دیگری وی زبان سریانی و یا عبری را نیز به دسـتور پیـامبر۱/۲۰۲آموخته بود (کتانی، 
رسـول های آنان را برای (ص) را برای یهودیان و نامههای پیامبررو نامهمدت زمان کوتاهی فراگرفت؛ از این

خواند. او همچنین زبان نگارشیِ یهودیان را هم در مدارس آموزشـی ویـژه خـود نوشت و میمی(ص)خدا
ن عمروعاص هم با زبان سریانی آشنایی ). عبدالله ب۲۰۵، ۱/۲۰۳؛ کتانی، ۶/۲۶۳۱آنان آموخت (بخاری، 

صـورت طبیعـی ایـن )، که به۴/۲۶۶سعد، خواند (ابنداشت و آثاری را که با این زبان نگارش یافته بود می
(ص) صورت یافته است.آشنایی با اشارة پیامبر

ا انتخـاب هـا نیـز کـه بتواننـد بـاستفاده از راهنمایان غیرمسلمان در سفرها و جنگ. راهنمایان:۳. ۸
های (ص) و مسـلمانان دور سـازند، و یـا زمینـههای امن و مسیرهای مناسب، خطر دشمن را از پیـامبرراه

از اهل کتاب و مشرکان بود، و ایـن (ص)رسول خداوری های بهرهپیروزی را هموارتر نمایند، از دیگر حوزه
کـرد و گفتة آنان اعتمـاد میپذیرفت و بهرا میهای کفار(ص) در مواردی، راهنماییدهد که پیامبرنشان می

نمود؛ چنانکه در ماجرای هجرت از مکه به مدینه، عبدالله بن اریقط رفتار خود را برابر سخن آنان تنظیم می
ــه ــود ب ــرک ب ــه مش ــاند (ابنرا ک ــه برس ــه مدین ــا وی را ب ــد ت ــود برگزی ــای خ ــعد، عنوان راهنم ؛ ۱/۲۲۹س

(ص) پس از خروج از غار ثور با در نقل دیگری هم آمده است پیامبر).۲/۳۷۸؛ طبری، ۲/۲۹۴مسعودی،
توان به او اعتماد کرد، از وی خواست تـا او را بـه مدینـه رو شد و پس از اطمینان از اینکه میابن اریقط روبه

رو نبرساند، او هم پذیرفت و اظهار داشت: از راهی او را خواهد برد که هیچ کس بر وی دست نیابـد؛ از ایـ
(ص) را بـه مدینـه برایش فـراهم سـاخته بـود، رسـول خـداعلی (ع)به مکه آمد و با توشه و مرکبی که امام 

). نیز در جنگ خیبر و سفر شام و جز آن هـم راهنمایـان آن حضـرت از ۱/۱۴۸ق، ۱۴۱۷رسانید (طبرسی، 
).۱/۳۴۸مشرکان بودند (کتانی، 

صـنایع نظـامی و تولیـدات کشـاورزی هـم زی:. متخصّصان صنایع نظامی و دانش کشـاور ۴. ۸
از تـوان و تخصـص غیرمسـلمانان در آن اسـتفاده نمـود و بـه آمـوزش (ص)رسـول خـداقلمروی بود که 



95شمارةتاریخ و فرهنگ48

بن سـلمه را بـه جُـرَش در اردن مسلمانان با کمک آنان مبادرت ورزید؛ چنانکه عروة بـن مسـعود و غـیلان
توان سنگ بر سـر وسیله آن دو میافزار نظامی است و بهوع جنگفرستاد تا صنعت عرّادة و منجنیق را که دو ن

تـوان در پنـاه نیز که می» دبّابة«دشمن فرو ریخت، بیاموزند و دانش آن را فرا بگیرند. افزون بر آن، با فناوری 
ین (ص) اها رفت و به نقب و تخریب آن پرداخت، آشنا شوند. گفتنی است پیامبرآن تا پای حصارها و قلعه

). همچنـین در ۵۶۳الدین، ؛ شـمس۱/۳۷۳کار گرفـت (کتـانی، ها را در جریان محاصره  طایف بـهسلاح
هـای کشـاورزی و باغـداری آن منطقـه از توانست در اداره زمینمی(ص)رسول خداماجرای خیبر با اینکه 

شـاورزی و پـرورش نخـل، جز خیبریان استفاده کند اما به لحاظ آشنایی و تخصّص آنـان در کهایی بهگروه
). همـین ۳/۳۶۷هشـام، ؛ ابن۲/۶۹۰های آن منطقه را به خود آنـان سـپرد (واقـدی، مدیریّت اراضی و باغ

).۲/۷۰۶ها به خود یهودیان سپرده شد (واقدی، ماجرا در مورد اراضی فدک هم اتفاق افتاد و مدیریّت آن

یبانیهاي سیاسی امنیتی و پشت. تعامل با کافران در حوزه9
(ص) موضوع تعامـل وی بـا دینی رسول خدایکی دیگر از موضوعات قابل بررسی در حوزه ارتباطات برون

های سیاسی ـ امنیتی و پشتیبانی است. مروری هر چند گذرا بـر کارنامـة آن حضـرت، نشـان کفار در حوزه
اتی به آنـان سـپرده اسـت. بـدیهی ها نیز از کافران کمک گرفته و در برابر، تعهددهد که وی در این حوزهمی

ها و تعهدات در چارچوب مصالح دینی و اجتماعی و نیز الزاماتی که یک مکتب و گیریاست که این کمک
سازی خود بدان نیازمند است، صورت گرفته است که در اینجا اشاره به برخی از این نظام در راستای استوار

نماید.ها ضرور میحوزه
رو های قریش نسبت بـه مسـلمانان روبـه(ص) با شکنجهزمانی که رسول خدا: . حوزة سیاسی۱. ۹

تواند مانع شکنجة آنان شود، به منظور رهایی از این مشـکلات دسـتور داد بـه حبشـه شد و دریافت که نمی
مهاجرت کنند و آسایش خود را در آن کشور بجویند. او سپس در توجیه این اقدام، شخصیت پادشاه حبشـه 

شـود و سـرزمین آن، یادآور شد و فرمود: در حبشه پادشاهی است که در حکومت وی به کسی سـتم نمیرا 
ق، ۱۴۱۵؛ طبرسـی، ۱/۲۰۳سـعد، ؛ ابن۲/۷۶اثیـر، ، ابن۱/۳۵۸هشام، سرزمین صدق و راستی است (ابن

ست تـا ای هم به نجاشی، حاکم این کشور نوشت و از وی خوانامه(ص)رسول خدا). ضمن آنکه ۳/۲۳۳
). گفتنی اسـت گذشـت زمـان ارزیـابی ۱/۱۲۱؛ احمدی میانجی، ۲۴از مهاجران حمایت کند (حمیدالله، 

(ص) را به اثبات رسـانید؛ زیـرا سـخنان مهـاجران در برخـورداری از رفـاه و امنیـت در صائبانه رسول خدا
در نهایـت گـرایش وی بـه های حضور در حبشه، و پرهیز نجاشی از تحویل آنان به نمایندگان قریش و سال
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؛ طبـری، ۱/۲۰۴سـعد، ؛ ابن۲/۸۱اثیـر، ؛ ابن۱/۳۷۲هشـام، تواند گواه این امر باشد (ابنمکتب اسلام می

بن عدی (ص) هم در دوران مکه و بازگشت از سفر تبلیغی طایف، در پناه مطعم). خود رسول خدا۲/۳۲۹
).۲/۸۲؛ طبری، ۱/۴۱۹عد، های وی برخوردار گشت (ابن سوارد مکه شد و از حمایت

هـای مختلـف هرگـاه بـا کمبـود سـلاح و در جنگ بـا گروه(ص)رسول خدا: . حوزة پشتیبانی۲. ۹
نمـود؛ چنانکـه در جنـگ شد، آن را با شرایطی از طریق غیرمسلمانان تـأمین میرو میمهمات نظامی روبه

بن امیه که هنوز مشرک بود دریافـت از صفوانصورت عاریه هوازن، تعدادی زره همراه با لوازم جانبی آن، به
(ص) در جنـگ خیبـر هـم از صـفوان ). پیامبر۲/۱۵۰سعد، ؛ ابن۲/۶۰۶قیّم، ؛ ابن۲/۸۵۴نمود (واقدی، 

). همچنین در جریان حفر خندق امکانات بسـیاری از قبیـل بیـل و ۶/۴۵۶و ۳/۴۰۱سلاح گرفت (احمد، 
عنوان عاریه گرفت که در صورت بـروز یاز را از یهودیان بنی قریظه بهکلنگ و تبر و زنبیل و دیگر ابزار مورد ن

گیـری از ). در کنـار بهره۳۸۱؛ آیتـی، /۲/۵۹۸منظـور، جبران گردد (ابنپیامبر (ص)خسارت باید از سوی 
نمـود؛ چنانکـه برابـر نقـل از حضور مستقیم آنان در جنگ نیز استفاده میرسول خدا (ص)امکانات کفار، 

داد؛ همچون مخیریق (ص) سهمی از غنایم را به آنان مییافتند و پیامبرودیان در جنگ حضور میزهری یه
)، یا صفوان بن امیّه کـه ۳/۹۹هشام، ؛ ابن۸۹۰، ۲/۸۵۴؛ واقدی، ۲۵۷که در اُحُد حضور داشت (ابوعبید،

).۹/۳۷در جنگ حنین شرکت کرد با اینکه مشرک بود (بیهقی، 
صـورت به این حقیقت دست یافت که کمـک گـرفتن از کـافران و مشـرکان بهتوان از آنچه گذشت می

از رسـول خـدا (ص)مطلق و در همه جا مردود نیست؛ زیرا در مواردی، از جملـه هماننـد آنچـه گذشـت، 
ها و حتی حضور آنان بهره جسته است، اما در صورتی که استعانت از آنان به زیان های آنان در جنگکمک

گیری از آنان در این فرض مردود است، و روایاتی را نیز کـه ان باشد، طبیعی است که کمکاسلام و مسلمان
بایست بر این فـرض حمـل گیری از غیرمسلمانان را ناروا شمرده، می(ص) در آن هرگونه کمکرسول خدا

).۲/۲۴۶؛ مغنیه، ۴۸، ۲/۳۹سعد، ؛ ابن۹/۲۳۲ق، ۱۴۱۴نمود (حلی، 
(ص) با فاده از نیروهای اطلاعاتی غیرمسلمان هم در منازعاتی که پیامبراست. حوزه اطلاعاتی:۳. ۹

قریش و جز آنان داشت، مورد توجه جدّی آن حضرت بود؛ چراکه نوع رویارویی و پیکار با دشـمن در گـروِ 
هم تنها از رهگذر جاسوسـان قـوی و های دشمن است که آنهای دقیق و صائبانه از شرایط و تواناییآگاهی

های (ص) با وحی مـرتبط بـود و همـواره از امدادرسـانیرآمد قابل استحصال است. هرچند رسول خداکا
گرفـت و های متداول بهـره میالهی برخوردار، اما در مسایل شخصی و اجتماعی از ابزارهای عادی و روش

کرد.برابر آن عمل می
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، جاسوسی را از قبیله خزاعه پیشاپیش سپاه (ص) در ماجرای حدیبیّهرسول خداعلی (ع)به نقل از امام 
گـاهی از آخـرین تحرکـات ). بدیهی است که این اقـدام حضـرت بـه۱۱/۱۲۷اعزام داشت (نوری،  منظور آ

انـد دشمن صورت گرفته است تا بتوان در برابر آن تصمیمی منطقی و بهنگام گرفت. همچنین مورخان آورده
بودند کـه همـه اخبـار و (ص)رسول خداک، نیروهای اطلاعاتی تمامی قبیله خزاعه، چه مسلمان و یا مشر

رسـاندند و چیـزی را از وی پنهـان (ص) میرویدادهای صورت گرفته در مکـه و پیرامـون آن را بـه پیـامبر
). ۲۰/۳۳۱؛ مجلسـی، ۴/۳۲۹؛ احمـد، ۳/۴۸۱؛ قرطبی، ۳/۳۴۰هشام، ؛ ابن۱/۵۹۳داشتند (واقدی، نمی

(ص) به این قبیله است؛ هر چند مشرک بودند. همچنین عبـاس هـم عتماد پیامبراین گزارش نشان دهندة ا
(ص) را در جریان اتفاقات مکه و ماجراهای قـریش قـرار در مکه همین نقش را داشت و همواره رسول خدا

داد. از جمله پیش از جنگ احد، زمانی که سپاه قریش از مکه به سوی مدینه حرکـت کـرد، عبـاس طـیّ می
)، با اینکـه او مشـرک ۱/۲۰۳(ص) نوشت (واقدی ، ای حرکت قریش و شمار نیروهای آنان را به پیامبرهنام

). نیـز در سـرّیه بنـی سـعد کـه ۳/۲۵۳بود و تنها در فتح مکه و یا اندکی پیش از آن اسـلام آورد (عـاملی، 
ی از مشرکان منطقـه جهـت بود و در منطقه فدک و خیبر مأموریت داشت، یکعلی (ع)فرماندهی آن با امام 

کار گرفته شد که تا پایان مأموریت، همراه سـپاهیان بـود و اطلاعـات وی نقـش های اطلاعاتی بههمکاری
هـم از مشـرکان ). آشکار بود که جذب جاسـوس، آن۱/۵۶۲سزایی در موفقیّت این سرّیه داشت (واقدی، به

جز آنچه یاد شد، موارد ا دستورات آن حضرت باشد. بهارتباط بو یا بی(ص)پیامبرتوانست بدون اجازه نمی
).۶، ۱/۲داود، ؛ ابی۱/۳۶۰توان در این باب نشان داد (کتانی، دیگری را نیز می

. تکریم غیرمسلمانان10
های اصـولی و گزاری نسبت بـه آنـان هـم از سیاسـتافزون بر آنچه یاد شد، تکریم غیرمسلمانان و حرمت

کیشان خود نیز احترام رفت. او به همگان، حتی غیرهمشمار می(ص) در حوزة جذب بهاثرگذار رسول خدا
کس حرمتی را در حق هیچداشت و توهین و بیگذاشت و منزلت انسانی و کرامت بشری آنان را پاس میمی

و )۴)، و اخلاق سـترگ وی (قلـم، ۱۰۷(ص) (انبیاء، داشت. طبیعی است که رحمت بودن پیامبرروا نمی
های ایـن سیاسـت تـوان نشـانهتابیـد. مـوارد زیـر را میمانندش، جز این را بر نمیهای بیدیگر برجستگی

شمار آورد:به
؛ ۳/۳۵۸هشــام، ؛ ابن۲/۹۳۷خیرخــواهی در حــق کــافران و پرهیــز از لعــن و نفــرین آنــان (واقــدی، 

)، احترام به جنازة ۳/۳۶۶هشام، )، خودداری از خشونت و تحقیر نسبت به غیرمسلمانان (ابن۱/۱۰۲کتانی،
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کید بر منزلت انسانیِ آنان (بخاری، )، عیـادت از بیمـاران غیرمسـلمان، ۷/۳۱؛ مسـلم، ۱/۴۴۱یهودیان و تأ

گزینی برای کافران با هدف دلجویی از آنان، سـفارش بـه تکـریم بزرگـان هـر قـوم و ملاحظـة جایگـاه کنیه
، خطبه البلاغهنهجشگیری از ناسزاگویی؛ حتی به مشرکان ()، پی۱/۳۸۸خانوادگی و اجتماعی آنان (کتانی، 

)، حضور در مراکز آموزشی و علمی ۲/۶۵۹نام (کلینی، )، تکریم ویژه نسبت به کافران خوش۱۴و نامه۲۶
)، احترام بـه اسـیران و پیشـگیری از رفتارهـای ۳۰/۱۹۴؛ طباطبایی،۲/۱۶۵هشام،یهودیان و مسیحیان (ابن

جز آنچـه یـاد شـد، ). بـه۱/۵۹۳)، دعا در حق کافران (واقدی، ۲/۳۹۶سعد، نان (ابنغیرانسانی نسبت به آ
توان در این باب نشان داد.موارد دیگری را نیز می

گیرينتیجه
(ص) در رابطـه بـا غیرمسـلمانان توان به این نتیجه دست یافت که سیاست رسول خـدااز آنچه گذشت می

د کفار و نیز تعرض به مال و جان و عِرض آنان با هدف ترویج اسلام و تحمیل گاه مبتنی بر حذف و طرهیچ
ورزیـد و های خود بر آنان نبوده است، بلکه همواره از مهرورزی و عـدالت در حـق آنـان دریـغ نمیاندیشه

ای را بـا هـدفهای مختلف بر پایه اخـلاق و منطـق بنـا نهـاد و فضـای تـازهروابط خود را با آنان در حوزه
پذیرند، ایـن گـزینش بـا بازخوانی گذشتة خود و ارزیابی آیین جدید، در برابر آنان گشود تا اگر اسلام را می

های دردسرترین دورهترین و بیرو باید آراماراده و اختیار خود آنان صورت یابد، و نه جبر و تحمیل؛ از همین
شـمار های اسلامی بهسایه اسلام و در سرزمینزندگی اهل کتاب را، به شهادت تاریخ، دوره حضور آنان در 

(ص) بوده است.های رسول خداچون و چرای آموزهتردید این آرامش نتیجه طبیعی و بیآورد که بی

کتابشناسی
قرآن کریم

البلاغهنهج
ش.۱۳۶۹، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، ۹تاریخ پیامبر اسلامآیتی، محمدابراهیم، 

ق.۱۳۸۵دار احیاء التراث العربی، بیروت، شرح نهج البلاغه،الحدید، ابن ابی
ق.۱۳۹۹دار صادر، بیروت، التاریخ،الکامل فیابن اثیر، عزالدین، 

تا.، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بیاسدالغابة فی معرفة الصحابةابن اثیر، علی بن محمد، 
ق.۱۴۱۸العربی، بیروت، داراحیاء التراثالمحلیّ،، ابن حزم، علی بن احمد

تا.دار صادر، بیروت، بیمسند،ابن حنبل، احمد، 
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تا.دار صادر، بیروت،بیالطبقات الکبری،ابن سعد، 
ق.۱۴۹۲دارالکتاب العربی، بیروت، المغنی و الشرح الکبیر،ابن قدامة، علی بن احمد، 

ق.۱۴۳۱، دارالکتاب العربی، بیروتزادالمعاد،ابن قیّم، 
ق.۱۳۹۵جا، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، داراحیاء التراث العربی، بیسنن،ابن ماجه قزوینی، محمدبن یزید، 

ق.۱۴۰۵نشر ادب الحوزه، قم، لسان العرب،ابن منظور، محمدبن مکرم، 
ق.۱۴۱۵دار احیاء التراث العربی، بیروت، السیرة النبویّة،ابن هشام، 

ق.۱۴۲۴دارالفکر، بیروت، سنن،ن اشعث، ابی داود، سلیمان ب
ق.۱۴۳۰دارالسلام، قاهرة، کتاب الاموال،ابی عبید، قاسم بن سلاّم، 

تا.دارالمهاجر، بیروت، بیالرسول،مکاتیباحمدی میانجی، 
ش.۱۳۸۰مؤسسه نشر وتحقیقات ذکر، تهران،  آزادی در قرآن،ایازی، محمدعلی، 

ق.۱۴۱۴بیروت، -ر ابن کثیر، دمشقدا، صحیح،بخاری، محمدبن اسماعیل
ق.۱۴۱۲دارالفکر، بیروت، البلدان و فتوحها و احکامها،بلاذری، احمدبن یحیی، 

م.۱۹۹۷تحقیق: محمود فردوس العظم، دارالیقظة العربیة، دمشق، الاشراف،انساب......، 
ق.۱۴۰۳دارالفکر ، بیروت، السنن،ترمذی، محمد، 

ق.۱۴۱۷مؤسسة النشر الاسلامی، قم، الدروس الشرعیّة،جزینی عاملی، محمدبن مکی،
ق.۱۴۱۹: لاحیاء التراث، قم، مؤسسة آل البیتذکری الشیعة فی احکام الشریعة،......، 

ش.۱۳۷۳سازمان چاپ و انتشارات، تهران، (ص)،سیره رسول خداجعفریان، رسول، 
تا.اث العربی، بیروت،بیداراحیاء التروسائل الشیعه،حرعاملی، محمدبن الحسن، 

ق.۱۴۱۴: لاحیاء التراث، قم، مؤسسة آل البیتتذکرة الفقهاء،حلّی، حسن بن یوسف، 
ق.۱۴۱۳مؤسسة النشرالاسلامی، قم، قواعد الاحکام،......، 

م.۲۰۰۰مکتبة مدبولی، قاهرة، مجموعة الوثائق السیاسیة،حمیدالله، محمد، 
ق.۱۴۱۰نشر مدینة العلم، قم، لحین،منهاج الصاخوئی، سید ابوالقاسم، 

ق.۱۴۲۶المکتبة العصریّة، صیدا، بیروت، سنن،دارمی، عبدالله بن بهرام، 
ق.۱۴۱۷دار احیاء التراث العربی، بیروت، الکشاف،زمخشری، محمودبن عمر، 
تا.دار احیاء التراث العربی، بیروت، بیوفاء الوفاء باخبار دار المصطفی،سمهودی، علی بن احمد، 

زاده شـیرازی، انتشـارات اللـهترجمـه مرتضـی آیتنظام حکومت و مدیریت در اسـلام،الدین، محمدمهدی، شمس
ش.۱۳۷۵دانشگاه تهران، تهران، 

تا.انتشارات جامعه مدرسین، قم، بیالمیزان،طباطبایی، محمدحسین، 
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ق.۱۴۲۲انتشارات اسوه، قم، الاحتجاج،طبرسی، احمدبن علی، 

ق.۱۴۱۷البیت : لاحیاء التراث، قم،مؤسسة آلاعلام الوری باعلام الهدی،بن الحسن، طبرسی، فضل
ق.۱۴۱۵مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، مجمع البیان فی تفسیر القرآن،......، 

تا.دارالمعارف بمصر، قاهرة، بیالطبری،تاریخطبری، محمدبن جریر، 
ش.۱۳۶۵الاسلامیّة، تهران، ارالکتبدالاحکام،تهذیبطوسی، محمدبن الحسن، 

ق.۱۴۱۴انتشارات جامعه مدرسین، قم، الصحیح من سیرة النبیّ الاعظم،عاملی، جعفر مرتضی، 
ق.۱۴۱۵دارالکتب العلمیّة، بیروت، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب،قرطبی، ابن عبدالبرّ، 

ق.۱۳۸۸دمشق، -دارالقلم، بیروتحیاة الصحابة،کاندهلوی، محمدیوسف، 
تا.دار احیاء التراث العربی، بیروت، بیالتراتیب الاداریّة،کتانی، عبدالحیّ، 

ق.۱۴۰۱دارصعب، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، الکافی،کلینی، محمدبن یعقوب، 
ق.۱۴۰۵جا، مؤسسة الرسالة، بیکنزالعمال،متقی هندی، علاء الدین، 

.۱۴۰۳لوفاء، بیروت، مؤسسة ابحارالانوار،مجلسی، محمدباقر، 
ق.۱۴۱۱مؤسسة الاعملی للمطبوعات، بیروت، الذهب و معادن الجوهر،مروجمسعودی، علی بن الحسین، 

ق.۱۴۱۵دارالمعرفة، بیروت،صحیح مسلم،مسلم بن حجاج، 
تا.، مؤسسة الشیخ المظفر الثقافیة، بیروت،بی۷الامام جعفرالصادقفقهمغنیه، محمدجواد، 

ق.۱۴۱۱دارالفکر، قم، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة،لی، منتظری، حسینع
ق.۱۴۱۶دارالکتب العلمیه، بیروت، سنن،نسائی، احمدبن شعیب، 

ق.۱۴۰۸:لاحیاء التراث، بیروت، مؤسسة آل البیتمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،نوری، میرزاحسین، 
ق.۱۴۱۴الاعلام الاسلامی، قم، مکتبالمغازی،واقدی، محمدبن عمر، 

ق.۱۳۵۳مکتبة القدسی، قاهرة، مجمع الزوائد و منبع الفوائد،هیثمی، علی بن ابی بکر، 
ق.۱۴۱۹دارالکتب العلمیّة، بیروت، تاریخ یعقوبی،یعقوبی، ابن واضح، 
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*اسلامیدر ایران دورهو غذاهاي آمادههاي غذاییدکان

(قرن دوم تا هفتم هجري)

١دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان/ کبری نودهی

٢استادیار دانشگاه فردوسی مشهددکتر هادی وکیلی/ 

چکیده
دررونـقایـنگذاشـت.سرپشتراخودپررونق تاریخیهایدورهازیکیهجریهفتمتادومقرونطییرانا
سـطحنسـبیبهبـودواسـطۀبه.بـودمردممادیزندگیوها، حوزۀ اقتصادحوزهاینازیکی.کردبروزمختلفابعاد

تحـولاتیبـاایراندربازارپولی،اقتصادازنیز تجربۀ سطح معینیوشهریزندگیرشدمردم ومختلفاقشاردرآمد
رسـید.میفـروشبـهآنها درغـذاومواد غذاییکههاییدکانشد؛ ازجمله،اضافهآنبهجدیدیمشاغلوروروبه
تخصصـی در چنـدین یک گروه از مواد غذایی مانند لبنیات را بـه صـورتگاهاقتصادی،توجیهدلیلبهکههاییدکان

وتهیـهبـهبود کـههاییدکانوجودتحولاینهایویژگییکی دیگر ازخام،موادفروشبرعلاوهوختند.فرمغازه می
تاهای دومسدهمتونبر اساسکوشدمیمقالهاینپرداختند.میآنصرفبرایمکانیتدارکوآمادههایغذافروش
.ها را شرح دهدآنمحصولاتنوعها وویژگیزها را بررسی کند و نیدکاناینرونقوپیداییعللهجری،هفتم

.دورۀ اسلامیایرانخوراک،غذایی،هایدکانها:کلیدواژه

20/02/1395؛ تاریخ تصویب نهایی: 28/03/1393*. تاریخ وصول: 
1 . Email: nodehi14@gmail.com
2 . Email: vakili355@yahoo.com



95شمارةتاریخ و فرهنگ56

مقدمه
مـاديوجـوهبه بعد،چهارماز سدۀآنشکوفایيدورانودومقرنازاسلامیتمدنحرکتآغازبامانزهم
تصوررغمعليبود.آنبهمربوطمسائلوخوراكابعاد،اینازیکي.یافتدسترونقاوجبهنیزتمدناین

درشـودميمنـابع مشـخصبررسيبادانند،ایراني محدود میفرهنگرا درغذافروشهايدکانکهعموم
بـابدراطلاعـاتیـافتنحـال،بااین.اسـتداشتهها وجودرستوراننوعيبهها ودکاناینانواعنیزایران

وگریختهجسـتهطوربهبایدواستدشوارکاريمدنظر،قرونایرانِ درمبحثیناویژهبهاجتماعي،تاریخ
. به طور پراکنده نویسـندگانی گرفتاز آن سراغداستانيوادبيعرفاني وآثارنظیرغیرتاریخيهايکتابدر

مـاعی زنـدگی اجتو محمد مناظر احسن در تاریخ اجتماعی ایراناز جمله مرتضی راوندی در مجلد پنجم 
ها توجه اند. اما به تعداد اندکی از این دکانبه این موضوع در قرون مورد نظر اشاراتی داشتهدر عصر عباسیان

هـای محققـان اقتصـاد و های غذایی در پژوهشاند. دکانها را پرداخته بررسی نکردهداشته، دلایل رونق آن
ان که بایسته بوده مورد توجه قرار نگرفتـه و بـه عنـوان پور نیز آنچنفر و علی بحرانیبازار مانند شهرام یوسفی

و » دکان«نیز در دو مدخل دانشنامه جهان اسلامای داشته است. بخشی از کلیت مد نظرشان نقشی حاشیه
ها در قرون بعد به ویـژه های غذایی پرداخته است. ردگیری این مغازهبه بخشی از کارکردهای دکان» بقالی«

پذیر است.ه دلیل باقی ماندن منابع اختصاصی در این باره به سهولت امکانصفویه بدین سو، ب
باز می گردد اسلامازقبلبه فارسیگویاکهدکانلفظ.اندبودهغذایيهايدکاندارايقدیمازایرانیان

شـعراياولـیناشـعاردرکلمـهاینحکایت دارد.باستانایراندراماکناینوجوداز)،۸۵۶/ ۱۷(منفرد، 
رفته است. باید در نظر داشت خراسـان اولـینکاربهیافتۀ پهنۀ خراسان بودند،پرورشکهزبانفارسيبزرگ
کرد. شاعرانيحفظخوددرراپهلويزبانعناصرازبسیاريوگرفتدر آن شکلدريفارسيبود کهجایي
فروش) به کار ووشري (خریدبیعبرايمکانيمعنايبهراواژهاینفردوسيورودکيطوسي واسدينظیر
بـاآنجا کـهداد؛ مگرميرخکنديبهایرانتمدنيوحوزۀ اجتماعيدرتغییرات»). دکان«اند (دهخدا،برده

در نـوروزجشنباستان مانندرسوموآدابازبسیاريبود. برای نمونه،تضاددرحاکممذهبوایدئولوژي
نداشـت.برخـورديآنبـااسـلامکـرد؛ چراکـهنفـوذهماعرابمیانحتيویافتدورۀ اسلامی نیز تداوم

داشت.وجودنیزباستانایرانها دردکاناینازبرخيگفتتوانميرو،ازاین
، ۲۵۰/ ۸قصـابی (فردوسـی،وجـودازها بود؛ چنانکـهدکاناینوجودمستلزمخودشهرنشینیزندگی

رغم). علی۱۱۲داریم (دریایی، اطلاعباستانایرانبازاردرآمادههای مختصرِ نیز خوراکو) و نانوایی۲۵۱
ها نیز موجوددکاناینازتعداد دیگریداداحتمالتوانها، میفروشیاغذیهسایروجودازکافیشواهدنبود
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وخلفـاغـذایدریابیم کـهدرمیفراوانیتجملاتنیزوایرانیانسفرۀ غذایبهتوجهبااین نکته رااند.بوده

کهرونقیبهتوجهبابوده است.باستانایرانازگفتۀ محققان، برگرفتهبهشده وگزارشدورۀ اسلامیبزرگان
دورۀ اسـلامی نیـزها دردکاناینگسترشازبتوانشایددید،خودبهاسلامازپسایرانتمدنیابعاددیگر

.گفتسخن
بـاآمدنـد.میحساببهشهریحیاتاصلیعواملازبزرگ،یشهرهاویژهبهها،شهرها دردکاناین

شـهرها، درمبـادلاتایـننیز افـزایشوپولیاقتصادبهورودجمعیت شهری،افزایشمادی،زندگیبهبود
از آن پس ارائۀ اینشد.منتفیزیادیحدها تاخانوادهوافرادتوسطمستقلطوربهعمومیتهیۀ ارزاقامکان

جامعـۀ اسـلامیامـا.شـدنددارعهـدهبازاریانوبازرگاناننشینان،کوچکشاورزان،ازایبکهشراخدمات
در.آنفروشوغذاکرد: طبخنیز تجربهرامرحلۀ دیگریغذایی،خامعرضۀ موادوتولید و توزیعبرعلاوه

بـرای نهادنـد.گـامهمصیمرحلۀ عرضۀ تخصبهناچاربهکهبودندروروبهرونقیچنانباگاهمرحله،این
راایـرانغـذاییهـایبـرد. دکاننـامجداگانههایدکاندرلبنیمحصولاتعرضۀ انواعازتوانمینمونه،

کرد:تقسیمدستهدوبهتوانمیکلیطوربه
؛...ومیوهگوشت،حبوبات،گندم،مانندکردند؛عرضه میغذاییخامموادکههایی. دکان۱
بواردیحلواپزی،گری،بریانپزی،کبابهایفروختند؛ مانند دکانمیآمادهغذاهایهکهایی. دکان۲

.شدها میدکاناینادامۀ حیاتها سببآنمعقولسودآوریوداشتندراخودخاصمشتریانکه...و

رونقوپیداییعوامل:غذاییهايدکان
اعـرابِ کـرد.آغـازاسـلامتعـالیمتحتراخودجدیدحیاتها، ایرانشورشوپایان جنگوفتحازپس

دنیـایبـهورود.گردیـداسلامهایآموزهپذیراینیزاین تمدنوشدندایرانیتمدنجذبرفتهرفتهمستقر،
ویژهخود بهعظیمتمدنسویبهاسلامجهانخیزش.گشودایرانیوبه روی ایرانایتازههایوادیجدید،

جغرافیـا،نژاد،لحاظبهمتنوعیهایبخشاسلامیخلافت.گرفتسرعتاسیعبخلافتاستقرارازپس
ظهـوراسـلامیمـدارایوتسـاهلروحاتخاذوموانعبرداشتنباکهشدمیشاملرا...وفرهنگاقتصاد،
مختلـفابعـاددرتر،قویپیشینۀ تمدنیبانقاطویژهبهاجزا،اینازکدامشد. هرموجبراشکوفاتمدنی
حسـاببـهآنبخشترینفعالایگفتۀ عدهبهکهبودایراننقاطاینازشدند. یکیگسترشورونقشاهد

).۳۲۲آمد (مطهری،می
بـهریشه داشت: اتصالپیوستههمبهجغرافیایهمیندرایران،البتهواسلامتمدنتحولاتازبسیاری
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بـهبودنـد،سـتیزدرحـالهمتر باپیشکهشورهاییاسلام. کنامبهفرماندهیمرکزیکباتربزرگواحدی
ازجزئـیچـون کشـورشـد؛ها برداشتهکینهها ومرز.تبدیل شدنداسلامواحدامپراتوریِ مختلفمناطق

را ایرانسرزمینکهنبودکاردرمقتدریرومدیگر.کردنمیتهدیدراآنمهمیخطرکهشدتریپیکرۀ بزرگ
خوبی مدیریتبهسامانیانمانندشرقهایدولتمرزبانانشرقی را نیزدشمنان.ندکتهدیدمستقیمطوربه
.کردندمیکنترلو

ازجملـهاقتصـادیتولیـداتارتقایآن،برحاکمامنیتوگستردۀ اسلامیجغرافیایاینپیامدهایاز
ارتباطات بهبودنیز) وجنگجایبهکشاورزیها برروستاانسانینیرویتمرکزدلیلکشاورزی (بهتولیدات

مراقبـتوبیرونبهنمانده بود و نگاهباقیدرخور توجهیدشمنچون.بودگسترۀ آنافزایشوونقلحملو
ابعـادصرفمتمرکزترایگونهبهراتوانشیافتفرصتایرانیمسلمانبود،رفتهمیانخارجی ازمواضعاز

دورهایـندرکـهبـودکهندنیایدرتولیدمهموجوهازریباغداوکشاورزی.کنداقتصادجملهازدیگری
یافت.ارتقا

آنصـادراتازبخشـی.شـدمیصـادرتولیـدمـازاد.بودمعیشتیاقتصادازفراترکشاورزیتولیدات
آن پیوسـتگیروسـتاهایها وشـهرمیـان.دیگر بودایالتبهو از ایالتیشهریبرونبخشیوشهریدرون

ها شـهرسـاکنانوروسـتائیانخـودِ نیـازرفعبار برایترهوکشاورزیمحصولاتاغلبوبودبرقراربالایی
بـازاردرعرضهبرایتولیدمازادگردید.میصادرنقاطدیگربهنیزایقابل ملاحظهبخشاماشد؛میتولید

مختلـفنقاطدرذاییغموادتنوعودگرگونیسببامراین.داشتقرارکاردستوردرمیزان چشمگیریبه
اینها دردولتوداشترااصلینقشبازرگانان،سرمایۀ شخصیمحصولات،اینصدوروتولیددر.شد

صـاحب ترینعمـدهومالـک ارضـیترینبزرگنداشتند. این درحالی بود که دولتتأثیر چندانیمبادلات
شـد (رودنسـون،میمحسـوبخـودقلمـرواقتصـادیقـدرتتـرینبزرگدرنتیجـه،وبـودتبدیلیصنایع

).۵۸و۵۷
ایگونـهبهوشـدندشـهرهغذاییموادعرضۀ بعضیبهبرخی مناطقکهیافتگسترشآنجاتاامراین

زیـرۀ )، ۶۵حوقـل،؛ ابن۱۳۳شـیراز (اصـطخری،گـلابماننـدپرداختند؛تولید و صدور آنبهتخصصی
انتقالسرعتآن. اینامثالو)۲۰۸(اصطخری،خربزۀ خوارزمخراسان،زعفران)،۶۹۳کرمان (مقدسی،

موادهموها شناساندآنبهراگوناگونغذاهاياسلام، همجهانمختلفمیان نقاطارتباطامکاناصولاً و
جهـانبخـشتـرینغنـیغـذایي،ازنظرکهکردیادآوریبایدالبته.افزودآنانسابقغذاهايبهراجدیدي

مقدمـه). بهبـود(افشـار،کـرددگرگـونرامناطقدیگرمسلمانانغذایيهايرژیمهکبودایرانخودِ اسلام
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دواینغیرمستقیمومستقیمکارکنانمالیوضعیتارتقایبهآنبامرتبطمحصولاتتجارتوکشاورزی

انجامید.حوزه
دروبیشکمتحول). این۲۷۵-۲۵۶، ۱۰۲/ ۵(راوندی، بوداین عواملازدیگریکیشهرنشینیرشد

محتـوایوشـکلپیشـبرندهحرکتـیقالـبدرهای،دولتازفارغوبودجریاندراسلامجهاننقاطتمام
ایگونـهبهکـهبودنـدایتنیـدهدرهمعواملفرهنگواقتصادسیاست،امنیت،.کرددگرگونرااسلامجهان

وظهـورعرصـۀتـرینمهمآن،تلـفمخابعاددرشهرنشینی،.گذاشتنداثر میهمرویبرمتقابلوپیچیده
ویافـتگسترشامنیتواقتصادرونقپیدرشهریبود. از یک سو، زندگیعواملاینمتقابلروابطبروز

عوامـلتکامـلبـهشهرنشـینیحیـاتدیگر،سویشد. ازاسلامیفرهنگ حیاتبروزبرایمناسبیمکان
گرفت. خودبهتریپیچیدهاشکالوشدتحولوییرتغدچارشهریزندگیمظاهرانجامید.میخودایجادی

بـهدورهایـندرکـههـا بودنـدآنتپندۀ اقتصادیقلبواسلامیشهرهایاصلیهایکانونازها یکیبازار
نتایجها ونشانهیکی ازویژهبهمواد غذایی،بازار).۵۶-۲۹، ۱۳۹۰فر، (یوسفییافتنددستخاصیشکوه

.بودمتفاوتایهدوربهورودوشهرنشیناننیازهایگسترشوشهرنشینیاصلی رشد
یـاحَضَـریعمـرانمرحله،اینبهخودنظریۀ عصبیتسدۀ هشتم، درمسلماناندیشمندخلدون،ابن
شـود ومیخـارجبـدویحالتازدر مرحلۀ عمران شهری، جامعه). ۷۵/ ۱خلدون،(ابنگویدمیشهری
تقسـیمساحتدوبهحوزۀ خوراکرا دربشرنیازخلدونگیرد. ابنفرامیراآنابعادتجملوتکلفرونق و

است:کرده
غله و... ؛جو،مانند گندم،لازم است؛ادامۀ حیاتبرایکهضروری. نیازهای۱
).۷۱۷، ۲ها و... (همو، میوهها وخورشمانندتفننی. مواد۲

وافـزایشهـامرحلـۀ غیرضـروریبهورودورحلۀ اولمازعبورداد،رخمدنظرهایسدهایرانِ درآنچه
آمـد. به حسـاب مـیتغییراینازهایینمادفروختند،میآمادههایغذاکههاییدکانوجود.بودتشریفات

ماننـد اعیـانیتقریبـاً غـذاهایبلکـهعامۀ مـردم،مالیتوانبامتناسبارزانغذاهایتنهانهکههاییدکان
کردند.میعرضهحلواهاها وشیرینینواعابریانی،لکانه،

امـاکنایـنبـرایوجود تقاضادهندۀنشاناسلامیبازارهایدرحضورشانتداومها ودکاناینوجود
ازدوهرخانه کهدورییاکارزیادیدلیلبهآنان احتمالاً بودند.بازاریانخودِ هاآنمشتریانازبخشیبود.

وها تهیـهفروشیاغذیهاینازیکیازراغذاونداشتنددکانترکبرای، زمانیحکایت دارداقتصادیرونق
ومسـافرانمـروروعبـوربودنـد.کاروانیـانومسـافرانمشـتریان،ازدیگـربخشـیکردنـد.میمصـرف
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یکپارچگیتبعاتاز)۱۱۱/ ۵زیارتی (راوندی،وتجاریهایکاروانوبازرگانانعلوم،طلابجهانگردان،
شدند.ها میدکاناینمشتریگوناگوندلایلبهمردممختلفهمچنین، اقشار.بوداسلامجهان

سـیاربـازارنـوعیخـوداردوهـاایـنها بود. البتهدکاناینرونقعواملازنیزنظامینیروهایحضور
مشـاغلانصـاحبوورانپیشـهدهندۀ آنشـکلاصلیاجزایرسدمینظربهکه)۲۸۶داشتند (فخر مدبر،

هایدکانبازارگرمیخود درامراین.بودنظامیاصلی اردوهاینیازهایازبودند. غذامجاورشانشهرهای
.بودمؤثرغذایی

مصرفونظارتتوزیع،شبکۀ تولید،
ازطـبخ. بسـیاریوسازیآمادهتوزیع،کردند: تولید،میطیرامرحلهها چنددکاندرشدهعرضهغذاهای
اطرافروستاهایبهویژهبهوشدتولید میکشورداخلدرایرانیانسبد غذاییکلاً ها ودکانایناییمواد غذ
امپراتوریهایسایر بخشحتیوایرانمناطقدیگرمواد غذاییازداراندکانومردماگرچه.داشتبستگی

مـوادبهمربوطنبود وبالاچندانوادماینرقمرسدمینظربهکردند،میاستفادهنیزآنازخارجواسلامی
دربیشـترگوشـتیولبنـیهـایفراوردهغلات وانواعها،میوهبود. سبزیجات،طولانیماندگاریباغذایی
وهاروسـتادرغالبـاهـا،ایرانیغذاییگروهترینبزرگکشاورزیشد. محصولاتمیتولیدهاشهراطراف
اغلـب تولیدمازادبود،خانوادههاینیازرفعآناناولویتوتلاشاینکهبا.میگرفتانجامآنساکنانتوسط
مقادیرییاکردندمیعرضهبازرگانانبهمازاد تولید را یا روستاییان خود.دادمیراهاشهرسالانۀنیازکفاف

کردند.میهاشهربدین ترتیب، راهیوپرداختندمیدولتبهمالیاتعنوانرا به
بسـتگیزراعـیاقتصادگسترشوکشاورزیمناسباترشدبهزیادیحدتاشهریمناسباتپیشرفت

تأثیرتحتمتقابلطوربهشهرنشینیوشهررشدازپسخودنیزهاروستااما،)۸، ۱۳۸۷فر،داشت (یوسفی
کرد:تقسیمتوانمیدستهدوبهکلیطوربهمدنظر راهای قرونگرفتند. روستامیقرارآن

شهر؛بادادوستددرحالهای. روستا۱
کـهمعیشـتی)اقتصـاددارایو(خودبسندهطبیعیاقتصاددارایوبازاراقتصادبهوابستههای. روستا۲

).۱۶(همو، بودندطرفدولتمالیاتمأمورانوخودمالکانبافقط
باعثآنسودآوریدورنمایپرداختند.میهاشهربهعرضه محصولاتبهبیشتراولنوعهایروستا

ایـنترتیـب،). بـدین۸کننـد (همـو، گذاریدر ایـن روسـتاها سـرمایهشـهریدارانسرمایهبرخیشدمی
های کنند. سـلیقهتأمینراسفارشیهاینیازهمومعمولهاینیازهمتوانستندمیشهربامرتبطهایروستا
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برخـیاقامتیاشهریتجارترددمانندارتباطیمجاریدیگروگذارانسرمایهاینازطریقکنندگانمصرف
.شدمیمنتقلهاروستاایندرفصولبعضیدرطبقات

درصدیباالبتهوروستاییانکناردرها،شهرگوشتیولبنیهایفرآوردهتأمینوتهیهدرنیزنشینانکوچ
بودنـدخـردبازرگانـانها،شـهربـهگـروهوداینتولیداتمازاددر انتقالواسطداشتند. حلقۀنقشبالاتر،

داشـتندهـامکاندیگـریـابـازاردرشـدهخریداریاجنـاسسـازیذخیرهبـرایهاییاز آنان انبارهرکدام.
ماننـدفسادپذیرموادامابود؛ممکنطولانیماندگاریباموادبرایخصوصبهامر). این۱۶۸حوقل،(ابن

مـواد توزیعازپسشد.میفروختهوبردهمورد نظرمحلبهسرعتبه...وماهیشیر،ها،میوهسبزیجات،
بـهآنعرضـۀوطـبخآمـادۀداراندکـانفروختنـد،میخـاممـوادکـهمشـاغلیهـا ودکانجزغـذایی، بـه

.شدندمیکنندگانمصرف
خریـدارمـالی،وضـعیتبـهبسـتهکـهبودنـدمردماقشارازمتنوعیطیفغذاییهایدکانمشتریان

داشتند؛ طبقاتهمۀازقصابی مشتریانیوبقالیآردفروشی،نانوایی،مانندهاییبودند. دکانآمادههایغذا
آنامثالوحلواپزیپزی،لکانهبریانگری،داشتند. جگرپزی،راخودخاصهایها مشتریدکانبعضیاما

(بسـحقآمـدمیحسـاببـههای گرانغذاوجزآنانهایغذابودند؛ چراکهبالاومتوسططبقاتپذیرای
پایینهایقشرپزی،هریسهوفروشیآشبواردی ومانندهاییمغازهمشتریانعمدۀمقابل،در).۲۶اطعمه،
خـودهـا،دکانایـنازکنندگاناسـتقبالبیشترینگفتبایدکلیطوربه). اما۲۹، ۲۸بودند (همو، جامعه

دورخانـهازنیز کهشهردرحاضرکارگرانومسافرانرفتند.میشمارها بهآنهمسایگانکهبودندبازاریان
غـذاییهـایمغازهصـاحبانخریـداران،گونـهاینوجودسبببهها بودند.دکاناینمشتریاندیگربودند،
بـود ). گاهی اوقات این مکان، طبقه بالای دکان ۱۲۹(مقدسي،دیدندمیتدارکآنصرفبرایهممکانی

راخودهایغذاکهفروشی بودندآشو)۱۳۶(دهلوی، طباخینظیرهاییها دکاناین).۸۵۷/ ۱۷(منفرد، 
اززیـهـا نخانواده).۹۸(بیغمـی،کردنـدمیعرضهمشتریانبهآراسته،نحویبههایی،خوانچهیاخواندر

ها بودند.آنمشتریاندیگر
برپـاایـراندربسـیاریهـایخانقاهکـهصوفیگریرواجوغولحملۀ مازپسویژهبهبعدی،قروندر
هـا دکانرونقـیبیعوامـلازو) ۱۱۹اطعمـه،ها (بسحقمکاناینافراد جذبایناززیادیتعدادگردید،

کردند:میاقداممسافرانوفقرااطعامبهطریقچندها بهشدند. خانقاه
؛هاخانقاهوقفیهایزمین. محصولات۱

مردمی؛. نذورات۲
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).۱۹۷اطعمه،بسحق؛۱۸۳ها (بخاری،خانقاهبهاهدایی مردمآمادۀهای. غذا۳
مـنعکساطلاعـیمنـابعدرکنندهمصـرفاقشـاردرآمـدنسـبتبـهآنسـطحیاهاغذامتیقدربارۀ

/۲غزالـی، ؛۲۴۱داشـت (قشـیری،وجـودنیزنسیهفروشنقدی،فروشکناردردانیممیاست؛ اماهنشد
۲۷۵.(

تریناساسـیکهبودحسبهسازمانبر عهدۀمهماینداشت.وجودهموارهغذاییهایدکانبرنظارت
دربـارۀویژهبـهکـهیافـتمیانعکـاسمحـورچنددروظیفهاینها بود.بازاربرنظارتآن،وظایفبخش
نیرنگ،ازخریدوفروشبودنعاریها،پیمانهها وترازوسلامتوصحتداشت:مصداقغذاییهایدکان

ایـن سـازمان، بـرای ). ۹۹هـا (صـرامی،بنـدی کالانرخنیز و بازارو آبادانینظمبهتوجهاحتکار،بامبارزه
حضور مستمر و نظارت دقیق، مکانی با عنوان دکۀ حسبه در بازار داشت و از دسـتیارانی بـه نـام عریـف یـا 

های غـذایی فراوانـی در بـرد؛ زیـرا مشـاغل و تخصـصمیتر بهرهسریعالسوق برای نظارت کامل و عریف
های محـدود خـود، غـش و توانست با آگاهیهای بزرگ، وجود داشت و محتسب نمیویژه شهرها، بهبازار

های فریبکارانه را در تمام ایـن مشـاغل تشـخیص دهـد. ایـن همکـاران محتسـب را نایـب نیـز دیگر رفتار
شدند تا اِشراف یاری از مواقع عریف و حتی محتسب از میان اصناف مختلف برگزیده میدر بسنامیدند.می
.)۲۱۸، ۲۱۶، ۲۱۲اخـوه،؛ ابن۳۴۴ها سرعت ببخشـد (سـاکت،ها به فنون مشاغل، به حذف ناراستیآن
شـد: هـای غـذایی بـه چهـار دسـته تقسـیم میهای سازمان حسبه بـر مشـاغل و دکانطور کلی، نظارتبه

غش.نیزاوزان وفروشی و احتکار،اشت، گرانبهد
ایـن های غذایی رعایـت بهداشـت بـود.یکی از تذکرات اصلی محتسبان به صاحبان دکانبهداشت:

مسئله برای دو دسته از مواد غذایی کمتر بود: یکی مواد غذایی خشک مانند حبوبات و گنـدم و دیگـر مـواد 
اما دیگر مشاغل مانند نـانوایی، قصـابی، بریـانگری، عصـاری و غذایی که به پخت و فراوری نیاز نداشتند.

سازی شده در مراحل آمادهوشوی ظروف استفادهکردند. شستسازی را محتسبان همواره بازرسی میشربت
کید ناظران حسبه بود؛ چراکه به طور مستقیم با سلامت جامعه در ارتباط یا عرضۀ محصول نهایی از موارد تأ

انـدازۀ هـا نیـز بهشد. به نظافت افراد شـاغل در دکانبایست با آب تازه و سالم شسته میف میبود. این ظرو
ها پیش از شـروع بند یا شستن دستشد. ازجمله، الزام به استفاده از سربند یا دهاننظافت ظروف توجه می

یز نگه داشتن معابر تم). ۲۶۷، ۲۶۶های همیشگی متولیان امر حسبه بود (کاشفی سبزواری، کار از توصیه
مراقبـت).۸۹اخوه،کردند (ابنها میهای غذاها را در معابر رهآنان نباید پسماندنیز بسیار اهمیت داشت.

).۹۷(همو، امیختن غذای مانده با غذای سالم از دیگر وظایف بهداشتی مأموران حسبه بودیناز



63اسلامیدورهایراندرآمادهغذاھایوغذاییھایدکان95پاییز و زمستان 
کردند، مگر در ها و خدمات دخالتی نمیکالامحتسبان معمولاً در تعیین نرخ فروشی و احتکار:گران

خصوص، در هنگام بروز عوامل تهدیدکننـده؛ عـواملی ماننـد صورت شکایت مردم یا در مواقع غیرعادی به
تر، قوت غالب مردم طور مشخصمدت که خوراک و بههای طولانیقحطی، خشکسالی، جنگ یا محاصره

).۵۰۶کردند (ماوردی،توسط حسبه بر امنیت غذایی نظارت میهاکردند. در این زمان، دولترا تهدید می
کردند قیمت مواد غذایی را متعادل نگه دارنـد؛ چراکـه ایـن مسـئله از عوامـل ها همواره تلاش میحکومت

).۵۰۵(سیفی هروی،آمداساسی آرامش جوامع تحت کنترلشان به حساب می
مباحث مهم ورود محتسبان به امر نظارت بر بازار بود. در ایـن ها نیز از پیمانهوهاترازوبازرسیاوزان:

ها از سویی و جلـوگیری از اسـتفاده از ها در دکانهای عمدۀ آنان عبارت بود از: آزمون این ابزارروشراستا،
هـای خودشـان از سـوی دیگـر شده با ابزارگیری محصول عرضههایی که رایج نبودند و اندازهاوزان و پیمانه

.)۳۶، ۱۳۳۶(مستوفی،
هـا بـود. محتسـبان های غذایی و کنترل آنغش در معامله از دیگر موارد ورود محتسبان به دکانغش:

کاربردن مانده برای تهیۀ غذا استفاده نکنند؛ مانند بـهداران از مواد نامرغوب یا شبکردند تا دکاننظارت می
).۸۰اخوه،جای زعفران (ابنکاجیره به
هـا ماننـد و مشاغل مرتبط با غذا همگی در طول سـال فعالیـت دائمـی نداشـتند. برخـی از آنهادکان

های گرم سال مشغول ارائۀ خدمات بودند؛ ها و ماهطور ویژه در تابستانبهفروشیو یخفروشی و بواردیمیوه
هـا این، در ایـن ماهشد. افزون برچرا که کشت و برداشت محصولات باغی و زراعی در این زمان انجام می

ویژه بـه سـبب هـوای مناسـب بـرای عبـور ایـن امـر بـهشـد.ها یافـت میمشتریان بیشتری برای این مغازه
واسـطۀ پیونـد بههای دائمـی ماننـد نـانواییها بود. اما، دکانهای زیارتی و تجاری و دیگر مسافرتکاروان

سـازی و هایی مانند قصابی و شربتدادند. دکانیاساسی با زندگی مردم پیوسته به مشتریان خود خدمات م
توانسـتند مـواد لازم را در تمـام حلواپزی نیز دائمی بودند؛ زیرا به محصولات فصلی وابسته نبودند و نیز می

رو نشوند، مـواد لازم را یـا خـود داران برای اینکه با تعطیلی روبهطول سال ذخیره کنند. بسیاری از این دکان
ویژه هـای غـذایی، بـهها را ذخیره کرده بودند. تعطیلی دکانخریدند که آندند یا از بازرگانانی میکرانبار می

ی از امنیـت عنوان نمادها بهرسانی آنشد. برقراری و خدمتها، با حساسیت نگریسته میها و بقالینانوایی
شـد و از عوامـل ارزیـابی ودار میطور کلی، امنیت سیاسی و اقتصادی و اجتمـاعی جامعـه نمـغذایی و به

ای ها نیز نگاه ویـژهها و حکومتدولت).۵۲۳، ۵۰۸، ۴۶۶آمد (هروی، آرامش روانی مردم به حساب می
کوشیدند فضـا را عـادی کننـد (فخـر شدن خزانه و ذخیرۀ خود میبه این حوزه داشتند و گاه، به بهای خالی
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.)۱۰۷مدبر، 
آمـد و در الگـوی کشـاورزی ترین مادۀ غذایی به حسـاب مین و حساستریویژه گندم، مهمغلات، به

نویسـندگان کتـب جغرافیـایی و تـاریخی در ذکـر محصـولات .ای داشـتتمام مناطق ایران جایگـاه ویـژه
). ۱۵۴، ۱۵۲انـد (قزوینـی، عنوان اولین رقم تولیدات ذکـر کردهها و مناطق، اغلب غله را بهکشاورزی شهر

به تولید محصولات ویژۀ فروش در بازار تخصص یافته بود، نیز کشت گندم در اولویـت حتی در نقاطی که
گرفتند؛ زیرا خریـد غلـه قرار داشت. درواقع، اکثر مناطق به دلیل اهمیت گندم، خود تأمین آن را به عهده می

؛ ۱۴۳عربشـاه، نهـا (ابرو شود. برای نمونـه، جنگهایی فراوانی روبهاز دیگر مناطق ممکن بود با دشواری
توانسـت ورود ایـن محصـولات و درنتیجـه، امنیـت ای میهای منطقـهو خشکسالی)۱۹۷بسحق اطعمه، 

رو کند.غذایی ساکنان را با مشکلاتی روبه
شهرهای ایران در این قرون بسته به موقعیت سیاسی، جغرافیایی، تجاری و مـذهبی اهمیـت و وسـعت 

هـا، از ه حیات اقتصادی دارای مراتب متعددی بودند. جمعیت مستقر در آنویژه، از نگامتفاوتی داشتند و به
های بیشتری نیز در حـوزۀ نیازترشهری به شهر دیگر، متناسب با این عوامل متغیر بود. شهرهای پرجمعیت

د، هایی مانند بغداهای اصلی بیشتر بود. شهرهای غذایی در شهرغذایی داشتند. به همین دلیل، شمار دکان
های دادند؛ اما در شـهرها را در خود جای میاصفهان، شیراز، نیشابور، هرات، مرو و تبریز اغلب، این دکان

ها به موارد ضروری و پرمشتری های ارتباطی اصلی نیز نبودند، تعداد این دکانتر که در مسیر راهجمعیتکم
.خوردندرت به چشم میشد، بهسوب میهایی که غذایشان تفریحی و تنقلاتی محشد و دکانمحدود می

هـای اصـلی جـای داشـتند یـا طور پراکنـده در بازارهای غذایی دو گونه بود: یـا بـهمحل استقرار دکان
ترین عـام).۸۳، ۱۳۵۹؛ سـعدی، ۲۸۷(کلاویخـو، شـدهایی مستقل برای آنان ایجاد میها و راستهمیدان

هـای غـذایی فروشی، دکانی از سـنخ دکانای مشاغلی مثل پارچههدر امتداد راستهها نوع اول بود.شکل آن
واسـطۀ مشـتریانش کـه بیشـتر از بازاریـان ها در بازار بهحضور این دکان).۱۳۶نیز وجود داشت (دهلوی،

کردنـد. هـای بـازار را تهدیـد میها به سبب نوع کارشان، همواره دیگـر بخشنمود؛ اما آنبودند، الزامی می
ها بود؛ چنانکه بازار بخارا بـه ایـن دلیـل کـاملاً از میـان مشکلات همجواری این دکانز عمدهسوزی اآتش

شدند هایی خاص منتقل میها به میدان). احتمالاً به همین واسطه بود که گاه این دکان۱۱۳رفت (نرشخی، 
ن جمع بودند. ساعات ارائۀ در آ...فروشی، طباخی وکه تمام مشاغل غذایی از جمله قصابی، نانوایی، میوه

مسـائل بهداشـتی نیـز از دیگـر عوامـل ). ۲۸۷هـا بیشـتر بـود (کلاویخـو، ها نیز از دیگر دکانخدمات آن
.گرفتنددقت زیرنظر میها با کلیت بازار بود که این مسئله را محتسبان بهناهماهنگی این دکان
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ها فروشـیهای موقت یـا دستیی در جایگاههای غذایی که مکان خاصی داشتند، مواد غذاجز دکانبه

نوعی خانگی در ایـران بسـیار باشـند، شد این مشاغلِ بهشدند. عوامل احتمالی که باعث مینیز فروخته می
تر آن. شده و امکان فروش سـریععبارت بود از: نداشتن توان مالی برای تهیۀ دکان یا مقدار کم کالای عرضه

دادنـد و در ذایی را که در خانه تهیه کرده بودند، در طَبَق یا دیگر ظروف قرار میفروشان، غذا یا مواد غدست
کردنـد. آنـان بـه مشـتریان های مسکونی حرکت و با تبلیغ آن، مـردم را بـه خریـد تشـویق میبازار یا محله

مولوی،(؛ اما رویکرد اصلی، معاملۀ نقدی بود)۱۴۸، ۱۳۵۹(سعدی،دادندشدۀ خود نسیه نیز میشناخته
، خرمافروشان یا تمارهـا (عطـار،)۲۱۳(بخاری،فروشانرینییتوان به شمیفروشاندستازجمله).۲۶۳

).۶۵و سقاها اشاره کرد (کرمینی، )۱۴۵؛ میدانی، ۱۰۳/ ۱، ۱۹۰۵
ي مادي و معنوي ایرانیان عقـب زده بـود و نفـوذي آرام امـا گزندازرازرتشتيدینورودشباکهاسلام

دهندۀ چهـرۀ غـذایي ایـن ترین عامـل شـکلدر عمق فرهنگ و تمدن ایراني به جا گذاشته بود، اصليپایدار
فرق اسـلامي در برخـي مـوارد جزئـي دربـارۀ بعضـی از مـواد غـذایي ).۱۴۴-۱۲۷تمدن نیز شد (وکیلی،

ود نداشت.شد، اختلافي وجهاي مدنظر این مقاله عرضه مياختلاف فهم داشتند؛ اما دربارۀ آنچه در دکان
ها گوشـت شد؛ برای نمونـه، در قصـابيدقت رعایت ميبهبایست حلال و حرامهاي غذایي نیز میدر دکان

هاي ها شـربتسـازيهـاي حـلال و در شربتهـا ماهيپزيها و ماهيفروشـي، در ماهيحیوانات حـلال
غیرمسکر و امثال آن.

بقالی
اما در فرهنگ عامـه ایـران بـه معنـاي خواروبـار )، ۹۶میدانی،فروش است (بقال در لغت به معناي سبزي

طور کلي، هر آنچه به حوزۀ غذایي مربوط بـود، در ایـن دکـان پیـدا به). ۱/۱۴۳است (تفلیسی، ه فروش بود
یحتـ).۲/۴۱۱؛ سـنایی، ۲۷-۲۶شد؛ مانند خرما، لبنیات، ارده، برنج، ترشی و مویز (بسحق اطعمه،می

).۱۴۹/ ۱: ۱۹۰۵؛ عطـار،۱۱۲، ۱۳۶۹فروختند (جـامی،های فصل را نیز میکه آنان میوهاندگزارش کرده
) و در مناطق با رشد و جمعیـت کمتـر، حـداقل مکـان ۶۰۳/ ۳های غذایی (کولن، ترین دکانها عامیبقال

و ) ۵۲۱/ ۱ی،رفت (کرمینها به کار میند. واژۀ دکان در اصل برای این مکاناعرضۀ محصولات غذایی بوده
تنها در بازار، بلکه در محلات مسکونی نیـز ها نهبقالیهای فروش کالا نیز اطلاق شد.سپس به دیگر مکان

هـای دروازهدر).۸۳، ۱۳۵۹واقع بودند تا نیازهای خانوارها در کمترین زمان ممکن رفـع شـود (سـعدی،
نگـام ورود بـه شـهر و خـروج از آن نیازهـایی ها ضروری بود؛ چراکه مردم بـه هشهرها نیز وجود این دکان
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).۱۶۱داشتند (همو، 

آسیابانی و آردفروشی
شدت بـه این دو به). ۱۰۷، ۱۰۴آسیاباني و آردفروشي از مشاغل مرتبط با خوراک بودند (کردی نیشابوری،

امـا بیشـتر .داشتندخریدند یا خود آسیا هم پیوسته بودند؛ چراکه آردفروشان آرد دکان خود را از آسیابان می
، ۳۳نطنزی،اند (ادیـبصورت جداگانه آوردههای هفتم و هشتم این دو شغل را بههای لغت تا سدهفرهنگ

ویژه نوع آبی و بادی آن، از مناطق مسـکونی آسیاها، به). ۱۰۷، ۱۰۴؛ کردی نیشابوری،۹، ۷؛ میدانی،۳۶
هـایی بـرای عرضـۀ آرد بـه وجـود افرادی مسـتقل، دکاندور بودند. شاید به همین دلیل، صاحبان آسیاها یا 

.آوردند
هـا را ها، بایـد آن). بعد از مدتي با کند شدن سنگ۱۱۰هاي آن بود (گاوان،ترین جزء آسیا سنگاصلي

آسـیا و آسـیاب گفتـه آمدند، آببه آسیاهایي که با جریان آب به حرکت درمي).۷۴اخوه،تراشیدند (ابنمی
ها از چهارپایـان اسـتفاده خراسی نوعی دیگر از آسیا بود که براي چرخش سنگ).۳۰اروقي،شد (قوام فمي
کـرد ميحرکـتبـادنیـرويبـاکـهبـودآسـیایيسـوم). نوع۵۹؛ اسدی طوسی،۱۴۳شد (نخجواني،مي

ها یا). آسـ۴۴ابرو،رفـت (حـافظشد و به کـار میه در خراسان ساخته میژوی). این آسیا به۵۷۳یمین، (ابن
هـا را دارا هـا نیـز مالکیـت برخـي از آنمعمولاً شخصي بودند؛ اما بعضي از مؤسسات مدني ماننـد خانقاه

).۷۵کردند (هروي،ها واگذار ميبودند. این آسیاها را واقفان به خانقاه
رزان و دادند، تمیز بود؛ اما غلات متعلق به آسـیابان کـه از کشـاوغلاتی که مردم به آسیابان تحویل می

تحویل غلات نیز بـه شد تا سنگ و خاک و خاشاک از آن جدا شود.بایست غربال میتجار خریده بود، می
بـرد کـرد یـا آسـیابان آن را از منـازل مشـتریان بـه آسـیا مییا صاحب غلـه آن را منتقـل میدو صورت بود:

گرفتنـد. ایـن اجـرت حویـل میالزحمۀ آسـیابان، آرد خـود را تردم پس از کسر حق). م۷۵-۷۴اخوه،(ابن
دهم تـا سهم آسیابان بسته به مناطق مختلـف از یـك).۱۵۰/ ۲ممکن بود سبوس گندم یا آرد باشد (غزالی،

کرد که آرد غلات گوناگون از هم جدا باشد؛ چـون حبوبـات و بیستم متغیر بود. آسیابان بسیار دقت ميیك
کردنـد؛ ). مردمي که کشـاورزي نمی۸۴شد (رازی، ه میغلات مختلفی برای آسیا کردن به آنان تحویل داد

آنـان آرد را از آسـیابان یـا آردفـروش ولی قصد داشتند نان خود را در منزل بپزند، ناچار بودند آرد را بخرند.
فروختنـد (عطـار،خریدند و پس از آرد کردن ميصاحبان این مشاغل گندم را از کشاورزان میخریدند.مي

).۱۵۹ری،؛ بخا۶۶۱، ۱۳۸۴
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يرزاز

کوبید و برنج را از آن جدا او شلتوك برنج را با دنگ مي).۴۳کوب است (ادیب نطنزی،رَزاز به معناي برنج
داد و سپس، محصـول نهـایی را در دکـان بـرای فـروش وی گاه این کار را در جایی دیگر انجام می.کردمي

طقی مانند شمال ایران یا خوزستان بود کـه بـرنج از این شغل ویژۀ منا.)۷۲کرد (بسحق اطعمه،عرضه می
).۱۷۲رفت (اصطخری،ها به شمار میمحصولات اصلی آن

نانوایی
کردنـدخوردن هم تعبیر میترین قلم در سبد غذایی ایرانیان بود تا جایی که از غذاخوردن به ناننان اساسی

روستاییان و برخی طبقات شـهرها ا نانوایی بود.ن دکان غذایی موجود در شهرهیتر). مهم۱۴۵(فخر مدبر، 
خریدند.ها میها بیشتر مردم نان را از نانواییاما در شهر)؛۱۶۰کردند (عبید زاکانی،نانشان را خود تهیه می

دادند (هروی،ترین نماد غذایی ایرانی بود و فراوانی یا قحطی مواد غذایی را با قیمت نان نشان مینان عمده
پزي و نانوایي بر دو نوع بود:ناناست.ن اهمیت تاکنون نیز باقی ماندهیا).۱۲۴ستوفی قزوینی،؛ م۱۳۰

فروختند؛. نانوایاني که آرد از آنِ خودشان بود و پس از پخت، آن را مي۱
الزحمـه پختنـد و در ازاي آن، حقشدۀ مـردم را مي. نانوایاني که دکان نانوایي داشتند، اما خمیر آماده۲

).۷۸اخوه،؛ ابن۱۸۸ها بود (بخاری،الزحمه معمولاً بخشی از ناناین حق.گرفتندمي
شد دانه و کنجد نیز پخت ميهاي مختلف نظیر زردچوبه، زعفران، سیاهبا ادویهییهاها، ناننانوایيدر

وجـودروشدوننـاشـمارشبـود. بـرايبیشترسادههاينانها ازناناینقیمت). احتمالاً ۱۰۱(هروی،
؛ ۲۳۹کردنـد (مجـد خـوافی،رده و قرص استفاده ميگَ الفاظازعدديشمارشداشت: عددي و وزني. در

مَنوزني،روش). در۲۶۶گفتند (سمرقندی،). به گرده رَغیف هم می۵۰۴یمین، ؛ ابن۱۰۲، ۱۳۵۵عطار،
ن یـا).۵۵۶در دکان داشـتند (مولـوی،این کار، نانوایان ترازوییی) و برا۱۰۷مدبر، (فخررفتميکاربه

تر بود.روش رایج
شد های تازه، ترنانه اطلاق میبه نانکردند.طور کلی به دو دستۀ خشکنانه و تَرنانه تقسیم میها را بهنان

هاي متفاوتی داشتند که بـه چنـد نمونـه از ها، نامها، برحسب روش پخت و شکل آننان).۲۰۱(مباشری،
چي،، فطیـر (فطـوره)۳۷شـد (بغـدادي،کنیم: نان میدِه که بیشتر براي ثروتمنـدان تهیـه ميه میها اشارآن

)،۳۰۵ي، چـخُشکار (فطورهنان)،۸۰۵/ ۲؛ تفلیسی،۳۱۶/ ۲(مسعودي،کُماجنان خاکسترپز یا)، ۳۰۴
، نان فُرانی یا فُرنی )۱۴۰وه،اخ)، خُشکِنانَك، بُقسِماط (ابن۱۹۹سنجر،بننان تابگي یا غَریاسنگ (هندوشاه
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ه کـه از خـانوادۀ نـان )۳۱۱، ۱۳۵۰)، یَخِه، یعني تنك (بیهقي،۱۵۹(کاتب خوارزمی، و نان خولفا و نان مَلِّ
هـا اطلاعـی یافـت ها و چگـونگی آنرفتند. گویا سنگک انواع بیشتري داشت که از نامسنگک به شمار مي

ایــن نــان را بــر ). ۱۵۰، ۱۵هــا (رازي،انــده اســت و نــه نــام آنآن بــاقي م» انــواع«نشــد. فقــط اشــاره بــه 
نشـینان تهیـه ها و میـان کوچپختند که روي آتش داغ شده بود. سنگک بیشـتر در صـحراهایي ميریزهسنگ

).۳۳(بغدادي، شدمی
رای ترین مـاده بـکردند. پـس از گنـدم، جـو اصـلیایرانیان از غلات دیگر نیز برای تهیۀ نان استفاده می

).۳۰۶کردند؛ چون قیمت کمتری داشت (سمرقندی،ویژه فقرا بسیار مصرف میاین نان را بهپخت نان بود.
از ). ۲۰۱نامیدنـد (مباشـری، شـده از آن را فَخفَـره میآمیختند که نان تهیهاهی نیز گندم و جو را با هم میگ

؛ ۲۵۴سـنجر،بنگفتنـد (هندوشاهکین میپختند که به آن نان کَشترکیب غلات و حبوبات نیز نوعی نان می
کردند. آنان نان ذرت و بلـوط رانیان از تمام غلات در دسترس برای تهیۀ نان استفاده مییا).۲۵۴نخجوانی،

نان تنها غذای بسیاری از مردم فقیر ).۲۸سحق اطعمه،؛ب۲۰۵بطوطه، ؛ ابن۷۶قزوینی،و ارزن نیز داشتند (
عنوان یک وعدۀ کامل غـذایی افزودند و آن را بهدلیل، به آن مخلفات دیگر میبه همین).۴۱۱بود (دهلوی،

).۱۰۸کردند (همو، مصرف می
کـرد، خمیـرکُن بـود (کـردی در نانوایی تقسیم کار وجود داشـت. اولـین فـردی کـه کـار را شـروع می

و خمیـر را آمــاده )۴۲۷/ ۱او بعــد از بیخـتن آرد، خمیرمایــه را در آب حـل (تفلیســی،). ۱۰۷نیشـابوری،
). شاطر پـس ۸۷۲/ ۲آمد (همو، نام زَواله درمیصورت قطعات کوچکِ یکسانی به سپس خمیر بهکرد.می

نـان زد.)، آن را بـه تنـور مـی۹۴۶/ ۲شد (همـو، از پهن کردن زواله روی بالشت نان که مرقاط خوانده می
ای دیگر به نام نُهُنبَن داشتند ان وسیلهینانوا).۹۲۹/ ۲آوردند (همو، چین از تنور بیرون میشده را با نانپخته

دادنـد تـا از که گویا نوعی سرپوش بود. آنان پس از زدن خمیر به تنور، این ابزار را روی دهانۀ تنـور قـرار می
گفتنـد (قـواس بـه تنـور نـانوایی داش نیـز میتر نان کمک کنـد.خروج حرارت جلوگیری و به پخت سریع

به مکان قرارگرفتن تنور در دکـان ). ۹۹کرد (میدانی، ساخت و نصب میمیآن را تنورتابکه)۱۳۱غزنوی،
مخبـز حتمـاً کـه احتمـالاً در قسـمت عقـب دکـان بـود.)۷۳۵/ ۲گفتنـد (تفلیسـی،نانوایی نیز مَخبَز می

نـد (قـواس کردایرانیـان بـه آن دودآهنـگ نیـز اطـلاق می).۷۷اخوه،بود (ابنبایست دارای دودکش میمی
گرفت و تنـوری کـه داخـل تنوری که روی سطح قرار میدر ایران دو نوع تنور وجود داشت:).۱۳۱غزنوی،

).۶۶۴/ ۲شد (تفلیسی،زمین کار گذاشته می
ترین عنصر غذایی ایرانی نـان ها داشتند؛ چراکه اصلیچنانکه مشاهده شد، ایرانیان تنوع بسیاري در نان
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پختنـد و ها تنها یك نـوع نـان ميشد؛ بلکه برخي نانوایيها تهیه نمين در همۀ نانوایياما همۀ انواع نابود.

ها ابزار و امکانات متفاوتي نیاز داشت، بعیـد بـود برخي دیگر چند نوع. از آنجا که پخت هرکدام از این نان
طلبید، تنها درصورت مکان بیشتري ميهایي که زمان و گویا نانها را پخت کند.که یك نانوایي همۀ این نان

.شدسفارش فردي تهیه مي

پزيبریان
کردن شــکم و پزي چهارپایــاني نظیــر گوســفند، بــز، گوســاله و شــتر را پــس از خــاليهــای بریــاندر دکان

تنـوری .بسـتنددادند و سپس در آن را ميهایي مانند زعفران، درون تنور قرار میکردن گوشت با ادویهرنگین
هـای نـانوایی را نداشـت و گِـل مخصـوص نیـز رفـت، ظرافـت تنورپزی بـه کـار میهای بریانه در دکانک

شـد، کردن اسـتفاده ميهـایي کـه بـراي بریـانهیزم.خواست. فقط شکل آن با تنور نانوایی یکسان بـودنمی
وشت، آن را آویـزان شدن گپزان پس از آماده). بریان۳۰۸صفي، بود تا دود نکند (عليبایست خشك میمی
).۴۹۷خواستند، انتخاب کنند (قشیري،کردند تا مشتریان هر نوعی را که ميمی

پزيلَکانه
لکانـه، گوشـت کوبیـدۀ گوسـفند بـود کـه آن را بـه همـراه .رسـاندندپزي، لکانه را بـه فـروش میدر لکانه

کردن، درون تابه زدند و پس از بریاندادند. سپس، آن را به سیخ میجات، درون رودۀ گوسفند جای میادویه
).۱۱۸-۱۱۵اخوه،(ابنکردندگذاشتند و سرخ ميمی

جگرپزي
دادنـد و کشیدند و در تنور قـرار ميها را به سیخ میها، آنهاي جدا پس از تمیزکردن جگرجگرپزان در مغاز

کردنـد و هي نیز جگـر را بریـان میگاافزودند.شدن، زیره یا گشنیز خشك یا هر دو را به آن ميپس از کباب
کنـد ميها از جگر غذاي لذیذ دیگری نیز ميآنفروختند (همانجا).مي گفتنـد. ایـن پختند که بـه آن جگرآ

پختنـد و در روده و شـکنبۀ همـان ها را ميها که آنخوراک عبارت بود از دل و جگر گوسفند همراه با ادویه
پوت نیز از دیگر غذاهایی بود کـه در جگرپـزی ). ۳۱؛ جاروتی، ۱۳۹۴/ ۳دادند (دهستاني،حیوان قرار می

).۳۱۰چي،شد؛ اما اطلاعی از مواد و نحوۀ تهیۀ آن باقي نمانده است (فطورهتهیه می
شیفروتره

؛ کــردی ۶۶۳/ ۲؛ تفلیسـی،۹۶گفتنـد (میــدانی،فـروش میفروش، ترهایرانیـان قـدیم معمـولاً بــه سـبزی
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به دلیـل شـغل ). این ۶۱رفت (ادیب نطنزی، فروش نیز به کار میگاهی عنوان باقالی)، اما۱۰۵نیشابوری،
).۶۲رساند (همو، فروشی بود که این نوع از سبزیجات (باقالی) را به فروش میمستقل باقالی

بواردي
ي نظیر کلـم، بواردیان انواع سبزفروختند.پختند و ميشد که سبزیجات را میهایي گفته ميبواردي به دکان

، پـس از )۴۳۲،فرائـد السـلوکشـد (شلغم، چغندر، بادمجان و مانند آن را که در حجم وسـیع تولیـد می
رسـاندند دادند و بـه فـروش ميهایي قرار میپختند. سپس، درون طبقهاي جداگانه ميتمیزکردن، در دیگ

بـه خودشـان بـود، بـه مشـتري ). سبزیجاتي مانند شلغم و چغندر را در ظروفـي کـه متعلـق ۴۰(دهلوي،
ها در بازار بودند، خریداران فراوانـی از چون بیشتر این مغازهخورد.ها را همان جا ميدادند و خریدار آنمی

کردند. اما مردمي کـه ایـن مـواد را از وعده و تنقلات استفاده ميعنوان میانبازاریان داشتند که از این مواد به
صـورت ایسـتاده و در آن مکـان خـودداري هـا بهبردند و از خوردن آنا به منزل میها رخریدند، آنبازار می

).۱۴۶کردند (ابوروح، مي
را کـه چـ)؛ ۲۸؛ بسـحق اطعمـه، ۴۴طقطقـي، های بواردی، فقـرا بودنـد (ابنترین مشتریان مغازهمهم

)، بنـابراین، قیمـت ۷۵شدند (قاضي ابویوسف، گاه شامل مالیات و خراج نميجز پیاز، هیچسبزیجات، به
ها اشاره کرد: تـره، کـدو، توان به اینخوردند، میهمراه نان میاز انواع سبزیجاتی که فقرا بهکمتری داشتند.

، تَربـوز (تـرب)، بادنجـان، زردك، خیـار )۴۲، اسـفناج (جرجـاني،)۶۹(هجویري،گَرز (هویج)، شلغم
ارزش مردمان ثروتمند این غذاها را بسیار بـي).۳۰۸چي، ) و شَبِت (شوید) (فطوره۷۷(قاضي ابویوسف، 

؛ بسـحق ۲۶۶، ۱۳۴۶اسـت (سـعدي،مایگي در متون ادبي ما نیـز مـنعکس شدهکردند و این بيتلقي مي
خوردنـد هـا را بـا نـان میتوان اشاره کرد که آن). از دیگر سبزیجات به شلغم و باقالي پخته مي۲۸اطعمه،

خوردنـد. جُلُبـان گیـاه پختنـد و ميسبزیجات وحشي مانند خُبَیز را نیز میمردم برخی از ).۶۲۹(قشیري،
صورت پختـه، مصـرف صورت خام و هم بهخصوص برزگران، آن را هم بهخودروي دیگري بود که مردم، به

).۲۵۹اخوه،کردند (ابنمی

قصابی
کردنـد. بیشـترین ا تـأمین ميقصابان، با رعایت اصول اسلامي، گوشت مورد نیاز مردم شهرها و روسـتاها ر

ها، گوشت گوسفند بود. ترین آنمحبوبشدند، گوسفند و گاو و بز بودند.ها ذبح میحیواناتی که در قصابی
). عرضـۀ گوشـت ۴۶۳فرائدالسـلوک،بردنـد (ایرانیان برای این حیوان در هر سنی که بود، نامی به کـار می
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تـر بـود. رسد نزد بزرگـان و ثروتمنـدان رایجاگرچه به نظر می).۲۳۸منور،شکار نیز معمول بود (محمدبن

گوشـت ایـن چهارپایـان در سـن گوشـت از ایـن جملـه بـود.گوشت آهو و گوزن و دیگر چهارپایان حلال
). ۱۵۰کردند (جرفادقـاني،خصوص، ثروتمندان بسیار خرید میشیرخوارگی طرفداران بیشتری داشت و به

).۷۳۰/ ۲عابر عمومی، ذبح حیوان مقابـل در دکـان ممنـوع بـود (غزالـی،شدن مبرای جلوگیری از نجس
هـا، اقلیتمیاندر).۸۹اخوه،گرفت (ابنرعایت بهداشت وسایل کار ازجمله تخته نیز در اولویت قرار می

طور عادي در فراواني مصرف گوشت گوسفند در میان مسلمانان بود و این گوشت بهوشت خوك بهگمصرف
).۶شد (ناصرخسرو،شان خریدوفروش ميبازارهای

شـده را پوسـت بکننـد، قسـمتی از پوسـت را سـوراخ تر بتواننـد حیـوان ذبحها برای آنکه راحتقصاب
کردنـد پس از پوست کنـدن، لاشـه را بـه قنـاره آویـزان می).۲/۶۵دمیدند (شهیدی،کردند و در آن میمی

گذاشـتند و بـه رفت، برای مشاغل دیگر کنار میه فروش نمیهایی را که در قصابی ب). قسمت۷۹(غزنوی، 
) و ۸۴اخـوه،) و جگـر بـه جگرپـزان (ابن۸۴۳/ ۲فروش (تفلیسی،فروختند؛ مثلاً شکنبه به شکنبهآنان می

هـایي بـراي نگهـداري ها گوشـت را بـه روشقصـابشـد.) فروخته می۶۴۹پاچه به کیپاپزها (سنایی،کله
سـود یـا قَدیـد، سود و قورمه. در روش نمكکردند؛ ازجمله به دو روش نمکدگار ميتر مانمدت طولانيبه

گوشـت قدیـد در ).۱۳۷کردند (قزوینـي،زدند و خشك ميبریدند و نمك میصورت نازك میگوشت را به
). در روش قورمه نیـز۱۳۰(سراج،شدها بسیار مصرف ميها و محاصرههاي طولاني یا در قحطيمسافرت

کردند. قورمه را یا در شـکنبه آوردند و در روغن همان حیوان سرخ ميصورت قطعات ریز درمیگوشت را به
).۲۶۸داشتند (بیهقي، هایي (خُم یا خُمره) نگه مییا در خُنبَره

کیپاپزي
نایی،پزی یـا دکـان رؤاسـی (سـهاي مرتبط با غذاهاي گوشتي بودند. کیپاپزی را کلهکیپاپزی از دیگر مغازه

. کیپا خود درواقع نوعي از طعام بود، )۳۲گفتند (ادیب نطنزی،فروش نیز میو در برخی منابع، پاچه)۶۴۹
پز استفاده شده است. برای تهیۀ کیپا، رودۀ باریك گوسـفند را پـاك و اما در فرهنگ عامه بیشتر به معناي کله

ذیـل پختند (دهخـدا،کردند و سپس، در روغن ميآن را با گوشت قیمه، دال نخود، برنج و مواد دیگر پر می
شکافتند و از هـر نـوع آلـودگي کندند و بیني حیوان را میکیپا). کیپاپزان موهای کله و پاچه را با آب گرم می

انداختند و دارچـین، زاج سـفید، نمـك و مَصـطَکي بـه آن سپس، کله و پاچه را در دیگ میکردند.پاك مي
شد پختند. گفتنی است مصطکی نوعي صمغ بود که از درختی به همین نام گرفته ميافزودند و آن را ميمی
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پاچه در دکان رؤاسی، براي اهل خانـه نیـز از ایـن مغـازه بر خوردن کلهمردم علاوه).۱۲۸-۱۲۳اخوه، (ابن
).۴۴/ ۱، ۱۹۰۵؛ همو،۵۴، ۱۳۸۴کردند (عطار،خرید مي

پزيگوشتآب
پزان که به طباخان نیـز معـروف بودنـد، از گوشتهاي غذایي گوشتي بود. آبپزی از دیگر واحدگوشتآب

فروختند. ریختند و به مردم ميکردند و در ظروفي میگوشت تهیه میگوشت حیوانات مورد تأیید اسلام آب
).۱۲۸-۱۲۳اخوه، توانستند غذا را در آنجا صرف کنند (ابنها نیز مکاني داشتند که خریداران میاین مغازه

پزيهریسه
هـا، قـرار پزي هم در بازار و هـم در مبـادي ورودي شـهرها و روسـتاها، یعنـي دروازههاي هریسهمغازه

واردان و خود اهالي کـه بـراي کارهـاي خـود از شـهر خـارج ها براي تازههایي که کنار دروازهمغازهداشتند.
شد هریسه را که در ایران باستان نیز تهیه مي).۱۱۳شدند، مکان خوبي براي صرف غذا بودند (نرشخي، مي

بایسـت تـا بامـداد هریسـه را کردند و میشب آغاز میپزان کار خود را از نیمهسهیهر.)۴۹۹سن،(کریستن
این کار را با .کردندکوبیده استفاده ميصورت نیمهکار رفته در هریسه را بیشتر بهکردند. حبوبات بهآماده می

دادند. بهترین هریسه را بـا گوشـت ) انجام می۲۷۲یا چوبی (نخجوانی،)۴۴۳(میدانی،های سنگیهاون
ماندۀ خون و رگ گوشـت از گذاشتند تا باقينمك میها گوشت را شب در آبآنکردند.گوسفند نر تهیه مي

نـد و هریسـه را افزوددادند و مـواد دیگـر را هـم بـه آن میآن جدا شود. سپس، بامداد آن را در دیگ قرار مي
روغـن آن توان اشاره کرد.گوش و دارچین میهایي که براي هریسه به کار میبردند، به فیلاز ادویهپختند.مي

اخـوه،بردنـد (ابنبراي هریسه از انواع روغن بهـره ميبود تا طعم هریسه را بهتر کند.بایست تازه ميهم می
افزودند (بغدادي، کردند و گاهي به آن برنج و شیر هم ميمياین غذا را بیشتر در فصل زمستان طبخ ). ۱۳۳
.)۳۱۵صفي،شد (علي). هریسه از غذاهایي بود که برای اطعام و توزیع میان فقرا آماده می۸۵

پزيفروشی و ماهیماهی
ها هـا و رودخانـهها و مناطقي وجود داشـت کـه بـه دریاپزی بیشتر در شهرفروشی و ماهیهای ماهیدکان

ویژه در سواحل دریاي مازندران و دریاي عمان و خلیج فارس کـه صـید مـاهی از مشـاغل نزدیك بودند؛ به
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(نوشاهی،کردندها نیز ماهي مصرف مینشینان رودهاي بزرگ و حتی جویبارحاشیهاصلی ساکنان آن بود.

و رود هیرمند، (اسفزاری، فروشی برای مردم سیستان، همسایگان دریاچۀ بزرگ هامونیماه)؛ چنانکه۳۱۳
شغلی مهم بود.)۴۱۵؛ مقدسی،۲۳۷و نیز ساکنان خوارزم (اصطخری،) ۴۳و۱۶،حدود العالم؛ ۲۳۸

و صـدف و حلـزون )۷۳-۷۲شـد (بغـدادی،در کنار ماهی، خرچنگ دریایي که اَربیـان خوانـده می
و فقـط دریـانوردان و شـد. حلـزون دریـایی مصـرف محـدودتری داشـتدریایی نیز فروخته و مصرف می

ملخ دریایي یا میگو یـا لار میگـک نیـز طرفـداران محـدودی ). ۱۶۱خوردند (خوارزمی، غواصان آن را می
کردنـد؛ امـا مسـیحیان خریـد مـاهی مراجعـه مییبـراروزههمه). مسلمانان۴۰۳داشت (علیشیر نوایی، 

ند. بنـابراین، در ایـن چهـار روز تقاضـا رفتروزهای یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه به خرید ماهی می
). ۱۱۱شـدند (احسـن،یافت و مسـلمانان ناراضـی میشد؛ درنتیجه، قیمت افزایش میبرای ماهی زیاد می

جز روز هفتم از ماه آذار رومـی، در تمـام سـال یهودیان نیز محدودیت زمانی برای خرید ماهی نداشتند و به
هـا بـود کـه ماهي شور، مَمقور، طِریخ و صَـحني از انـواع ماهي).۳۴۱کردند (گردیزی،ماهی مصرف می

صـورت بریـان (عطـار،پزی، مـاهي هـم بههای ماهیدر دکان).۷۳-۷۱فروش بیشتری داشت (بغدادی،
).۸۶-۸۴شد (رازی،صورت سوخاري فروخته میو هم به)۶۱۷، ۱۳۸۴

فروشیلبنیات
انـواع ).۵۸۰شـدند (کرمینـی، شیرفروشـی نیـز خوانـده میهایي که به فروش لبنیات مشغول بودند،مغازه

رسـیدند. بـدین معنـی کـه سرشـیر، تـو، تـوی یـا زُبـده در های جداگانه به فروش مـیغازهلبنیات گاه در م
)، کــره و روغــن زرد در مغازهــایی جــدا ۸۲، پنیــر در پنیرفروشــي (میــدانی،)۱۷(بخــاری،فروشــيزبده

رسـید ها به فروش ميعلاوۀ دیگر مواد غذایي در بقاليگاه همۀ لبنیات بهشد.) عرضه می۳۴۴صفي،(علي
هـا بسـتگی های تخصصی به جمعیـت و تعـداد مشـتریان آن). این گسترش و دکان۱۳۴۶،۲۵۱(سعدي،

کردنـد های مختلـف نگهـداری میهایی بـا انـدازهها شـیر را معمـولاً در مشـکفروشـیدر لبنیاتداشت.
کردنـد کـه گـاه برای سایر انواع لبنیات از ظـروف دیگـر اسـتفاده می).۲۲۲اخوه،؛ ابن۵۵۹/ ۲(تفلیسی،

).۳۸۲(میدانی،اسامی خاص مانند ماستدان داشتند
صـورت تـازه و هـم ماسـت را هـم بههاي لبني ایرانیان بـود.ماست، دوغ، کره و کشك از دیگر فرآورده

ای و ماست شیراز هم معروف بـود یده به ماست کیسهکردند. ماست چکصورت چکیده تهیه و عرضه میبه
شد. کشك در پخـت ه مییتهسفیدکشكوقراقروتیاسیاهکشكصورتدوبهتَرفیا). کشك۵(رازی،
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ماستینِج نوعي دیگـر از لبنیـات ).۳۱۵چي،ها بود (فطورهها کاربرد فراواني داشت و جزء اصلي از آشغذا
هـای لبنیـاتی بـرای تهیـۀ پنیـر از دکاننشـد.پیـدااطلاعـیآنتهیۀارۀ نحوۀکه درب)۳۱۵بود (اصطخری، 

پنیر پختـه و پنیـر ) و۱۳، ۱۳۱۸پنیر خشك (بیهقي،). ۲۷۳کردند (هروی،های متعددی استفاده میروش
هـا لِبا یا فَلِه محصول دیگر ایـن دکـان). ۵۳-۵۲آمد (بغدادی،شده با روغن از انواع آن به حساب میسرخ

برای تهیۀ آن از ترکیب زردۀ تخم مـرغ و ).۱۰۸شد (رازي،علاوۀ شیر آغوز تهیه میبود که از ترکیب شیر به
آوردنـد این محصـول را از خـانوادۀ ماسـت بـه حسـاب می).۲۷۳کردند (هروی،شیر تازه نیز استفاده می

یشتری داشـت (اصـطخری،خصوص در مناطق کوهستانی، رواج بات، بهیلبنمصرف.)۲۸۵(نخجوانی،
۱۶۷.(

فروشیآش
ترین هـا شـلوغایـن نـوع مغازه). ۲۲۹/ ۳کردنـد (ارجـانی، ها را تهیه ميهایی هم بودند که انواع آشمغازه
هاي هـا از غـذا). آش۸۷آمد (بسحق اطعمـه،های ارزان به حساب میها بودند؛ چراکه آش جزو غذادکان

چي،گفتنـد (فطـورهطور عموم خُردي ميها و نیز غذاهاي آبدار بهبه این آشفتند.رعام ایرانیان به شمار می
که انواع بسیار متنوعي داشت. این غذاها چه در میان طبقات بالا و چه در میان طبقات پایین جامعه )۳۰۸

کردند. این نمیقیمت نیاز داشتند، فقرا تهیههایي را که به گوشت یا مخلفات گرانالبته، آششدند.طبخ مي
شد، به مفهوم آش و غذاهایي شبیه به آن است. به چند ختم مي» با«ها اغلب به دسته از غذاها که اسامي آن

با، شیرازبا و نیز کرنبـا با، زرشکبا، شوربا، نخودبا، دوغبا، اسپیدبا، زیرهسککنیم: ها اشاره مینمونه از آش
ها و منـازل بلغور را در آسیاها گوشت و گندمِ بلغور بود.ر این آشمواد اصلی در بیشت).۸۸-۸۲(بغدادی،

عنوان دارویـي بـراي بـر اینکـه غـذا بـود، بـههـا علاوههرکدام از ایـن آش).۱۶۰کردند (خوارزمی،تهیه می
هایی داشـتند و حضـوری از مشـتریان فروشان کاسهشد (همانجا). آشهاي مختلف نیز استفاده ميبیماري

هاي بازاري چندان قابـل قبـول نبـود و اگرچـه طور کلي، غذا. به)۲۹۴، ۱۸۵۸کردند (جامی،ی میپذیرای
/ ۳دانسـتند (ارجـانی، ها را در مقایسه با غذاي خـانگي مطلـوب نميگاه آنخریدند، هیچها ميمردم از آن

۲۲۹.(

قنادي و حلواپزي
هاها و کلیچـههـا، شـیرینيزولبیـا، انـواع نقلکردنـد:ها انـواع شـیریني را بـراي فـروش عرضـه ميقنادی
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).۴۷۵شـدند (مقدسـی،های آماده گاهی بـه دیگـر نقـاط نیـز ارسـال می). این شیرینی۴۱۱صفي،(علي

عنوان کـه از زولبیـاپزی بـههمچنان). ۸۱عثمان،ها بـود (محمـدبنشکرفروشی از مشاغل نزدیک به قنادی
هـا، بـه تهیـۀ انـواع هاي حلواپزي نیز، جداي از قناديدکان). ۱۰۳اخوه، ندکانی جداگانه یاد شده است (اب

رسید که بـه چنـد نمونـۀ معـروف آن اشـاره بسیار متفاوت حلوا مشغول بودند. حلوا گاه تا چهل نوع نیز مي
ز کـه ایرانیـان بـه آن اَفروشـه نیـ) ۱۸۴(رازی، حلوای خُبَـیص)، ۱۴۰اخوه، حلواي صابوني (ابنشود:می
؛ جرجـاني، ۱۸۵، حلـواي قَطـائِف (رازي، )۳۱۲چی، ، حلوای لوزینـه (فطـوره)۸۹گفتند (جرجاني،مي
اخـوه،؛ ابن۵۳۶)، حلواي شکري یا شکرنیك (انصاري، ۱۸۸؛ رازي،۱۰۵، حلواي ناطِف (بغدادي، )۸۹

گـرز در انگبـین رز یـاگـحلـواي) و۱۶۰اخـوه،(ابن)، حلوای سَـمید۱۸۵، حلوای عَصیدِه (رازي،)۱۴۰
بریدند و ماننـد نـانِ کردند و در قطعات کوچك میکه گاهی اوقات آن را خشک می)۳۵۳، ۱۳۸۴(عطار،

نوعی دیگر از حلوای خشک که برای سفر مناسب بود، حلـوای ).۱۳۴نمودند (دهلوي،خشك مصرف مي
). عسـل۱۵۱؛ اسدی طوسـی،۲۸۹بردند (نخجوانی،مغز نیز به کار میمالکانه نام داشت که در آن هفت

رو، کردند. ازایـنمحصولات را برای جلب مشتری در طبق ارائه میرسید.ز در دکان حلوایی به فروش میین
نمودند (سـمنانی، ها استفاده میبه منظور جلوگیری از تجمع حشرات و آلودگی، از بادبزن برای دورکردن آن

۳۵۷.(

گريروغن
هـای ها بـود کـه بـه ناماز دیگر مشاغل مرتبط با حوزۀ غـذا) ۱۴۹(علیشیر نوایی، گیریگری یا روغنروغن

کشی از دکـان فـروش آن مجـزا بـود . کارگاه روغن)۴۵۷، ۲۴۱شد (کرمینی،دُهان و عّصار نیز خوانده می
شـدند:طور کلی به دو دسته تقسـیم مـیگرفتند که بهها از مواد مختلفی روغن می. ایرانی)۴۱۳(مقدسی، 

شـده های حیوانی را ازطریق کره یا پیـه و دنبـۀ حیوانـات ذبحروغنهای حیوانی.های گیاهی و روغنروغن
توان به روغن کنجد و زیتون اشـاره کـرد میمعروفهای گیاهی از روغن). ۱/۲۱۷کردند (مولوی،تهیه می

گـاه، روغـن زیتـون شـدند.میگیـریه از طریـق آسـیاکردن روغنک) ۲۱۹اخوه،؛ ابن۲۸(بسحق اطعمه،
گفتنـدفروش میرفت که به صاحب این دکـان زیـتصورت جداگانه در دکانی اختصاصی به فروش میبه

).۲۷۲(همو، 
ها بیشـتر از گـاو بـرای گـردش عصار).۱۴۳گری معمولاً از نوع خراسی بود (نخجوانی،آسیای روغن

هـایی آمـاده ای را که داخـل زنبیلمواد اولیهها ). آن۱۶۷، ۱۴۳، ۱۳۵۹کردند (سعدی،خراسی استفاده می
شـدن بـا حالـت فشـار در مـواد پـس از خمیری). ۲۰۴ریختند (میدانی،کم درون آسیا میکرده بودند، کم
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(اسـدی ای از الیـاف گیـاهی بـودشـدهای بافتهگرفت تا روغن آن بچکد. کـونین سـبد گونـهکونین قرار می
شـده را ). روغـن تهیه۱۰۷که وسایل عصاری بیشتر از جنس چوب بود (همو، ). گفتنی است ۱۶۳طوسی، 

های متنوعی یاد شده اسـت؛ این ظروف در منابع با اجناس و نامکردند. ازدر ظروف مختلف نگهداری می
).۲۰۴؛ میدانی،۹۲۷خُم، دَبۀ روغن، روغندان، لوراور، مشک روغن و خیک روغن (قواس غزنوی،مانند

). ۱۳۶شد، تَشـه نـام داشـت (قـواس غزنـوی،ها برای فروش استفاده میای که در برخی از عصاریپیمانه
شد و متصل به محوطـۀ اصـلی آن نوعی انبار محسوب میظروف روغن در اندرون دکان جای داشت که به

).۷۷بود (روزبهان ثانی،

فروشیشربت
ح و دارویي تهفروشی انواع شربتدر شربت خصوص در فصـل تابسـتان طرفـداران شد که بهیه ميهاي مفرَّ

های ها بیشـتر نگـاهی طبـی بـود و نوشـیدنینگاه ایرانیان به شربت).۱۴۲-۱۲۹اخوه،فراواني داشت (ابن
ها و حـالات گونـاگون بـدن اسـتفاده ها و مکانهای طبیشان، در زمانبه ویژگیتفریحی متنوع را نیز باتوجه

شـود: جُلاّب(مباشـری، در این قسمت نیز به چنـد نـوع از آن اشـاره مـی).۱۳۶کردند (حسام خویی،می
)، گلشـکر ۱۸شـد (همـدانی، ) که بهترین آن با گلاب ناحیه فارس که شهرت جهانی داشت تهیه می۲۰۶

-)، شربت سـکنجبین (فطـوره۷۰)، شربت نیشکر (فخر مدبر،۱۳۸؛ حسام خویی، ۲۵۱،۱۳۴۶(سعدي، 
). ۶۵؛ ابن حوقل، ۱۰۵(جرجاني،-تر ومعطر شربت سکنجبیننوع شیرین-وري)، سکنجبین بِز۳۲۰چي،

سـازان از انـواع شدند عمومیت بیشتري داشتند. شربتها و خشکبار آن  تهیه ميهایي که با میوهشربت
ترین شربتها براي عامه مردم، شربتي بود کـه کردند. پرمصرفهاي فصل و در دسترس، شربت تهیه ميمیوه
). شربت مویز در بسیاری مواقـع بـه عنـوان نوشـیدني افطـار ۲۴۶شد (ثعالبي، ویز و کشمش تهیه مياز م

).۶۴شد (دهلوي، استفاده مي
آمیـز، مشـکسرخ، لیموی سایل، لیموی مّستّوی، لیموی مُرمِل، سکنگبین اناری، بهشربت نیلوفر، گل

بارهنگ، زرشک، عناب، خشخاش، مـورد، صندل سفید، صندلین، تمرهندی،کاسنی، شاهتره،ریشهپوست
).۱۴۳شد (ابن اخوه، هایی بود که تهیه و مصرف میمارچوبه، استخودوس و... از دیگر شربت

سرکه فروشی
فروش به تهیه های ایران بود. سرکهفروشی) از دیگر اغذیه۱۶۶؛ نظامی، ۱۷۵/ ۱فروشی (مولوی، دکان سرکه

شـد ها مانند بادنجان و شلغم تهیه میها از انواع سبزیپرداخت. ترشیمیها یا مخللات انواع سرکه، ترشی



77اسلامیدورهایراندرآمادهغذاھایوغذاییھایدکان95پاییز و زمستان 
است ( ). تهیه و فروش آبغوره نیز توسط این دکان گزارش شده۵۱که تا چهار ماه ماندگاری داشت (بغدادی، 

).۱۰۹۴/ ۲مولوی، 

میوه فروشی
هایي نیز مختص فروش میوه بود که دکانپرداختند، هایي که به فروش غذاها و مواد غذایي ميعلاوه بر مغازه

). در منـاطق مختلـف بـه دلیـل نبـود امکانـات حمـل و ۴۲۸بطوطـه، در بیشتر شهرها وجود داشت (ابـن
شد و آمد که میوه صادر میرفت. اما به کرات پیش میهای خاص همانجا به فروش مینگهداری میوه، میوه

). انگـور، خربـزه، خرمـا، سـیب، ۱۶۵؛اصـطخری، ۱۰۶حوقل،گردید (ابندر دیگر شهرها هم عرضه می
شـد (قاضـي گلابي، انار و ... به میزان فراواني به مناطقي که این محصولات نبود و یا کمتر بود ارسـال مـي

هـاي ترین نـوع خربـزه بـود، در صـندوق). برای مثال خربزه خراسان و خوارزم را که عالی۲۰۳ابویوسف، 
). ایـن صـادرات بـراي ۲۶۴کردند (ثعـالبي، داده، به دربار خلافت ارسال ميرارشد قسربي که با یخ پر مي

شد. امر صـادرات میـوه گـاهي توسـط خـود برخي شهرها به حدي بود که درآمد اول آن شهر محسوب مي
اي گرفت و گاهي تقاضا بـراي میـوه (بـه دلیـل مرغوبیـت نـوعي از آن در منطقـهاهالي آن منطقه انجام مي

رفتـه، است که تاجراني از مناطق دیگر براي خرید و تجـارت میـوه بـه آن منطقـهرفتهن بالا ميخاص) چنا
ها دارای قیمت بالاتری بـود. بنـابراین ). اینگونه میوه۶۹زدند (قزویني، تجارتي پر سود را براي خود رقم مي

تـوان از عرضـه ها نیز مـیوش میوهها وجود داشت. درباره فرفروشی انواع متنوعی از میوههای میوهدر مغازه
)، جـوزفروش ۲۰۹غزنـوی، تخصصی صحبت کرد، چنانکه در منابع از عناوینی مانند انگورفروش (قواس

) نام برده شده است.۱۴۵) و خرمافروش (میدانی، ۲/۷۴۹(تفلیسی، 
ایران و ثبـات ها و عرضه انواع گسترده از سوي آنان بعد از استقرار کامل اسلام درگسترش میوه فروشي

سـازي فرهنگي حاکم بر قلمرو اسلامي بوجود آمد. همچنانکه قبلا هم گفته شد، بعد از یکپارچـه-سیاسي
ها که تا قبل از آن به هاي دیگر سرزمینسرزمینهاي تصرف شده توسط نیروهاي خلافت، امکان عرضه میوه

ي مسلمانان از تنوع چشمگیري برخوردار پذیر بود فراهم شد و سبد غذایواسطه جدایي سیاسي کمتر امکان
پـذیر هاي آسیبشد. امنیت برقرار شده و امکانات نقل و انتقال سریع (نه به طور گسترده)، موجب شد میوه

ها که غالبا آوری میوههای همجوار به فروش برسد. اگرچه به دلیل عملنیز در کمترین زمان ممکن در ایالت
های بسیار همراه بود و حجم اصلی صدور میـوه بـه میوه با مشکلات و هزینهدر فصل گرم سال بود، انتقال

).۱۹۹،۱۸۱،۱۰۱شد (اسفزاری، شهرهای درون ایالت انجام می
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جـات ماننـد هندوانـه، خربـزه و... پـایین بـود (مسـتوفی به طور کلی قیمت میوه و به خصوص صیفی
). باغـداران ۳۰۵ها را تهیه و مصرف کنند (دهلوی، وهتوانستند انواع می). فقرا در فصل میوه می۵۳قزوینی، 

غالبا به دلیل فسادپذیری محصولشان، مجبور بودند با بهای اندک آن را در اسرع وقت به فروش برسانند و از 
شد و هزینه حمل و نقل نداشت، بـه نسـبت برخـی از ها در محدوده شهرها تولید میآنجا که اکثر این میوه

تری داشت. ت پاییناقلام غذایی قیم

نتیجه
با آغاز تمدن اسلامی بسیاری از ابعاد مادی و معنوی این تمدن در قرون دوم تـا هفـتم هجـری بـه اوج 
خود رسید. جهان اسلام به ویژه در وجوه مادی خود شاهد گسترش بسیاری بود. زندگی شهری کـه معلـول 

ود تحولات بیشماری از جملـه رونـق زنـدگی فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این قرون بود، در دل خ
در پی این تحولات، بازار جهش عظیمی یافـت و از جملـه مادی و سطوحی از اقتصاد پولی را تجربه کرد.
هـای رسـد میـان مولفـههای جدید شکل گرفت. به نظـر مـیمشاغل بسیاری با توجه به شرایط و نیازمندی

های غذایی و چگـونگی عرضـه مـواد خـام و ی و کیفی دکانها و رشد کمعمومی فرهنگی تمدنی این سده
شود. پخته توسط آنها نسبتی منطقی و مستقیم دیده می

شـود. آنچـه در ایـن تواند به وسیله حوزه خـوراک آزمـون میسلامت و کارایی بسیاری از ابعاد تمدنی
شاورزی و دامی در سـایه قرون مشاهده شد نشان از صحتِ مجاری دخیل در این قلمرو داشت. تولیدات ک

داد. مـازاد های حمایتگرانه حاکمیت و نظام اجتماعی کشـور رشـد بسـیاری را نشـان مـیامنیت و سیاست
گردیـد. از دیگـر تولیدات به سرعت توسط شبکه بازرگانان محلی، ملی و فراملی به سایر نقـاط صـادر مـی

ای مشتریان به شبکه تولید بود که در برخـی کارکردهای جریان صادرات، انتقال بازخوردها، سلایق و تقاض
ها به حوزه عرضه مواد غذایی نیز گردید. پویایی این بخشمواقع باعث دگرگونی در اقلام تولیدی مناطق می

گردیـد امـا تنـوع، سـرعت و سرریز شد. پیش از این قرون عرضه مواد غذایی اغلب شـامل مـواد خـام مـی
ه وجود آمدن واحدهایی در مجموعه بازار گردیـد کـه تبـدیل بـه نمـاد ضمانت انتقالِ مواد خوراکی باعث ب

دادنـد. هایی که غذاهای آمـاده شـده را بـه مشـتریان شهرنشـین ارائـه مـیزندگی پررونق ایرانیان شد: دکان
ها آن چنان بود که برخی از آنها به سمت طبخ غـذاهایی رفتنـد کـه جـزو سـبد غـذایی سودآوری این دکان

هـا مشـتریانی از طبقـات ویـژه داشـتند، ماننـد گردید. این تعداد از دکـانوتمند محسوب میخانوارهای ثر
های غذایی دیگر به دلیـل بریانگری که محل مراجعه طبقات بالای جامعه بود. اما خریداران برخی از دکان
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ایی ابتکـارات هـای غـذدکانبدیل نان، عمـوم طبقـات بودنـد.های عام سفره ایرانی مانند جایگاه بیویژگی

ها بـه دلیـل وجـود مشـتریان آمدند. آنزیادی در تهیه غذا داشتند و از الگوسازان سبد غذایی به حساب می
عبوری مانند طلاب، کاروانیان و مسافران، مکانی نیز برای صرف غذا در اختیار داشتند. وجود ایـن بخـش 

ایرانی ایـن -ه نیازهای جامعه متمدن اسلامی ها در پاسخگو بودن بخود نشانه دیگری از موفقیت این دکان
باشد.ها میسده

ها را در دل خود پـذیرا شـدند، امـا همـواره بـه دلیـل بازارهای ایرانی اگرچه با شوق این مجموعه دکان
مسایل بهداشتی و ایمنی با آنان مناقشه داشتند. این عوامل و نیز اهمیت امنیـت غـذایی جامعـه در منظومـه 

اش یعنـی شد حاکمیت این حوزه را با یکی از بازوهای اجراییارآمدی نظام حاکم سبب میمشروعیت و ک
های مختلف مانند انتقـال توانست در چهرهنهاد حسبه تحت نظارت درآورد. نظارت و اشراف حاکمیت می

-لشهای مخصوص ایشان، نظارت بر عرضه غذای حلال و پاک، مبارزه با عوامـل چـاها به راستهاین دکان
زای جریان عادی تولید و عرضه محصولات غذایی مانند ناامنی، اجحافات مالیاتی و امثال آن نمایان شود.

کتابشناسی
، ترجمه محمد پـروین گنابـادی، بنگـاه ترجمـه و نشـر کتـاب، تهـران، مقدمه ابن خلدونابن خلدون، عبدالرحمن، 

۱۳۵۹.
.۱۳۶۷، ترجمه جعفر شعار، علمی فرهنگی، تهران، الحسبهمعالم القربه فی احکاماخوه، محمد بن احمد، ابن
.۱۳۶۱، ترجمه علی محمد موحد، علمی فرهنگی، تهران، سفرنامهبطوطه، ابن
.۱۳۶۰، ترجمه محمد وحید گلپایگانی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، تاریخ فخریطقطقی، محمد بن احمد ابن
، ترجمه محمدعلی نجاتی، بنگاه ترجمه و نشر ور و نوادر فی اخبار تیمورعجایب المقدعربشاه، احمد بن محمد، ابن

.۱۳۳۹کتاب، تهران، 
.۱۳۴۴راد، سنائی، تهران، ، تصحیح حسینعلی باستانیدیوان اشعاریمین فریومدی، ابن

، تصـحیح محمدرضـا شـفیعی کـدکنی، سـخن، تهـران، حالات و سخنان ابو سعیدسعد، ابوروح، لطف الله بن ابی
۱۳۸۴.

نیـا، علمـی فرهنگـی، ، ترجمـه مسـعود رجـبزندگی اجتمـاعی ایرانیـان در عصـر عباسـیاناحسن، محمد مناظر، 
.۱۳۸۰تهران،

.۱۳۸۰، تصحیح عارف نوشاهی، نشر دانشگاهی، تهران، احوال و سخنان خواجه عبدالله احرار
.۱۳۴۶ایران، تهران، ، تصحیح سیدجعفر سجادی، بنیاد فرهنگ المرقاهادیب نطنزی، بدیع الزمان، 
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.۱۳۴۷، تصحیح پرویز ناتل خانلری، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، سمک عیارارجانی، فرامرز بن خداداد، 
.۱۳۵۶، به کوشش محمد دبیرسیاقی، طهوری، تهران، لغت فرساحمد، بنطوسی، علیاسدی

بـه اهتمـام محمـد اسـحاق، ،روضـات الجنـات فـی اوصـاف مدینـه هـراتالدین محمد الزمجی، اسفزاری، معین
تا.درپاسری، کلکته، بی

.۱۳۴۷، به کوشش ایرج افشار، بنگاه ترجمه ونشر کتاب، تهران، مسالک وممالکاصطخری، ابواسحاق ابراهیم، 
. ۱۳۶۰، انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران،آشپزی در دوره صفویافشار، ایرج، 

.۱۹۵۹نا، آنکارا، ، بیمناقب العارفینافلاکی، احمدبن اخی ناطور، 
.۱۳۸۶، تصحیح محمد سرور مولائی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، طبقات الصوفیهانصاری، عبدالله بن محمد، 

، تصحیح خلیل ابراهیم صاری اوغلی، به کوشش توفیق .ه. انیس الطالبین و عده السالکینبخاری، صلاح بن مبارک، 
.۱۳۸۳فاخر فرهنگی، تهران، سبحانی، انجمن آثار و م

، تصحیح منصـور رسـتگار فسـایی، میـراث مکتـوب، کلیات بسحق اطعمه شیرازیبسحق اطعمه، احمد بن حلاج، 
.۱۳۸۲تهران، 

، مترجم: ناشناس، تصـحیح غلامحسـین یوسـفی، بنیـاد فرهنـگ ایـران، تهـران، تقویم الصحهبغدادی، ابن بطلان، 
۱۳۵۰.

.۱۳۸۴فر، طلایه، تهران، الزمان فروزان، تصحیح بدیعان شمس کبیردیوبلخی، جلال الدین محمد، 
.۱۳۸۶نامه، به کوشش ایرج افشار و مهران افشاری، چشمه، تهران، احمد، فیروزشاهبیغمی، محمدبن

.۱۳۵۰، تصحیح علی اکبر فیاض، دانشگاه مشهد، مشهد، تاریخ بیهقیبیهقی، ابوالفضل، 
تا.، تصحیح احمد بهمنیار، اسلامیه، تهران، بیهقتاریخ بیبیهقی، علی ابن زید، 

.۱۳۱۸، ترجمه ناصر الدین منشی یزدی، خودکار و ایران، تهران، تتمه صوان الحکمه،  -------
.۱۳۵۰، به اهتمام غلامرضا طاهر، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، قانون ادبتفلیسی، حبیش بن ابراهیم، 

.۱۳۶۸اکبر شهابی خراسانی، به نشر، مشهد، رجمه و نگارش علی، تلطائف المعارفثعالبی، منصور، 
.۱۳۵۶به اهتمام عزیزالله جوینی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، مجموعه الفرس،جاروتی، عبدالمومن، 
تصحیح ویلیام ناسولیس، مولوی غـلام عیسـی و مولـوی عبدالحمیـد، لیسـی، نفحات الانس،جامی، عبدالرحمن، 

.۱۸۵۸کلکته، 
.۱۳۶۹، تصحیح ی. ادیب، صابر، تهران، بهارستان، ------

.۱۳۸۲، تصحیح محمدرضا محرری، فرهنگستان علوم پزشکی، تهران، ذخیره خوارزمشاهیجرجانی، اسماعیل، 
.۱۳۵۷، به اهتمام جعفر شعار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ترجمه تاریخ یمینیجرفادقانی، ناصح بن ظفر، 

.۱۳۴۰، به کوشش منوچهر ستوده، دانشگاه تهران، تهران، المشرق الی المغربحدودالعالم من
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.۱۳۷۹، تصحیح صغری عباس زاده، میراث مکتوب، تهران، مجموعه آثار حسام الدین خوییحسام خویی، 

.۱۳۴۷، ترجمه حسین خدیوجم، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ، مفاتیح العلومخوارزمي، محمد بن احمد
.۱۳۷۲، دانشگاه تهران، تهران، لغت نامه دهخداي اکبر، دهخدا، عل

.۱۳۶۴، تصحیح اسماعیل حاکمی، اطلاعات، تهران، فرج بعد از شدتدهستانی، حسین بن اسعد، 
.۱۳۸۵، تصحیح توفیق ه. سبحانی، زوار، تهران، فوائد الفواددهلوی، حسن، 

.۱۳۷۷زنه، تهران، ، تصحیح محمدلطیف ملک، روفوائد الفواددهلوی، خواجه حسن، 
.۱۳۴۳، ترجمه سید عبدالعلی علوی نائینی، تابان، تهران، منافع الاغذیه ومضارهارازی، زکریا، 

تا.، به اهتمام حسین حسینی نعمت اللهی، سنائی، تهران، بیمرصاد العباد من المبدا الی المعادالدین، رازی، نجم
.۱۳۸۳، تصحیح جواد نوربخش، یلدا قلم، تهران، تحفه اهل عرفانروزبهان ثانی، ابراهیم بن صدر، 

.۱۳۶۳، تصحیح عبدالحی حبیبی، دنیای کتاب، تهران، طبقات ناصریسراج، منهاج، 
.۱۳۴۶علی شاه، تهران، ، به کوشش خلیل خطیب رهبر، صفی، گلستانسعدی

.۱۳۵۹تصحیح غلامحسین یوسفی، خوارزمی، تهران، بوستان،، ------
، بـه اهتمـام عبدالحسـین نـوایی، مطالعـات و مطلـع سـعدین و مجمـع بحـرینلدین عبدالرزاق، سمرقندی، کمال ا

.۱۳۷۲تحقیقات فرهنگی، تهران، 
.۱۳۸۳، تصحیح نجیب مایل هروی، علمی و فرهنگی، تهران، مصنفات فارسیسمنانی، علاءالدوله، 

.۱۳۸۳ن، تهران، تصحیح مدرس رضوی، دانشگاه تهراحدیقه الحقیقه،سنایی، مجدود بن آدم، 
.۱۳۵۵اسلامیه، تهران، الهی نامه،عطار نیشابوری، فریدالدین، 

.۱۳۸۴، در، تهران، تذکره الاولیا،  ------
.۱۹۰۵تصحیح رینولد نیکلسون، مطبعه لیدن، لیدن، تذکره الاولیا،،  ------

ترجمه سلطان محمـد فخـری هراتـی و اصغر حکمت، ، به اهتمام علیمجالس النفائسالدین، علیشیرنوایی، میرنظام
.۱۳۶۳حکیم محمدشاه قزوینی، تهران، 

.۱۳۵۲، به اهتمام احمدگلچین معانی، اقبال، تهران، لطائف الطوائفصفی، فخرالدین، علی
.۱۳۸۶، ترجمه حسین خدیوجم، علمی فرهنگی، تهران، الدیناحیاء علومغزالی، محمد، 

.۱۳۸۴تصحیح حشمت موید، علمی فرهنگی، تهران، مقامات ژنده پیل،غزنوی، سدید الدین، 
، به اهتمام محمد سرور مولائی، بنیـاد فرهنـگ ایـران، تهـران، ، آداب الحرب والشجاعهفخرمدبر، محمد بن منصور

۱۳۵۴.
.۱۳۶۸، تصحیح نورانی وصال و غلامرضا افراسیابی، پاژنگ، تهران، فرائد السلوک

.۱۳۷۳ش سعید حمیدیان، قطره، تهران، به کوششاهنامه،فردوسی، ابوالقاسم، 
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.۱۳۸۴، امیرکبیر، تهران، سیمای جامعه درآثار سناییچی، مینو، فطوره
.۱۳۵۵، ترجمه میرعلی اصغر شعاع، وزارت مالیه، تهران، کتاب الخراجقاضی ابویوسف، 

.۱۳۶۶شه جوان، تهران، ، ترجمه عبد الرحمن شرفکندی، اندی، آثارالبلاد واخبار العبادقزوینی، زکریا بن محمد
، تصحیح بدیع الزمـان فروزانفـر، بنگـاه ترجمـه و نشـر کتـاب، تهـران، رساله قشیریهقشیری، عبدالکریم بن هوازن، 

۱۳۴۵.
. ۱۳۵۳، به اهتمام نذیر احمد، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، فرهنگ قواسقواس غزنوی، فخرالدین مبارکشاه، 

، تصحیح حکیمه دبیران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات امه منیری یا فرهنگ ابراهیمیشرفنقوام فاروقی، ابراهیم، 
.۱۳۸۵فرهنگی، تهران، 

، تصحیح مجتبی مینوی و فیروز حریرچی، بنیاد فرهنـگ ایـران، تهـران، کتاب البلغهکردی نیشابوری، ادیب یعقوب، 
۱۳۵۵.

.۱۳۳۱غلامرضا رشید یاسمی، ابن سینا، تهران، ترجمه، ایران در زمان ساسانیان،سن، آرتور، کریستن
.۱۳۴۴، ترجمه مسعود رجب نیا، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، سفرنامه کلاویخوکلاویخو، 

. ۱۳۷۶، بنیاد دایره المعارف اسلامی، تهران، دانشنامه جهان اسلام، »بقال«کولن، ژ.س. 
.۱۳۸۷و انتشارات، تهران، ، سازمان چاپفرهنگ عامه در مثنویمباشری، محبوبه، 

.۱۳۴۵، تصحیح محمود فرخ، به کوشش حسین خدیوجم، زوار، تهران، روضه خلدمجد خوافی، 
تا.، الیاس میرزا بوراغانسکی، پطرزبورگ، بیسعیداسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابیمحمد بن منور ، 

مظفریـان، فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی، ، تصـحیح منـوچهرمفتاح الهدایه و مصباح العنایهمحمود بن عثمان، 
.۱۳۸۰تهران،

.۱۳۳۶به کوشش محمد دبیر سیاقی، طهوری، تهران، نزهه القلوب،مستوفی، حمدالله بن ابی بکر، 
.۱۳۷۲، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، تهران، ذیل تاریخ گزیده، -------

، ترجمه ابوالقاسـم پاینـده، بنگـاه ترجمـه و نشـر کتـاب، واهر، مروج الذهب و معادن الجمسعودی، علی بن حسین
.۱۳۴۷تهران، 

.۱۳۷۹، صدرا، تهران، خدمات متقابل اسلام و ایرانمطهری، مرتضی، 
، ترجمه علینقی منـزوی، شـرکت مولفـان و مترجمـان، احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیممقدسی، محمد بن احمد، 

.۱۳۶۱تهران، 
.۱۳۹۱بنیاد دایره المعارف اسلامی، تهران، دانشنامه جهان اسلام، ، »اندک«منفرد، افسانه، 
.۱۳۸۶الزمان فروزانفر، نگاه، تهران، ، تصحیح بدیعفیه ما فیهالدین، مولوی، جلال

.۱۳۵۴، به کوشش محمد دبیرساقی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، السامی فی الاسامیمیدانی، احمد بن محمد، 
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.۱۳۵۹، تصحیح محمد دبیر سیاقی، زوار، تهران، مهسفرناناصرخسرو، 

.۱۳۵۵، به اهتمام عبدالعلی طاعتی، بنگاه ترجمه و نشرکتاب، تهران، صحاح الفرسنخجوانی، محمد بن هندوشاه، 
، ترجمه ابو نصر احمد بن محمد بن قبادی، تصحیح مدرس رضـوی، سـنائی، تهـران، تاریخ بخارانرشخی، ابوبکر، 

.تابی
.۱۳۷۰، به کوشش حسین پژمان بختیاری، پگاه، تهران، هفت پیکرنجوی، نظامی گ

، ۲، ش۴۴، دوره ادیـان و عرفـان، »آداب خوراک در ادبیات عارفان و صـوفیان ایـران«وکیلی، هادی و کبری نودهی، 
.۱۴۲-۱۲۷، ص ۱۳۹۰زمستان 

.۱۳۸۴، تصحیح محمود عابد، سروش، تهران، ، کشف المحجوبهجویری، علی بن عثمان
، تصحیح محمد زبیر الصدیقی، به اهتمام خـان بهـادر خلیفـه تاریخ نامه هراتهروی، سیف بن محمد بن یعقوب،

.۱۹۴۳محمد اسدالله، بپتست، کلکته، 
.۱۳۴۶، به اهتمام محمد مشیری، دانشگاه تهران، تهران، ارشاد الزراعههروی، قاسم بن یوسف، 
.۱۳۴۹رجمه ح.مسعود، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ، ت، مختصر البلدانهمدانی، احمد بن محمد

، پژوهشهای انسان »برررسی تحولات کارکردی بازار آمل از گذشته تا کنون«پور، یوسفی فر، شهرام و معصومه یدالله
.۲۹-۵۶، صص۱۳۹۰شناسی ایران، سال اول، شماره دوم، 

هـای میانـه، کتـاب مـاه تـاریخ و جغرافیـا، سـدهفر، شهرام، تاملاتی بر زنـدگی شـهری و روسـتایی ایـران در یوسفی
.۲۵-۸، صص۱۳۸۷، ۱۲۶شماره
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بررسی و تبیین سیر تحول و تبدیل نهاد امامت
*به سلطنت در تاریخ اباضیه عمان

١استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان / دکتر مصطفي پیرمرادیان 

٢لامکارشناس ارشد تاریخ اسفرشته بوسعیدي/ 

چکیده
یکی از مهمترین تحولاتی که در قرون اخیر عمان منشـأ تحـولات بعـدی بـوده، تبـدیل نهـاد امامـت بـه سـلطنت و 
حکومت موروثی است. تاریخ عمان بعد ازاسلام تنها با حاکمیت اندیشه اباضیه قابل تفسیر و تحلیل است و اندیشـه 

جامعه (اهل حل و عقد) انتخاب شده باشـد. حاکمیـت اباضـیه سیاسی، مبتنی بر حاکمیت امامی است که از طرف
علی رغم شدت و ضعفها و فراز و نشیب های متعدد به این سنت اصرار داشته و بدان پایبند بـوده اسـت و تـا قبـل از 
امامت یعربیها موروثی بودن امامت در میان اباضیه رایج نبود. رسـمیت قطعـی امامـت مـوروثی در دوره آل بوسـعید 

وجب شده تا بعضی تبدیل نهاد امامت به سلطنت یا حکومت موروثی را از زمان آل بوسعید بدانند و حـال آنکـه بـه م
های داخلی و خارجی این تحول و تبدیل خیلی قبل از آن بصورت تدریجی در جامعه عمان شـکل رسد زمینهنظر می

تحلیلی و از طریـق مطالعـه -ستفاده از روش توصیفیگرفته بود و در دوره آل بوسعید به کمال رسید. این پژوهش با ا
ای درصدد بررسی و تحلیل سیر تحول و تبدیل نهاد امامت به سلطنت در تاریخ اباضیه عمان است.کتابخانه

اباضیه، امامت، سلطنت، عمان، یعربیها، آل بوسعید. :هاکلیدواژه

13/02/1395؛ تاریخ تصویب نهایی: 22/05/1392*. تاریخ وصول: 
1 . Email: mostafapirmoradian@yahoo.com
2 . Email: fboosaidi@yahoo.com
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مقدمه
های گونـاگونی در آن به وجود آمدن گروههـا و فرقـهساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه صدر اسلام باعث 

بندی شـد و دوره زمانی شد. یکی از این گروههای فکری و سیاسی، خوارج بود که بزودی خود دچار دسـته
ای از آنها راه افراط و بعضی طریق تفریط و برخی نیـز مسـیر اعتـدال را طـی نمودنـد. اباضـیه یکـی از عده

لات است که تا پایان قرن چهارم برخی از نقـاط را در جهـان اسـلام از جملـه گروههای برآمده از این تحو
مناطقی در ایران، عربستان، اندلس، آفریقا، یمن و عمان را در قلمرو خود قرار داده بود. اما همگـی آنهـا بـه 
دلایل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پس از مدتی دچـار رکـود و زوال شـدند و فقـط دو منطقـه جغرافیـایي 
توانست محیط را برای ادامه حیات آنها فراهم آورد و آن شمال آفریقا و بویژه کشور عربی عمان بـود کـه تـا 

.امروز محل استقرار و سکونت و حکومت رسمی اباضیان دنیای اسلام است
از حمید بن محمد الفتح المبین فی سیره الساده البوسعیدیناز جمله مهمترین منابع این پژوهش کتاب 

ق) است. وی این کتاب را به درخواست حمد بن سالم بن سلطان بن احمـد بـن سـعید ۱۲۷۴ن رزیق (داب
بوسعیدی نوشته است.

نوشـته سـرحان بـن سـعید تاریخ عمان المقتبس من کتاب کشف الغمه الجـامع الاخبـار الامـهدیگر 
-ر منابع کمتـر یافـت مـیق) حاوی گزارشهایی از دوره بنی نبهان و یعربیها است که در دیگ۱۱۴۰ازکوی(د

) از منابع با ارزش تاریخی در ق۱۳۳۲نوشته نورالدین سالمی (دتحفه الاعیان بسیره اهل عمانشود. کتاب 
خصوص یعربیان و آل بوسعید است.

ق) در عمـان بـه طـور ۱۱۴۹–۱۳۲این پژوهش به بررسی عواملی خواهد پرداخت که میان سـالهاي (
ت به سلطنت و حکومت موروثی شد.  تدریجی باعث تبدیل نهاد امام

انطباق نظام انتخاب امام در جامعه اباضی عمان با نظام انتخاب رئیس قبیله
موقعیت ویژه عمان به لحاظ جغرافیایي این ناحیه را کمتر در دسـترس حاکمیـت مرکـزي خلافـت در دوره 

پناهگاههاي پیـروان ایـن فرقـه و بـه داد. لذا از همان سالهاي اولیه ظهور خوارج، عمان ازاسلامي قرار مي
هاي معتـدل خـویش در عمـان مانـدگار ویژه اباضیان قرار گرفت. اباضیان به همین خاطر و به یُمن اندیشه

اي و گرایشات اباضي بـه صـورت پیوسـته و شدند. ساکنان عمان اعم از بدوي و یکجانشین با ساختار قبیله
عمان برقرار کردند. در عمان نظام انتخاب امام پس از مرگ امام قبلی ناپیوسته چند دوره امامت اباضیه را در 

ای و بدوی بیشتر تناسـب دارد تـا نظـام و حکومـت بدون تردید با نظام انتخاب رئیس قبیله در زندگی قبیله
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ای لازم است تا کیفیـت انتقـال شهری. در این رابطه توصیفی مختصر از حاکمیت و حکومت در نظام قبیله

تر است آشکار گـردد. در زنـدگی ای به سلطنتی موروثی شبیهامامت به سلطنت که به انتقال نظام قبیلهنظام 
ای به جز سنتها و آداب و عادات، قانونی بر زندگی قبیله و قبائـل وضـع نشـده اسـت و اصـولاً بدوی و قبیله
عی آشـوبگرایی متعـادل اسـت اجتماع عربی (بدوی) نمایشگر نو١پذیر نیست و به تعبیر بلاشربدوی قانون

). البته پیوند بدوی با قبیله موجب همراهی او با قبیله و رعایت سنن و آداب اسـت. در ایـن ۳۲/ ۱(بلاشر، 
) کـه در ایـن شـورا یـک ۳۱ها اداره قبیلـه را بـه دسـت مـی گیرنـد (همـو، رابطه شورائی از بزرگان خانواده

ین شخصیت همان سید است که بـا شـیخ در روزگـار مـا شخصیت، همیشه نقش اصلی را به عهده دارد، ا
). لازم به ذکر است که بر خلاف سلطان یا پادشاه که معمولاً با اقتـدار و نفـوذ و رأی ۳۲یکی است (همو، 
شـیخ سـلطه عملـی ٢کند، شیخ یا سید در قبیله اقتدار کامل ندارد و به تعبیـر  بوکهـارتخود حکومت می

ارد، بلکه به فضل شخصیت ممتاز خویش نفوذ زیاد پیدا کرده است. لـذا فرمانهـاي مستقیم بر افراد قبیله ند
او با رضایت مورد توجه بوده و نصایح او با در نظر گرفتن اینکه رأی حکیمانه او مصلحت عمومی را در نظر 

ز توان گفت حکومت بدوی عبارت است ا). در چنین شرایطی می۱/۵۰دارد پذیرفته شده است (بوکهارت، 
اجتماع نیروهای منفرد؛ تنها توازن قواست که آرامش و صلح را در قبیله حکمفرما ساخته است نـه اقتـدار و 
حاکمیت شیخ، چنانکه اگر در میان دو نفر از یک قبیله نزاع درگیرد و شیخ برای اصلاح، دستوری بدهد اگر 

ول کنـد مگـر توسـط خویشـاوندانش توانـد او را وادار بـه قبـیکی از آنان دستور شیخ را ردکنـد شـیخ نمـی
ای به کار بنـدد بـه ای بخواهد قدرت جابرانه(همانجا)؛ چرا که در این نظام هر سیدی که مانندکلیب افسانه

). چگونگی انتخاب و نصب شیخ قبیله را بوکهارت که در میان بـدویان ۳۲آغوش فنا شتافته است (بلاشر، 
بمیرد یکی از فرزندان یا برادران یا یکی دیگـر از نزدیکـان او زندگی کرده چنین توصیف می کند. چون شیخ 

شود ولی همیشـه ایـن قاعـده کلـی که به شجاعت و بخشندگی بیشتر معروف باشد به جای او منصوب می
-نیست بلکه اگر این صفات به میزان زیادتری نزد عربی دیگر از آن قبیله وجود داشته باشد او انتخـاب مـی

م غالباً قبیله به دوگروه، طرفداران خاندان شیخ درگذشـته وکسـانی کـه خواسـتارند شـیخ گردد. در این هنگا
). چنـین ۱/۵۱گردد (بوکهارت، دیگری از خارج آن خانواده به جای شیخ درگذشته منصوب شود تقسیم می

ه اینگونـه آوردکـه البتـنظامی پیوسته تنازع و اختلاف را بر سر شیخ پس از مرگ هر شیخ در قبیله بدنبال می
آشوبها برای حیات بدوی که زندگی او همشه در جدال و جنگ و تنازع است امری غیر متوقع نخواهد بـود. 

1.Blashr.
2.Burkhardt.
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ای که در زندگی بدوی وجود دارد متناسب با نظام تولیـد و تعامـل ایشـان و گمان استقلال فردی و عشیرهبی
وکراسی که به نظر برخی صاحب نظـران محیط و نیازهای چنین جوامعی است. بنابراین استقلال فردی و دم

ای غیـر ای موجود اسـت رابطـه) در میان جوامع قبیله۳۱؛ بلاشر، ۱۲۰-۱/۵۰؛ بوکهارت، ۵۴۵(لوسکایا، 
قابل انفکاک با نوع زندگی آنان دارد. اکنون اگرچه استقلال فردی در زندگی بدوی را نوعی دموکراسی تعبیـر 

موکراسی یا استقلال فردی که بلاشر به زیبـایی آن را نـوعی آشـوبگرایی کنیم نباید فراموش کرد این نوع دمی
) به مراتب نازلتر است، حتی از حکومت سلطنتی مقتدر و یکپارچه کـه بـر ۳۲متعادل نامیده است (بلاشر،

سراسر مملکتی با قانون واحد حاکمیت می کند. لذا وقتی جوامع بدوی تحول پیدا کرده، به زندگی متمـدن 
آورند، به تدریج به نظام حکومت فردی و سلطنتی که لازمه ثبات و امنیت و یگانگی شینی روی میو یکجان

ای سر برآورده که از درون نظام قبیله» اتحاد دولتی«با عبارت ٣گردند. این مفهوم را لوسکایااست تبدیل می
).۵۳۸کند (لوسکایا، یاد می

-گذار ایـن اندیشـهام در ایده اباضیه اولیه و خوارج که پایهنباید از نظر دور داشت که اندیشه انتخاب ام

ای کـه اند، چیزی نبود جز اندیشه انطباق احکام دین و شریعت اسلام با مناسبات و ویژگیهای زندگی قبیلـه
عرب با آن خو گرفته بود و البته انتخاب خلفای راشدین نیز بر همین اصل و مبنا بود. لکن به محـض اینکـه 

توانسـت ندگی همسایگان متمدن خود، یا به تعبیر لوسکایا نظام فئـودالی، درآمیخـت دیگـر نمـیعرب با ز
ای خودرا ادامه دهد. لذا ضرورتاً به نظام سـلطنتی مـوروثی خلق و خو و مناسبات و معیارهای زندگی قبیله

گیری مناسبات و مـوازین تن در داد و برای اداره امپراطوری وسیعی که بر آن تسلط یافته بود راهی جز به کار
نظام جدید نداشت.

ای و ای که زندگی قبیلـهتاریخ عمان بعد از اسلام عبارت است از اشاعه اندیشه های اباضی در جامعه
ای استحکام تام و تمام داشت. از این رو به رغم این که عراق و حجاز و ایران به خلق و خو و مناسبات قبیله
لامی به نظام سلطنتی تحت نام خلافت اسلامی روی آورده بود، جامعه عمـان عنوان بدنه اصلی جامعه اس

یافت با عنوان امامت اسلامی در اش میانتخاب رئیس را که متناسب با ساختار قبیله٤به ویژه عمان داخلی،
تشریح انطباق میان نظام امامـت اباضـی و٦این عبارت ویلکینسون٥جنب نظام خلافت موروثی ادامه داد.

3.Lvskaya.
. مناطقی از عمان که در انزوا و انفصال از مراکز شهري بود و در اندك مدت اندیشه اباضـی را کـه برخاسـته از روح بـدوي     4

خوارج بود را پذیرفته بود.
عنـوان  .بدیهی است هر دو نظام متناسب با نیازها و ضرورت هاي جامعـه و زنـدگی و نظـام اجتمـاعی ، نظـام غالـب را بـا       5

حکومت اسلامی ادامه می دادند.
6.Wilkinson
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از آنجا که امت مجبور است از امامش اطاعت کنـد او «ای را به خوبی انجام داده است: ساختار نظام قبیله

تواند ارتشی داشته باشد؛ زیـرا ممکـن اسـت او را بـه راه نیازی به داشتن ارتش دائمی ندارد. در واقع او نمی
سیاسی توانایی مسلمی برای توافق و خطرناک استبداد (سلطنة الجور: سلطان الجور) سوق دهد. این نظریه

ای دارد؛ زیرا عموماً مفهوم امامت فی نفسه تغییـر شـکلی مـذهبی از مفـاهیم قبیلـه سازش با سازمان قبیله
که تعیین کننده تعلق به جامعه و روابط بنیادی میان رهبـران آن و » برائت«و » ولایت«است. در مورد اصول 

بینـیم کـه در امامـت عمـان، ضع از همین قرار است، در نتیجه مـیاعضای معمولی (خاص و عام) است و
ای دارد و طبقـات نظـامی، دربـاری و یـا حکومت مرکزی وجود ندارد. قدرت همچنان ریشه در نظام قبیله

چیزی جز یـک قلعـه نیسـت در حـالی کـه ٧دیوانسالاری متمرکز وجود ندارد. مقر امام در(نزوی یا رستاق)
(ویلکینسون، » کند منحصر می شودهایی که در مراکز اصلی منصوب میقاضیها و والیدستگاه اداری او به 

ایم اگر بگوییم عمانیان مادامی به ادامه نظام امامـت بـه مفهـوم اباضـی خـود ). بنابراین خطا نکرده۳/۵۵۰
ای جامعـه تار قبیلهپایبند بودند و یا در جاهایی این نوع نظام را ادامه دادند که تغییر اساسی و بارزی در ساخ

آنان صورت نگرفته بود. در نظامی که در عمان پس از اسلام شکل گرفت از آنجـا کـه صـبغه دینـی داشـت 
نظرات علما و روحانیون به عنوان مبلغین و آشنایان اندیشه و فقه اباضی بیش از سایر افراد و اقشار نافذ بود. 

اندانها و طوایف مورد شور و مشورت قرار می گیرند، در نظام ها و خای رؤسای خانوادهلذا اگر در نظام قبیله
باشند. در اباضی عمان علما با عنوان اهل حل و عقد تعیین کنندگان اصلی امور و انتخاب کنندگان امام می

ای بـود، هـر که نظام انتخاب امام در مذهب اباضی کارکردش عمدتاً منطبق با جامعه قبیلهنتیجه از آنجایی
گرفـت و بـه ای فاصـله مـیگردید و از ساخت و بافـت قبیلـه-امعه عمان بعد از اسلام متحول میچقدر ج

گردید. تر میاش مشکل و مشکلآورد انطباق نظام قبلی با زندگی متحول شدهزندگی و نظام شهری روی می
بود لکن پس از لذا اختلافات بر سر امامت امام منتخب اگرچه در شرایطی برای جامعه قابل هضم و تحمل 

تر از سایر مناطق عمان به زندگی شهری تمایل پیدا کرده گذر زمان برای جامعه به ویژه مردم باطنه که سریع
-بودند این اختلافات و جنگهای لاینقطع که امکان زندگی آرام و با ثبات را سلب کرده بود قابل تحمل نمی

نظام حکومت موروثی که تنها بـه وارث پادشـاه حـق توانست باشد. بر این اساس جامعه به طور طبیعی به 
دهد و هیچ حقی برای کسانی که از تخمه پادشاهان نباشند در حکومت قائل نیست روی مـی حکومت می

گردید. بر ایـن اسـاس دوره اول امامـت کـه در آورد؛ چرا که در این شرایط امنیت و ثبات او بیشتر تأمین می

.دو گرایش فقهی ناشی از برخوردهاي سیاسی  در میان اباضیه عمان در دو مرکز مهم علمی آنها یعنی رستاق و نزوي شـکل  7
).159/ 2گرفته بود که از آنها به دو مکتب رستاق و نزوي تعبیر کرده اند. ر.ك. (السیابی، 
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نهایتاً پـس ٩ها و اعتراضات نسبت به امامان منتخب همراه بودکه با مخالفتهمچنان٨عمان ادامه پیدا کرد
از یکصد سال با مخالفت نسبت به امامت صلت بن مالک و عزل او و افتراق اهل عمان به دو گروه رستاقی 

و نزوایی خاتمه یافت.

ق536-132اوضاع سیاسی عمان از
های داخلی به ترویج و تثبیت عقاید خـویش در عمـان دور ازکشمکشاباضیه در اواخر حکومت امویان به

م شخصی به نام جلندی بن مسعود، رهبـری اباضـی، ریاسـت ۷۵۰ق/۱۳۲پرداختند و در پایان دوره اموی 
م خازم بن خزیمه یکي از فرماندهان ابوالعبـاس سـفاح بـه عمـان ۷۵۲ق/۱۳۴عمان را به دست گرفت. در 

به جنگ پرداخت و سرانجام با کشته شدن جلنـدی و ده هـزار نفـر از یـاران او و رفت و با سپاهیان جلندی
) و بدین شکل اولین دوره امامـت اباضـیه در ۴۶۳-۷/۴۶۲مردم عمان، خازم بر عمان غلبه یافت (طبری، 

م اباضیه عمان به رهبری موسی بن جابر علیه راشد بـن ۷۹۳ق/۱۷۷عمان پس از دو سال به پایان رسید. در 
ر و محمد بن زائده که از جلندیان بودند و از طرف عباسیان بر عمان ولایت داشتند شوریدند و در جنگی نظ

در ناحیه ظاهره بر راشد پیروز شدند و بدین طریق حکومت (امامت) اباضیه مجدداً شکل گرفت (سـالمی، 
لت بن مالک خروصـی بـه م با مرگ مهنا، با ص۸۴۵ق/۲۳۰). امامت اباضیه ادامه یافت تا این که در۷۴/ ۱

اي که با امامت جلنـدي شـروع شـد؛    ق شروع شد نه دوره175است که با امامت محمدبن ابی عفان در سال اي.منظور دوره8
سال بیشتر دوام نیاورد.2زیرا این دوره 

هاي مکتب اباضیه است.ترین شاخصه. اعتراض و مقابله با امامی که خطا کرده است یکی از اصلی9
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م از امامت معزول گردید و به جای او با راشد بن نظـر بیعـت ۸۸۵ق/۲۷۲عنوان امام بیعت شد. صلت در 

). در ایـن میـان گروهـی از ۸۱-۷۹شد که اختلاف میان عمانیان با ایـن عـزل و نصـب درگرفـت (همـو، 
کـه ایـن گـروه عمـدتاً از علمـای روحانیون اباضی معتقد بودند خروج علیه صـلت و عـزل او نـاروا بـوده

-بودند معتقـد شـدند کـه صـلت بایـد از امامـت عـزل مـی١١بودند و گروه دیگرکه عمدتاً از نزوی١٠رستاق

شان به رستاقیه و نزوائیـه معـروف شـدند گردید،چنانکه شد. این دوگروه از علما به جهت پایگاه جغرافیایی
انـد دو مدرسه یا دو مکتب رستاق و نزوی نیز شناخته شـده). این دو گروه با عنوان پیروان۲/۱۵۹(السیابی، 

که اختلاف میان آنان به عنوان اختلاف فقهی دو مکتب اباضی درعمان تا روی کار آمدن امامت یعربـی هـا 
م یعنـی سـه سـال پـس از معـزول شـدن از امامـت، ۸۸۸ق/۲۷۵ق) ادامه یافت. اگرچه صلت در ۱۰۳۴(

برآن شدند تا راشد بن نظـر ١٢ه یافت تا اینکه گروهی از بزرگان یحمد،درگذشت لکن اختلاف همچنان ادام
ای موسوم به روضه میان آنان و راشد درگرفت شکسـت را از امامت برکنار نمایند ولی در جنگی که در ناحیه

خوردند. شکست مخالفان راشد موجب آن نشدکه امامت راشد ادامه یابد زیرا سال بعـد از آن یعنـی چهـار 
پنجاه و هشت روز پس از امامت راشد بزرگـان یحمـد او را از امامـت عـزل کـرده، عـزان بـن تمـیم سال و 

). عزان چون  به امامـت رسـید پـس از چنـدی ۱۶۸-۱/۸۱خروصی را به امامت منصوب نمودند (سالمی،
نـگ برکنار کردکه در نتیجه میان او و طرفداران موسـی ج١٣موسی بن موسی، قاضی راشد بن نظر را در ازکی

درگرفت که منجر به کشته شدن موسی و شکست طرفدارانش گردید. شکست و کشته شدن موسی موجـب 
شدکه عمدتاً طرفدار موسی بن موسی بودند. این گروه به رهبری فضل بن حواری ١٤عصیان و طغیان نزاریان

م در نزدیکـی ۸۹۱ق/ ۲۷۸علیه عزان شوریدند و حواری بن عبداللـه سـلونی را بـه امامـت برگزیدنـد و در 
صحار به جنگ عزان رفته شکست خوردند و فضل بن حواری و حواری بن عبدالله هر دوکشته شدند. سپاه 
شکست خورده نزاریان به بحرین گریختند و در آنجا از محمد بن ثـور، والـی بحـرین، درخواسـت کمـک 

عمان لشکر کشید و اباضیه را ). به دنبال این حرکت نزاریان، محمد بن ثور از بحرین به۵۰کردند (ازکوی، 
؛ ۷/۴۶۴؛ ابـن اثیـر، ۳۳/ ۱۰(طبـری،١٥شکست داده، سرهای تعدادی از آنان را به مرکـز خلافـت فرسـتاد

نقش پایگاه و مأمن اباضیان را داشت و از مراکز علمی و اعتقادي اباضیان بود.. یکی از شهرهاي عمان که بعد از اسلام 10
.از جمله شهرهاي تاریخی عمان که اباضیه از دیرگاه در این ناحیه مستقر بودند و این شهر یکی از مراکز علمی و فقهی آنان 11

محسوب می گردید.
. یکی از قبایل اباضی مذهب عمان.12
ریخی عمان که برخی از علماي بزرگ  اباضی در آن مستقر بودند.. از جمله شهرهاي تا13
. عمده قبائل غافري در شمال و شمال غربی عمان سنی مذهب و نزاري تبار بودند ، حال آنکه اغلب قبائـل هنـاوي عمـان    14

مرکزي خود را اباضی مذهب و قحطانی تبار می دانستند.
هزار نفر و امامشان را صلت بن مالک ذکر کرده که در تعداد سـپاهیان  200) سپاهیان اباضی را 4/243.مسعودي (مسعودي، 15

قطعاً مبالغه شده است. در ضمن امام اباضیان در این جنگ به روایت سالمی، ابن رزیق و ازکوي، عزان بن تمیم بوده است.
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). محمد بن ثور پس از غلبه بر سپاه اباضیه احمد بـن هـلال را عامـل عمـان قـرار داد و ۴/۲۴۳مسعودی، 
م از ۹۳۲ق/۳۲۰عمان گماشت و از این زمان تا احمد بن هلال از طرف خود کارگزارانی به نواحی مختلف 

امامت اباضیه خبر صریح و روشنی نیست و کارگزاران عمان عمدتاً از بنی سامه بن لوی بودند. مگـر اینکـه 
از روایات ازکوی نتیجه بگیریم که حکومت عباسیان و وابستگان آنان محدود بـه شـهرهای سـاحلی عمـان 

اند. این روایات ازکوی ی ظاهره به امامت خود به طور محدود ادامه دادهبوده است و اباضیه در نواحی داخل
). از زمان سلطه محمـد بـن ثـور ۲۰۹م،۲۰۰۱؛ ابن رزیق، ۵۷با روایات ابن رزیق مغایرت ندارد (ازکوی، 

م با حمله قرامطـه بـه عمـان ۹۲۹ق/۳۱۷اندکه در ق) از امامت هشت تن از اباضیه خبر داده۳۱۷-ق۲۷۹(
ت عباسیان برچیده شد و امامت اباضیه در عمان به ضعف و انزوا و اضمحلال گرائید. از ایـن بساط حکوم

م که سلطه قرامطه در عمان از میان رفت اگرچه دوره تسلط قرامطه بر عمان محسـوب ۹۸۵ق/۳۷۵زمان تا 
جمات اباضیه و گردد، لکن نباید فراموش کردکه این سلطه بدون دردسر و معارضه نبود بلکه همراه با تهامی

بار بـرای بدسـت گـرفتن امـور عمـان احیاناً سپاهیان اعزامی خلافت عباسی همراه بود که هرچندگاهی یک
١٦کردند. این تهاجمات گاه با شکست و گاه با غلبه یکی از طرفین (قرامطه و عباسیان) همراه بـود.اقدام می

واحی داخلی داشتند توانسـتند سـعید بـن م پس از امامت محدودي که در ن۹۳۲ق/۳۲۰اباضیان مجدداً در
). پس از کشته شدن سعید بن عبدالله با راشـد ۶۲-۶۱عبدالله را به امامت اباضیه عمان برگزیدند (ازکوی، 

) که به تعبیر سالمی هنگام جنگ او با سلاطین جور، مردم او ۱/۱۹۳بن ولید به امامت بیعت شد (سالمی، 
م از امامـت در عمـان خبـری نیسـت و دوره ۱۰۱۷ق/۴۰۷ایـن زمـان تـا ). از ۱۹۶را تنها گذاشتند (همو، 

). در این زمان با بالا گـرفتن مظـالم ۶۹حکومت قرامطه و سپس عمال بنی عباس و آل بویه است (ازکوی، 
اباکالیجار و خادمش، خوارج به شهرهای در دست تصرف والیان آل بویه هجوم بردند و گروهی از خـوارج 

گفتند گرد آمدند و دیلمیان شکست خوردند و ابن راشد بر شهر حاکم شـد ابن راشد میبر شخصی که او را
). نتیجه اینکه دیلمیان که پس از قرامطه و عمال بني عباس مدتي کوتاهي در عمان مسقر ۹/۵۶۵(ابن اثیر، 
سـتانی م از عمان اخراج شدند و با اخراج آنان امامـت اباضـیه کـه در منـاطق کوه۱۰۵۰ق/۴۴۲بودند در 

محصور بود قوت و قدرت گرفت. با این حال از ادامه امامت و انتقال منظم آن به دیگران به طـور پیوسـته و 
آیدکه نظام امامـت متوالی و امامت فراگیر خبر دقیقی نداریم و تنها از مجموع اخبار و گزارشها به دست می

است. پایگاه امامت عمدتاً عمان داخلی یا به تعبیر اباضیه در عمان به طور پیوسته و گاه ناپیوسته ادامه یافته 
ابن اثیر مناطق کوهستانی بوده و شهر های ساحلی یا باطنه اکثراً توسط عمال خلافت و امـارت بغـداد اداره 

تحفـه  همچنین 647و646و577و568و567و566و546و496و417و399و8/273. براي اطلاع بیشتر مراجعه شود به ابن اثیر، 16
.185-1/178، الاعیان
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ها که قدرت از آل بویه به سلاجقه انتقال پیدا کرد امارت شهرهای ساحلی گردید و در حوالی همین سالمی

ت سلاجقه افتاد. چنانکه یکی از امیران سلجوقی به نام عمادالـدین قـره ارسـلان قـاورد بـر عمان نیز  به دس
م حکومت خود را در عمان ادامه داد. ۱۱۴۱ق/۵۳۶عمان مستولی شد و جانشین او ارسلان شاه تا 

ق (دوره بنی نبهان)1034-549اوضاع سیاسی عمان از
اند.ضمن اینکه باید توجه را بر عمان حاکم دانسته١٧انم بنی نبه۱۴۰۶ق/۸۰۹م تا ۱۱۵۴ق/۵۴۹مورخین از 

داشته باشیم دوره حکومت بنی نبهان دوره پراکندگی قدرت در عمان است که البته بخش قابل ملاحظـه ای 
شده است. براین اساس حکومت بنی نبهـان طـی دو دوره در عمـان ادامـه از آن در دست این قبیله اداره می

م تـا ۱۴۰۶ق/ ۸۰۹م و دوره دوم یا دوره بنی نبهـان متـأخر از ۱۴۰۶ق/۸۰۹م تا ۱۱۵۴ق/۵۴۹یافته یکی از 
م یعنی زمان به امامت منصوب شدن ناصر بن مرشـد و شـروع دوره یعاربـه اسـت. برخـی ۱۶۲۵ق/۱۰۳۴

انـد (پـل، حاکمیت بنی نبهان را تنها در دوره اول ذکر کرده اند و از دوره دوم آنهـا سـخنی بـه میـان نیـاورده
. گویا از نظر آنان عدم انتساب حکومت به بنی نبهان پراکندگی قدرت در عمان بوده است. عمـان در )۱۹۳

ای هرگـروه یـا این دوره به بیش از ده دولت و نواحی شبه مستقل تقسیم گردیده بودکه قبائل و قدرتهای قبیله
این دوره یعنـی قبـل از انتخـاب کردند. برای مثال در پایان چند گروه یکی از دولتهای مذکور را حمایت می

ناصر بن مرشد به امامت، این حکومتها در عمان وجود داشت. مالک بن ابی العرب در رستاق حاکم بـود، 
کرد، مانع بن سنان العمیری در سمائیل، علی بن قطـان هلالـی سلطان بن ابی العرب در نخل حکومت می

یب شش قلعه در شش منطقـه تحـت سـیطره قبائـل در سمدالشأن، محمد بن جفیر در عبری و به همین ترت
مختلف قرار داشت. در عین حال مسقط و مطـرح و قربـات تحـت تصـرف پرتغالیـان قـرار داشـت کـه از 

). در طول دو دوره حکومت بنی نبهان، اباضـیان ۱/۲۸۱م بر آنجا دست یافته بودند (سالمی، ۱۵۰۸ق/۹۱۴
دادند و پیوسته با حاکمان بنـی نبهـان در جنـگ و مبـارزه و امامت محدود اباضی را متوالی یا متناوب ادامه

کشمکش بودند. 
در زمان عمر بن الخطاب خروصی اباضیان موفق شدند حکومت نبهانیـان را شکسـت داده، شـهرهای 

). بعد از عمـر بـن الخطـاب بـین انتخـاب ۲۵۹م) (همو، ۱۴۸۳ق/۸۸۷تحت تصرف آنها را فتح نمایند (
یان اختلاف بالا گرفت، از این رو با بالا گرفتن اخـتلاف میـان اباضـیه مجـدداً بنـی جانشینان او میان اباض

م به حکومت ۱۵۵۷ق/۹۶۴نبهان قدرت را در عمان به دست گرفتند و سلطان بن محسن سلیمان نبهانی از 

). نبهانیان 242. از قبایل ازدي و قحطانی نژاد که نسب آنها به نبهان بن محمد بن عمروبن مازن بن ازد می رسد (خروصی، 17
).Miles. P. 432اباضی مذهبند ولی گرایش غافري دارند (
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). از این زمان تا روی کار آمدن ناصر بن مرشد یعربی به عنوان امام از طرف۲۷۱-۲۷۰دست یافت (همو،
م از وجود امام در عمان خبری گزارش نشـده اسـت بلکـه ۱۶۱۵ق/ ۱۰۲۴م و یا ۱۶۲۵ق/ ۱۰۳۴اباضیه در

دانند و به تعبیر ابن رزیق از میان آنان نه امامی بـود و نـه پادشـاه اباضیه این دوره را حکومت ملوک جور می
. در ایـن زمـان حکومـت )۲۲۹م، ۲۰۰۱عادلی که موجب رضایت بندگان خدا را فراهم آورند (ابن رزیق، 

ای میان قبیله بنی هناه و رقبای بنی هناه یعنی قبائل بنـی معـن و بنـی بنی نبهان ادامه یافت و اختلافات قبیله
). از آن پس عمان صحنه جدال و نزاع جنگهای قبایلی شد که هرکدام ۱/۲۷۶شکیل به وجود آمد (سالمی، 

سرانجام، علمای رستاق را دند. دامنه این نزاع وجنگهای بیبه پشتیبانی یکی از مدعیان حکومت برخاسته بو
بر آن داشت تا اقدام به انتخاب ناصر بن مرشد به عنوان امام کنند.

باید توجه داشت که هنگام هجوم پرتغالیان به عمان این کشور از وحدت سیاسی برخوردار نبود؛ زیرا از 
یراز به عمان حمله کرد و بسیاری از شهرهای آنجا را م که فخرالدین احمد بن دایه از جانب ش۱۲۷۶ق/۶۷۴

). برغم تمام تحولاتی که وجود آمـد شـهرهای سـاحلی عمـان ۱/۲۴۷؛ سالمی، ۷۰تصرف نمود (ازکوی، 
تحت تصرف ایرانیان قرار داشت و هنگام هجوم پرتغالیان این شهرها از صور تا خورفکان زیر نظر حاکمـان 

کومت نبهانیان تنها در مناطق داخلی و همچنین حکومت بعضی از امامـان شد و حاداره می١٨ایرانی هرمز
ای از همین نواحی بصورت متزلزل و ناپایدار قرار داشته است.اباضی در محدوده

اگرچه در تاریخ عمان این برهه به دوره حکومت نبهانیان شـناخته شـده اسـت ولـی نبایـد از نظـر دور 
حاکمیت خود و نه در دوره دوم حکومتشان بر همه عمان تسـلط نداشـتند داشت که نبهانیان نه در دوره اول

گونه که سالمی آورده است. پراکندگی قدرت چنان اسـت ). به ویژه در اوائل قرن شانزدهم آن۱۳۵(شهاب، 
که حتی برتری یکی از آنان نیز مشهود نیست و چنانکه قبائل جبور در ظاهره، آل عمیر در سمائیل، هناویان 

) و نـوار سـاحلی یعنـی شـهرهای جلفـار، ۱/۲۸۱بهلی، یعاربه در رستاق حکومت می کردند (سالمی، در 
)که توسط پرتغـالی ۱۲۷صحار، مسقط، قریات، قلهات و صور در دست پادشاه ایرانی هرمز بود (ویلسون، 

ها اشغال گردید.
قبائل بر سـر تصـاحب در عمان داخلی پس از آنکه مدتی امامت اباضیه متروک شده بود و جنگ های

م اقدام غیرتمندانه و جسورانه فردی به نـام محمـد ۱۵۰۰ق/۹۰۶بیشتر بلاد و وادیها پیوسته ادامه داشت، در
بن اسماعیل که بر حاکم نبهانی نزوی، سلیمان بن سلیمان، که قصد تجاوز بـه زنـی را داشـت هجـوم بـرد  

) موجب شد تا مسـلمانان او ۲۲۸م، ۲۰۰۱زیق، ) و به گزارش ابن رزیق او را کشت (ابن ر۱/۲۶۵(سالمی،

ی قرار داشت که مناطقی از عمان را نیز تصرف کـرده و آن را اداره  . در این زمان جزیره هرمز تحت سلطه ي حاکمان ایران18
می کردند.
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)، لکن هنوز چند سالی از حکومت محمد نگذشته بود که ۲۶۵/ ۱را به عنوان امام خود برگزینند ( سالمی، 

نسبت به حُکمی که در خصوص اموال بنی رواحه صادر کرد، در میان علما بر سر روا بـودن و نـاروا بـودن 
م (همانجـا) و از آن پـس اختلافـات بالاگرفـت و بـا مـرگ او ۱۵۰۳هــ/۹۰۹حُکم او اختلاف درگرفـت: 

م نیز بر سر جانشینی فرزندش یزکان بن محمد همچنان اختلاف ادامه یافت تا اینکه مخالفان ۱۵۳۵ق/۹۴۲
م با انتخاب امام دیگری به نـام عبداللـه بـن محمـدالقرن در کنـار برکـات بـن محمـد ۱۵۶۰ق/۹۶۷او در

حاکمیت امامت اباضیه را غیر ممکن نمودند و به تعبیر سالمی با نصب چند امـام ) عملاً ادامه ۲۷۰(همو،
در زمان واحد اختلاف کلمه و پراکندگی اجتمـاع و ضـعف مسـلمانان حاصـل شـد و حکومـت از دسـت 

م) تا بـه قـدرت ۱۵۶۱ق/۹۶۸). از این زمان (۲۷۱اباضیان خارج شد و به دست رؤسای قبائل افتاد (همو، 
ن مرشد مخاصمات و منازعات نه تنها امنیت و آرامش را از عمانیـان (عمـان داخلی)گرفـت رسیدن ناصر ب

بلکه چون گذشته فرصت توجه به اشغالگران مسیحی که با خشونت و کشتار بر شهرهای آنان تسـلط یافتـه 
بودند نیز از ایشان سلب کرد.

ق (دوره یعربیان)1149-ق1034اوضاع سیاسی عمان از 
از آن جهت در تاریخ عمان اهمیت داردکه پس از نزدیک به پانصد سال سلطه نیمـه فراگیـر و دولت یعربی 

) به طور فراگیر و متمرکز و در عین حال ۷۱غیر متمرکز نبهانیان و پراکندگی مراکز قدرت در عمان (ازکوی، 
فقهـی اباضـیه بـر سـر ساز این اقدام اتفاق نظـر دو گـرایشمنبعث از ایدئولوژی اباضیه روی کارآمد. زمینه

انتخاب ناصر بن مرشد یعربی به عنوان امام بود. بنابراین شروع دولـت یعربیهـا در عمـان نـه یـک وفـاق و 
وحدت ملی بود بلکه اتفاق و اتحاد دینی را نیز به دنبال داشت.

تاق و دولت یعربی نه تنها به پراکندگی مراکز متعدد قدرت و افتراقات و اختلافات دینـی دو مکتـب رسـ
هـای نزوی پایان بخشید، بلکه چون به صورت دولتی مستقل و ملی و دینـی شـکل گرفتـه تسـلط پرتغـالی

تابید و در نتیجه اخراج پرتغالیان و تعقیب آنان تـا سـواحل شـرق مسیحی بر بنادر و سواحل باطنه را برنمی
وحدت ملی و دینی که با تشکیل آفریقا و تصرف بعضی از این سواحل از پیامدهای استقرار این دولت بود. 

دولت یعربیها به وجود آمد چنان اقتدار و اعتباری برای عمان در این دوره در پی داشـت کـه نـه تنهـا ادامـه 
قلمروآن کشور را از وجود بیگانگان پاک ساخت بلکه قدرت حمایت از اتباع خود و تعقیب بیگانگان کـافر 

سواحل شرقی آفریقا را فراهم ساخت. بسیاری از این مراکـز را بـه را در ماورای بحار و سواحل غربی هند تا 
ای به وجود آورد. همچنین از آن نظر که امامت اباضی قبل از دولت آل تصرف در آورده، امپراطوری گسترده
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بوسعید به نظام حکومتی خاندانی متحول گردید، باید دولت یعربیها را حلقه پیوند میان دو نظام سـلطنت و 
دانست و شاید این امر غیر قابل قبول نباشد که بپذیریم در این دولـت امتیـازات حکومـت دینـی بـا امامت

اقتدار و ثبات یک دولت سلطنتی درهم آمیخته بود. لکن در پایان دوره یعربیها ناسازگاری دو عنصر ترکیـب 
عمانی مستقل و مقتدر با غلبه شده خود را نشان داد و بالاخره در تنازع میان دو عنصر مذکور، تداوم و بقای 

حاکمیت سلطنتی امام امکان پذیرگردید. اگرچه اقتدار سلطنت، مذهب را به عنوان عاملی مهـم و مـؤثر در 
گیـری دولـت یعربیهـا ضـعف و پراکنـدگی قوام و داوم خود به کارگرفت، چنانکه قبلاً اشاره شد زمینه شکل

اوضاع سیاسی اعتقادی اجتماعی عمان را در این دوره، سیابی قدرت در اواخر دوره نیهانیان بود. نابسامانی
طی یک بیت چنین بیان کرده:

١٩و تفرقوا شیعاً فکل قبیله               فیها امیرالمومنین و منبر

بدون تردید حالت نابسامان و به ویژه جنگهای محلی میان قبائل و از طرف دیگر تسـلط پرتغالیـان بـر 
ای جـز کنـار احل و وضع عوارض و مالیات بر مردم عمان، کار را چنان بر مردم تنگ نموده بود که چـارهسو

الذکر را در جامعه اوائل قرن هفدهم ای نداشتند و اگرچه شرایط مذکور اندیشه فوقگذاشتن اختلافات قبیله
تحول و دامنـه آن بـه همـین جـا میلادی در عمان به وجود آورد. لکن قابل تردید نیست که عوامل و اسباب 

شد. بلکه وجود شخصی شایسته و در رأس علمای اباضیه به نام خمیس بن سـعید الشقصـی کـه ختم نمی
گاه به نیازهای جامعه زمان خویش بود و همچنین فرماندهی لایق که بتواند عامل اجرای خواسته های نسل آ

اشت. جمع عوامل فوق تحـولی اساسـی در عمـان مذکور باشد به نام ناصر بن مرشد یعربی نیز ضرورت د
سده هفده میلادی به وجود آورد.

م علمای رستاق به ریاست خمیس بن سعید الشقصی پس از اینکـه میـان آنهـا کـه ۱۶۲۴ق/۱۰۳۴در 
) مشورت و مکاتبات لازم انجام شد، بـر انتخـاب فـردی ۲/۲(سالمی، ٢٠تعدادشان چهل نفر یا بیشتر بوده

ه معروف و نهی از منکر نماید اتفاق کردند و در نتیجه جملگی ناصر بـن مرشـد را بـر ایـن شایسته که امر ب
مهم شایسته دانستند (همانجا). گویا اندیشه همگرایی و هماهنگی علما تنها عامل نبـود، بلکـه شایسـتگی 

ر بن مرشد را ناصر بن مرشد نیز در ایجاد این هماهنگی و همگرایی مؤثر بوده است؛ زیرا سیابی فضائل ناص
شمارد. اولاً از خانواده های شریف و بزرگ یعربی بود؛ زیرا جد او سـلطان رسـتاق بـود. ثانیـاً اینگونه بر می

دانستند. در فردی فقیه و دانشمند و از اهل علم بود. ثالثاً در زهد شهره بود و او را از زاهدترین اهل عمان می

. قبیله قبیله پراکنده شدند و در هر قبیله اي یک امام و یک منبر وجود داشت (هر قبیله به لحاظ سیاسی رهبري مربـوط بـه   19
خود و به لحاظ اعتقادي عقاید مخصوص به خود داشت.

).230م، 2001نفر ذکر کرده است. (70.ابن رزیق تعداد آنان را 20
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این فرصت را غنیمت دانستند تا به ویژه به مصیبتی بپردازند کـه از این شرایط مردم رنج دیده از جور جباران 

). افتـراق، انشـقاق، نابسـامانی و تسـلط ۳/۱۸۰طرف اشغالگران پرتغالی بر آنان وارد شده بـود (السـیابی، 
بیگانه بر شهرهای ساحلی عمان مردم را چندان خسته از بیداد و ذلت کرده بود که راهی جز اتحاد و اتفاق و 

ای نداشتند. این امر از آنجا مشهود است کـه بـا انتخـاب ناصـر بـن مرشـد و ارگذاشتن عصبیتهای قبیلهکن
حمایت علما از او بلافاصله حمایت و پشتیبانی مردم از شهرها و مناطق اطراف آشکار شد. او پـس از فـتح 

را فـتح نمـود. پـس از آن قلعه رستاق به پشتوانه یحمد عازم نخل گردید  و تنها با چنـد روز محاصـره آنجـا
م، ۲۰۰۱فرستادگانی از طرف مردم نزوی به رستاق آمدند و از او برای فتح نزوی دعوت کردند (ابن رزیـق، 

) و به همین طریق مردم بلاد عمان حاکمیت ناصر بن مرشد را بر خود ترجیح داده، زمینه حاکمیت او ۲۳۲
ه بسیاری شهرها فتح گردید الزاماً درگیـری بـا نصـاری را بر شهرهای ظاهره به رسمیت شناختند. پس از آنک

(پرتغالیان) امری گریزناپذیر بود. حملات ناصر بن مرشد به پرتغالیـان اگرچـه اجتنـاب ناپـذیر بـود لکـن 
تأثیر نبودند؛ زیرا زمانی که امام ناصر، دژ لوی را محاصره نمـود، مـانع پرتغالیان خود در تسریع این کار بی

) بـه ۲/۴، حاکم سمائیل، که قبلاً با امام پیمان بسته و اظهار اطاعت نموده بـود (سـالمی، بن سنان عمیری
صحار نزد پرتغالیان پناهنده شده بود و به کمک آنان به سپاه امام در لوی حمله نمودند. در نتیجه امام ناصر 

بـن رمضـان را مـامور بن مرشد اندک ایامی پس از فتح لوی یکی از فرماندهان خویش به نام شیخ مسعود 
) و به این ترتیب آسیاب جنگ به تعبیر ازکوی ۲۳۹م، ۲۰۰۱(ابن رزیق، ٢١حمله به مسقط و مطرح ساخت

میان مسلمانان و مشرکین به چرخش درآمد و خداوند مسلمانان را یاری نموده، برجهای بلنـد و دیوارهـای 
از مشرکین راکشتند. سپس مشرکین درخواسـت سر برافراشته را مسلمانان از مسقط ویران کرده، گروه زیادی 

). ناصر بن مرشد در ادامه هدف خویش که همانا یکپارچه کردن عمان بـود بـه ۱۰۲صلح نمودند (ازکوی، 
). ۲/۱۰کار صیر (جلفار) پرداخت که در این زمان در دست گروهی از نصرانیان و ایرانیـان بـود (سـالمی، 

لیان آنان را به ادامه حملات بر ایـن فرنگیـان بیگانـه تشـجیع نمـود و پیروزیهای پی در پی عمانیان بر پرتغا
). ۲۴۲م، ۲۰۰۱م سپاهی به صحار فرستاده، بر پرتغالیان خساراتی واردکردند (ابن رزیق،۱۶۳۳ق/۱۰۴۳در

از آن پس امام ناصر بن مرشد، سلطان بن سیف یعربی، پسر عموی خـویش و یکـی از فرمانـدهانش را بـه 
حلی که در دست پرتغالیان بود مأمور نمود وسلطان بن سیف پس از جنگهـای متعـدد تصرف شهرهای سا

). بدین شکل ۵۷موفق به آزادسازی بنادر صور و قریات شد و پرتغالیان را از آن مناطق اخراج نمود (السیار، 
م ۱۶۴۹ق/۱۰۵۹یکپارچگی عمان و آزاد شدنش از تسلط پرتغالیان صورت گرفت. وقتی ناصر بن مرشد در 

. مطرح و مسقط از بنادري بودند که در اشغال پرتغالیان بود.21
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از دنیا رفت مردم با سلطان بن سیف مذکور به امامت بیعت کردند. سلطان بن سیف جنگ علیه نصـرانیانی 
). سلطان بن سیف قطعـاً ۱۱۰را که در مسقط باقی مانده بودند ادامه داد و پرتغالیان را شکست داد (ازکوی، 

به اخراج پرتغالیان از عمان اکتفـا ترین امامان عمان بود که همت بلندش موجب شد تا تنهایکی از شایسته
م از ۱۶۷۹ق/۱۰۹۰های امپراطوری عمان را تثبیت نمود. سلطان بن سیف در سـال نکند. او از این نظر پایه

م، ۱۹۸۴دنیا رفت و پس از او با فرزندش بلعرب بن سلطان با اجماع بـه امامـت بیعـت شـد (ابـن رزیـق، 
رشد و رونق اقتصاد در زمان بلعرب چنان بود که به نقل سالمی نزدیـک بـود طـلا و نقـره از دسـت ).۲۵۹

). حکومـت بلعـرب بـا قیـام بـرادرش علیـه او مواجـه شـد و پـس از آنکـه در ۲/۸۸مردم بریزد (سالمی، 
). حکومـت ۱۱۲م از دنیا رفت با برادرش سیف بن سلطان به امامـت بیعـت شـد (ازکـوی، ۱۶۹۲ق/۱۱۰۴

توان اوج شکوه و سیف نیز در امتداد و ادامه رشد و شکوفایی برادر و پدرش پیش رفت. دوره امامت او را می
اقتدار یعربی ها دانست. از بارزترین ویژگیهای او تمایل و علاقه شدیدش به توسعه و بسط حاکمیـت خـود 

در عمان به اوج رسید. قدرت بود. در دوره حکومت او، هم توسعه متصرفات عمان و هم ثروت فراهم شده 
دریایی سیف تا آنجا توسعه یافته بودکه به اعتقاد بسیاری از مورخین در آغاز قـرن هجـدهم برتـرین قـدرت 

م با ۱۷۱۱ق/۱۱۲۳). پس از مرگ سیف بن سلطان (اول) در ۶۸دریایی در اقیانوس هند بوده است (السیار، 
). از شاخصـترین اقـدامات سـلطان دوم ۲/۱۰۸فرزندش سلطان بن سیف به امامت بیعت شـد (سـالمی،

تصرف بحرین بودکه در دست ایرانیان بود. بحرین بنا به گفتـه سـیابی پـس از اخـراج پرتغالیـان بـه دسـت 
م)که با حکومت سـلطان حسـین صـفوی ۱۷۱۸تا ۱۷۱۱ایرانیان افتاده بود و سلطان بن سیف در این زمان (

ان بن سیف همچنین به روایت منابع عمانی لارک، هرمز و مصادف است موفق به تصرف بحرین شد. سلط
). دوره اقتـدار و ۲۰۲؛ المغیـری، ۲/۱۰۹؛ سـالمی، ۱۱۴قشم را نیز به تصرف خود درآورده است (ازکـوی،

اتحاد یعربیها تا پایان حکومت سلطان بن سیف (دوم) بود؛ زیرا به تعبیر سـالمی بـا مـرگ او شـر در عمـان 
خودخواهی در میان آنان به جریان افتاد و روسا خواستند تا دولت را بر خلاف اهل پراکنده شد و عصبیت و 

). ۲/۱۱۲علم (روحانیون) میراث قرار دهند (حکومت را ارثی کنند) (سالمی، 
با مرگ سلطان دوم بر سر جانشینی او اختلاف در میان اهل عمان درگرفت. گروهـی بـر ادامـه امامـت 

ولت یعربیها شکل گرفته بود اصرار داشتند، در حالی که گروه دیگر یعنی علما و موروثی که از آغاز دولت د
فقهای اباضی در باب انتخاب فرزند خردسال سلطان به عنوان امام با مشکل فقهی مواجـه بودنـد. چنانکـه 

توانـد در نمـاز امـام باشـدگفتند امامت کودک در هیچ حالتی جایز نیست؛ زیرا کسی که نمیاهل علم می
-تواند امام مردم باشد. همچنین کسی که جایز نیست اموال خودش را به دست گیرد چگونه مـیچگونه می
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توانند کار خود را انجام دهند را در دسـت بگیـرد. از یـک که نمیتواند مال خدا، ایتام، غائبین و مال کسانی

ابل توجیه انتخـاب کـودکی بـه طرف تمایل مردم به ادامه امامت موروثی و از طرفی مغایرت صریح و غیرق
امامت، جامعه را به دو دستگی کشانید. بخش اعظم مردم با نادیده گرفتن آراء علما و فقهای اباضـیه اصـرار 

دانسـتند. گویـا علمـا از اسـتقبال بر انتخاب سیف خردسال داشتند و علما رعایت احکام فقهی را لازم مـی
موقتاً برای فروکش کردن فتنه و نـزاع بـه نـوعی تقیـه تـن در مردم به انتخاب سیف خردسال اندیشه کردند و

اند. لکن پس از آنکه مردم متفرق شدند شیوخ، مهنـا راکـه دادند و وانمود کردند که امامت سیف را پذیرفته
ق/ ۱۱۳۱شوهر خواهر سلطان بن سیف یعنی شوهر عمه سیف خردسال بود، به امامت منصوب کردنـد. از 

مدن احمد بن سعید بوسعیدی دوره یعربیها با جنگ و اختلاف و فتنه و رکـود قـدرت و م تا روی کار آ۱۷۱۸
نزاری طوایف را به خـود مشـغول -ای که قبلاً با عنوان یمنیشوکت روبرو بود. در این میان اختلافات قبیله

اختلافـات غافری تغییر نام داد .ضمن اینکه باید توجـه داشـت ایـن–داشت اکنون به اختلافات هناوی می
کرد. در این میـان آنگونـه کـه سـالمی همیشه در ورای گرایشات و اختلافات دینی رخ پنهان کرده بود و می

کند یعربیها و سران قبائل بر امامت سیف بن سلطان پافشاری کردند.تصریح می
نـا م مه۱۷۲۰ق/۱۱۳۳جنگ بر سر به دست گرفتن قدرت میان طرفداران سیف و مهنا درگرفت لکن در 

م، ۲۰۰۱به دست بلعرب که به حمایت از سیف برخاسته بود شکست خورده، تسلیم گردیـد (ابـن رزیـق، 
). پس از تسلیم مهنا علما با شخصی به نام یعرب بن بلعرب به امامت بیعت کردند و جنگ میان او و ۲۶۵

از مـرگ او در م سلطان بن مرشد به امامت برگزیده شد و پس۱۷۳۷ق/۱۱۵۰سیف بن سلطان درگرفت. در 
م  بلعرب بن حمیر به امامت برگزیده شد.سیف بن سلطان و طرفداران یعاربـه همچنـان بـا ۱۷۴۳ق/۱۱۵۶

امامان برگزیده از طرف علما می جنگیدند تا اینکه سرانجام او از پادشاه ایران (نادر) برای کنار نهادن رقبای 
یـران در خورفکـان فـرود آمدنـد (السـیابی، م سـپاهیان ا۱۷۳۶ق/۱۱۴۹خود استمداد کرده، در ذی الحجه 

). با آمدن سپاهیان ایران به کمک سیف بن سلطان او بر تمـام شـهرهای ۲۹۵م، ۲۰۰۱؛ ابن رزیق، ۴/۱۲۲
). سپس به شهرهای ساحلی مسقط، مطرح و صـحار تسـلط پیـدا کـرد ۲۹۷(همان، ١ظاهره مستولی گردید

ا به دست گرفـت. ابـن رزیـق بـه نقـل از پـدرش ) و در نتیجه حکومت سراسر عمان ر۲۹۹-۲۹۸(همان، 
با روی کار آمدن احمد بن سعید ٢م آورده است.۱۷۴۱ق/۱۱۵۴شکست و اخراج ایرانیان را در حوادث سال 

اند.. منابع عمانی  از جمله ابن رزیق، در خصوص بدرفتاري ایرانیان نسبت به عمانیان  بسیار مبالغه کرده1
). و قاعـدتاً سـیف بـن سـلطان در     296م، 2001ق ذکـر کـرده اسـت (    1149. ابن رزیق، ورود ایرانیـان را بـه عمـان سـال     2

م ایرانیان در مسقط و صـحار و صـیر بـاقی    1741تا 1739). بر این اساس از 304ق در صحار مرده است(همان، 1153م/1739
اند.مانده
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سعید بوسعیدی، دوره یعربیان به پایان خود رسید.
درسـتی بـرای این نکته قابل ذکر است که در یک نظام مقتدر و فراگیر، قبائل پراکنده نیز انگیزه و توجیه 

رود هـر کـدام از ناآرامی و جنگهای مداوم و طولانی نخواهند داشت، بلکه وقتی اقتدار حاکم از میـان مـی
که قبیله رقیب و قدرت برسد و با حاکمیت آن موقعیت و منافع و اعتبار رقبایش مخـدوش گـردد اندیشه این

ایـم اگـر بگـوییم لـذا خطـا نکـردهراهی جز اقدام برای اثبات قـدرت و تثبیـت موقعیـت خـویش ندارنـد.
ای که با یک حکومت مقتدر فراگیر فروکش کند، آرامش نسـبی حـاکم خواهـد شـد. ایـن مخاصمات قبیله

- ای به وجود میشرایط در مجموع برای همه قبائل از پراکندگی قدرت و حتی موازنه قدرتی که در نظام قبیله

جب برانگیز نیست که حامیان اصلی امامت موروثی سـیف بـن رسد. بنابراین تعتر به نظر میآید قابل قبول
اند. ازکوی، ابن رزیق، سالمی و سیابی طرفـداران سلطان، رؤسای قبائل باشند،آنگونه که منابع اباضی آورده

اند و هم رؤسای قبائل و این امـر را ناشـی از امامت سیف و مخالفان روحانیون را، هم عامه مردم ذکر کرده
). ۴/۲۱؛ السـیابی، ۲/۱۲؛ سـالمی، ۲۸۶م، ۱۹۸۴؛ ابن رزیـق، ۱۱۴میت دانسته اند (ازکوی،عصبیت و ح

کنند که کند و سالمی و سیابی تصریح میای تمرکز و حاکمیت فراگیر را اقتضا نمیکه عصبیت قبیلهدرحالی
ن منـابع خواستند حکومت موروثی باشد. قابل ذکر است که همـه ایـرؤسای قبائل برخلاف روحانیون، می

اند و این بدان معنی است که رؤسای قبائلی که ذکر شده قبائل نزاری و یا رؤسای قبائل خاصی را ذکر نکرده
اند. این امر پشتوانه و تأیید قابلی است بر این نظر کـه قبائل یمانی به تنهایی نیستند بلکه از هر دو گروه بوده

ثبـاتی و دانسـتند وایـن امـر را بـر بـیو ثبات و اقتدار مـیقبائل، استمرار امامت موروثی را موجب استمرار 
دادند؛ یعنی شرایطی که عاقبت نیز بدان گرفتارآمدند.ای ترجیح میناپایداری و تنازعات قبیله

جنگهای داخلی که با تضعیف حکومت موروثی یعاربه به وجود آمد چیزی نبود جـز فـوران تنازعـات 
جنگهای غافری و هناوی یا اختلافاتی کـه «کند: المغیری بدان تصریح میای کهای در گذشته به گونهقبیله

).۲۰۴(المغیری، » پیش از آن به یمانی و نزاری معروف بود
برای پایان بخشیدن به این منازعات راهی جـز ظهـور حکـومتی مقتـدر و مـورد اتفـاق نبـود، درسـت 

نابراین اختلافات و تنازعات میان قبائـل بـر سـر همانگونه که با ظهور ناصر بن مرشد یعربی به وجود آمد. ب
م ادامه داشت چندان که مـردم ماننـد یکصـد و ۱۷۴۳ق/۱۱۵۶امامت تا مرگ سیف بن سلطان (سیف دوم) 

بیست سال پیش ازآن (قبل از روی کار آمدن یعربیها) از جنگها و خونریزیها و اختلافات که به ضعف آنـان 
ه بود به تنگ آمدند و به احمد بن سعید بوسعیدی که با اخراج ایرانیـان و تسلط بیگانه برکشورشان منجر شد

) و بـه تبـع ۳۰۶م، ۲۰۰۱از عمان لیاقت و اقتدار خوبش را به ثبوت رسانیده بود روی آوردند( ابن رزیـق، 
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آنان روحانیت نیز نظرشان بر امامت احمد قرار گرفت و به نقل ازکوی بعد از ریامی نظر اهل علـم، حبیـب 

ن سالم و شیوخی که با او بودند بر امامت احمد بن سـعید بـن احمـد البوسـعیدی قـرار گرفـت و در مـاه ب
م در رستاق همه شیوخ حاضر شدند و امامـت او را منعقـد کردنـد (ازکـوی، ۱۷۴۹ق/۱۱۶۳جمادی الاخر 

۱۵۵.(

»)احمد بن سعید« ق (آل بوسعید 1197-1149اوضاع سیاسی عمان از 
(رونـدو، ١م به حکومت رسیدند۱۷۴۹ق/۱۱۶۲ه قدرت رسیدن احمدبن سعید بوسعیدی درآل بوسعید با ب

گیـری حکومـت آل بوسـعید یعنـی بـه قـدرت ترین عامل شکل). شاید بتوان اصلی۲۳؛ سعدالدین، ۱/۷۶
رسیدن احمد بن سعید را حمله نادر به عمان دانست. در خصوص علل حمله نادر به عمان و چگـونگی آن 

وجود دارد. تا آنجا که مسلم است حمله سپاهیان ایران به عمـان در دو نوبـت صـورت گرفتـه اختلاف نظر
م ۱۷۳۷ق/۱۱۵۰حمله اول نادر به عمان در ٢اند.است که برخی منابع این دو حمله را از هم تفکیک نکرده

ابـن رزیـق را ). ضمن اینکـه اگـر قـول ۱۴۰و پیروزی موقت آنها را منابع عمانی تصریح کرده اند (ازکوی، 
م صورت گرفته است. ایرانیان اگرچه در این ۱۷۳۶ق/۱۱۴۹بپذیریم اولین حمله نیروهای ایرانی به عمان در 

م وضع به وخامت ۱۷۳۸ق/۱۱۵۱دهد، اندکی بعد یعنی تا ماه ژوئن حمله پیروز شدند ولی شواهد نشان می
م صـورت ۱۷۴۲ق/۱۱۵۵نادر به عمان در ). حمله دوم سپاهیان۱۶۹گرایید و ایرانیان عقب نشستند (فلور، 

گرفت. سیف بن سلطان که در مقابله با امام سلطان بن مرشد شکست خورد، امان خواست و از مسقط کـه 
). گویا از آنجـا بـرای طلـب کمـک بـه ۱۴۴در آنجا محاصره شده بود، خارج شده به جلفار رفت (ازکوی، 

عمان رسیدند، جلفا ر(صیر) و مسقط و بسیاری شهرهای ). سپاهیان ایرانی چون به۲۱۴شیراز رفت (فلور، 
عمان را مجدداً فتح کرده، سیف بن سلطان را به قدرت بازگردانیدند. احمد بن سـعید بوسـعیدی کـه والـی 
صحار بود توسط سیف بن سلطان بار دیگر به حکومت آنجا منصوب شد لکـن پیـروری سـیف و ایرانیـان 

مانی هجوم سلطان بن مرشد با همدستی احمد بن سعید بـر ایرانیـان در دوامی نداشت و به گزارش منابع ع
صحار شکست در کار ایرانیان افکند. این پیروزی نیز برای عمانیان دوام نکرد؛ زیرا هجـوم مجـدد ایرانیـان 
موجب کشته شدن سلطان بن مرشد و برادرش و بسیاری از بزرگان سپاهیانش گردید. احمد بن سعید نیز به 

) ذکـر  163(غبـاش،  1747. در خصوص آغاز سلطنت یا امامت احمد بن سعید اختلاف است؛ بعضی آغـاز حکومـت او را   1
اند.هکرد

کنـد کـه نـادر در    . خورموجی با آنکه دستور حمله به عمان را از طرف نادر به محمدتقی خان شیرازي در زمـانی نقـل مـی   2
هـ پرداخته اسـت (همـو،   1155م/1742) ولی به شرح حمله و حوادث مربوط به آن در سال 420هندوستان بوده (خورموجی، 

403 ،421.(
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) و کشتی سلطانی که در آن ۱۴۹ازکوی چون از یار و یاور مایوس شد با ایرانیان مصالحه کرد (ازکوی، تعبیر 
اموال زیاد بود و از آن سیف بن سلطان بود به ایرانیان تسلیم کرد و احمدین سـعید همچنـان در صـحار بـه 

همان). با مرگ سیف بـن عنوان والی باقی ماند. در همین سال سیف بن سلطان مریض شد و از دنیا رفت (
سلطان و سلطان بن مرشدکه اولی از طرف روسای قبائل و دومی از طرف روحانیون مـدعی امامـت بودنـد 
میدان حاکمیت تقریباً خالی از مدعی قدرتمندگردید. لذا روحانیون اگرچه در نزوی، بلعرب بن حمیر را بـه 

ائی مخالفت بعضی شیوخ و در رأس آنها حبیب امامت برداشتند (همان) لکن از آنجا که با کوچکترین خط
بن سالم ابوسعید را متوجه خود ساخت، امامتش قوام و دوام نیافت و توسط سپاه احمد بن سعید بوسعیدی 

). در حقیقت سپاهیان ایرانی بـا ورود ۴/۱۳۹که از حمایت روسای قبائل برخوردار بود کشته شد (السیابی، 
منصوب از طرف روحانیون و رقیب اصلی سیف بـن سـلطان را برداشـتند و به عمان سلطان بن مرشد، امام 

م دو امام رقیب تقریبـاً همزمـان ۱۷۴۳ق/۱۱۵۶اندکی بعد سیف نیز از دنیا رفت و به تعبیر پی یر روندو در 
). بدیهی است در این خـلاء قـدرت، تنهـا ۱/۷۶فوت شدند و جانشینی نیز برای آنها برگزیده نشد (روندو، 

توانست بر مرکب حاکمیت سوار شود که توانایی و لیاقت خویش را در ایجاد یک حکومت مقتدر کسی می
نشــان دهــد. ایــن لیاقــت را عمانیــان تنهــا در احمــدبن ســعید یافتنــد؛ زیــرا اگــر بــا احمــد بــن ســعید در 

قـت و روزبـه روز لیا٣م  به امامت بیعت شده باشد از زمانی که با سیف بن سلطان آشنا شد۱۷۴۹ق/۱۱۶۲
کند احمد بن سـعید پیوسـته نردبـان شایستگی خود را بیشتر نشان داده است. چنانکه ابن رزیق تصریح می

پیمود و چون سیف بن سلطان او را شایسته حکومت دید به ولایت صحار منصوبش نمود (ابـن ترقی را می
ای در نیان نقش تعیین کننـده). از آن پس نیز شجاعت همراه با درایت او در اخراج ایرا۲۹۱م، ۲۰۰۱رزیق، 

توجه عمانیان به او داشت. 
م در جنگهای خـانگی ناشـی از دسـته ۱۷۱۸ق/۱۱۳۰باید یادآور شد جامعه ناهماهنگ عمان که به ویژه از 

ثباتی کاملاً خسته شده بـود ضـرورت غافری) به شدت آسیب دیده و از ناامنی و بی-ای (هناویبندی قبیله
ثبات که بتواند آرامش و امنیت مورد نیاز آن را تأمین و تضمین نماید بخـوبی احسـاس حکومتی مقتدر و با 

می نمود. احمد بن سعید تنها عنصری بودکه در تحولات اواخر دوره یعربیها توانست نشان دهد که قـدرت 
مدبن برقراری حاکمیت مقتدر و متمرکز را دارد. سالمی در عبارت مختصری که درباره به قدرت رسیدن اح

گوید سلطان بن مرشد برای خارج کردن ایرانیـان از کند. او میسعید آورده، مفهوم فوق را به خوبی ارائه می

م بوده است که ابن رزیق این سال را زمان اولین حمله ایرانیان به عمان ذکـر کـرده   1736ز سال . این زمان به طور قطع قبل ا3
است.
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صحار اقدام کرد و پس از اینکه مجروح شد نزد احمدبن سعید در دژ وارد شد و سپس مرد. انـدکی پـس از 

تنها شد و خداونـد او را بـر آنـان در آن سیف بن سلطان نیز درگذشت و احمد بن سعید در جنگ با ایرانیان 
موارد متعددی که ذکرکردیم پیروز نمود و دژهای باطنه به دست او افتاد و به طرف بلعـرب کـه بـر نـزوی و 

نمود، حرکت کرد. چون یاران بلعرب، او را رها کرده و از امامت برکنار کرده بودند بر او اطراف آن امامت می
امامت بر احمد بسته شد. حبیب بـن سـالم عقـری نـزوی و ابـن عریـق در پیروز شد و بلعرب کشته شد و 

ق امامتش(احمد بن سعید) را منعقد ساختند درحـالی کـه ابونبهـان و فرزنـدش ناصـر و کسـانی از ۱۱۶۷
افاضل صحت امامت او را تأیید نکردند؛ به استناد اینکه بیعت با او با مشورت مسلمین نبوده، دیگـر اینکـه 

). از این عبارت ۲/۱۶۲اش بر حاکمیت آنان (مسلمانان) انجام گرفته است (سالمی، از غلبهامامت او پس 
توان دریافت که خالی بودن میدان از مدعی برای امامت پس از مرگ سیف بـن سـلطان، کوتاه به خوبی می

حاکمیت از صحار تر موفقیت او در اخراج ایرانیان، موفقیت در توسعهپیروزی بر ایرانیان یا به تعبیر صحیح
به همه باطنه و از باطنه به ظاهره، کشته شدن بلعرب بن حمیر که بدون پشتوانه از طرف روحانیون ظاهره به 

کـرد منجـی های اخلاقی و مدیریتی، عواملی بودنـد کـه اثبـات مـیامامت رسیده بود، به علاوه شایستگی
به همین دلیل بود که بـرغم اینکـه بـا امامـت او ها احمدبن سعید است وها و گرفتاریجامعه عمان از فتنه

چندی از روحانیون مخالفت کردند، حاکمیت او نه تنها به ضعف و سستی نگرائید بلکه به سرعت تقویـت 
شد و در سرتاسر عمان و بلکه در خارج از عمان نیز گسترده شد و نتیجه اینکه به قدرت رسـیدن احمـد بـن 

جتماعی سیاسی عمان در نیمه قرن هیجدهم میلادی. بنابراین اگرچـه سعید یک ضرورت بود در تحولات ا
,Lormierلوریمر در اجماع بر انتخابات احمد بن سعید تردیدکرده ( ) و حتـی مخالفـت غافریـان 1/407

گذارد که در آغاز کارش بر امامت او اتفاق اجمـالی نبـوده اسـت. لکـن بایـد در نظـر با او شکی باقی نمی
غافری پایان بخشد. او پـس از -اقت و شایستگی خود توانست به جنگهای داخلی هناویداشت به فضل لی

اینکه بلعرب بن حمیر را که از طرف روحانیون نـزوی بـه امامـت برگزیـده شـد و مـورد حمایـت غافریـان 
قرارگرفته بود از سر راه خویش برداشت با دشمن دیگری به نام ناصر بن محمـد مواجـه شـدکه در حقیقـت 

س غافریان بود و در ادامه جنگهای داخلی با هناویان که امامت احمد را گردن نهاده بودند به مقابلـه بـر رئی
هزار نفری خود در منطقه ظاهره نتوانست از پس سپاهیان انـدک ناصـربن ۳۰خاست. احمد که با سپاه می

رچه با پذیرفتن این صلح به محمد برآید تن به شکست داد و مدبرانه صلح با رقیب خویش را پذیرفت. او اگ
نوعی استقلال برای ناصربن محمد و غافریان تن در داد لکن در مقابل، با اعتراف ناصر به حکومت احمد، 
به نوعی یکپارچگی عمان تضمین گردید. احمد پس از اینکه بدین طریق به جنگهای داخلی عمان پایان داد 
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ویا این حقیقت را خوب دریافته بود که با بسط اقتـدار ترین مشکل خود مصون داشت گو عمان را از مهلک
تواند همه قبائل را مطیـع و تحـت انقیـاد در آورد. لـذا ناوگـان دریـایی و تجـاری و رونق کشور خویش می

تشکیل داد و موقعیت حکومت خود را به عنوان یک قدرت منطقه ای در اقیانوس هند و خلیج فارس تثبیت 
اعاده حاکمیت عمان بر شرق افریقا که قبل از جنـگ داخلـی توسـط یعربـی هـا نمود. او از طرف دیگر به

). احمد چند تن از یاران خویش را به شـرق آفریقـا فرسـتاد تـا ۱۳۱ایجاد شده بود همت گماشت (غباش، 
محمدبن عثمان را که از طرف سیف بن سلطان به امارت آن سامان منصوب شده بود و با مرگ سیف خود را 

خواست به قتل رسانند و سپس سایر بازماندگان او از جمله برادرش علی بن عثمان را بـه زنـدان مستقل می
). احمد بن سعید پس از اینکه نظر مردم را به خود جلب کـرد ۲۰۸م) (المغیری، ۱۷۴۴ق/۱۱۵۷افکندند (

یکـه مشـایخ و ). او هنگام۲/۱۶۳و حکومتش استحکام یافت به قتل بزرگان بنی غافر اقدام نمود (سـالمی، 
بزرگان بنی غافر مانند ناصر بن محمد و مسعود بن علی و همراهانشان در مسقط به نزدش آمده و همـراه او 
در حال رفتن به رستاق بودند آنان را دستگیرکرده، به مسـقط فرسـتاد و در آنجـا در حـبس مردنـد (ازکـوی، 

۱۵۷.(
م) که نسبتاً دوره طولانی است ۱۷۸۳-۱۷۴۴ق/۱۱۹۷-۱۱۵۷ساله احمدبن سعید (۳۹دوره حکومت 

گذشته از اینکه مشکلات و ناآرامیهای داخلـی کنتـرل شـد، دوره قـدرت یـافتن عمـان در خـارج از آن نیـز 
توان این دوره را دوره تحولات و دگرگونیهای اساسی در جامعه عمان نیـز شود. علاوه بر آن میمحسوب می

ن کمتر از تحولات سیاسی اجتماعی نبود. بخـوبی میتـوان دانست. دگرگونیهای حاصل شده در فرهنگ عما
دریافت که نقش روحانیون اباضی طی این دوره در تحولات سیاسی اجتماعی بسیار تقلیـل پیـدا کرد.گویـا 
امام احمد در طی امامت و به تعبیر صحیح سلطنت خود از اقتدار روحانیون اباضی کاسـت. بـدون تردیـد 

اشد مگر اینکه این حقیقت را بپذیریم که احمد روش حکـومتی رایـج را تغییـر این امر نمی توانست میسر ب
اساسی داده باشد و به نظر غانم غباش در اداره امور از تکیه بر علما خودداری کرده، به جای مشورت با آنان 

ه علمـا در امور کشور به مشورت با فرزندان و نزدیکان خویش اکتفا نمود؛ چنانکه قاضیان را بدون رجوع بـ
کرد و براین اساس تغییرات موازی در سایر امور کشور خویش اعمال کرده وکسب رضایت آنان منصوب می

است. در این راستا قبائل نیز رو به دگرگونی گذاشته تغییراتی در نظام قبیله ای به وجود آمد. چنانکه در نظام 
تر دیدند. ابن رزیق در توصیفی مختصر سبجدید، قبائل نیز شرایط جدید را با مصالح و منافع خویش متنا

های مربوط به احمد بن سعید، زیبا و اخلاقش بزرگوارانه و همتش بلند از احمدبن سعید آورده که، حکایت
). سالمی او را دارای همتی عالی، نظری بلند و صاحب جرأت و عمل دانسته ۳۴۱م، ۲۰۰۱بود (ابن رزیق، 
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ار گرفت و قبائل به او نزدیک شدند و نـاآرامی هـا، آرام و بسـیاری از که تمام حکومت عمان در دست او قر

ها خاموش گردیدند و او اقدام به کار دولت نمود، حق مملکت را به جای آورده، ایرانیـان را دفـع کـرده، فتنه
). تعبیرات سالمی تصویر روشـنی اسـت از ۲/۱۶۵مردم راحت شدند و پادشاهی از سرگرفته شد (سالمی، 

گذاری دولتی که سرآغاز حکومت سلطنتی موروثی قرار گرفت که احمد بن سعید در این دوره در پایهنقشی 
ای مهر پایان زده بـود جامعـه عمـان ایفا نمود. اکنون با پای گرفتن یک حکومت مقتدر که بر تنازعات قبیله

مایل زمانی آشکار شـد ترجیح می داد که برای حفظ ثبات و آرامش به حکومت موروثی تن در دهد و این ت
که پس از احمد بن سعید حکومت به فرزندان او و از آن پس در خاندان او تثبیت گردید. بلکه با جـایگزین 
شدن کلمه سید به جای امام در ابتدای نام پادشاهان بوسـعیدی حکومـت بـه لحـاظ اسـمی نیـز سـلطنتی 

ان بدان روی آورده بود روحـانیون و فقهـای موروثی شد. اگرچه از مدتها قبل ازآن به طور رسمی جامعه عم
اباضی در جامعه عمان نیز از آنجا که خود جزئی از این جامعه بودند و قطعاً چنین نیاز و ضرورتی را یکـی 

خواهد اقدام قاضی ناصر بن سلیمان بن محمد بـن مـداد را از مورخین و فقهای صاحب نام عمان وقتی می
آن به سبب ولایت پدرش «گوید: دنش به بلوغ توجیه فقهی نماید میدر نصب سیف بن سلطان پس از رسی

-بود؛ زیرا پدرش امام مسلمین بود و ولایت او بر مسلمانان واجب بود و اطفال او نیز تـابع ایـن حکـم مـی

). عبارت فوق به وضوح حـق امامـت را از پـدر قابـل ۲/۱۳۸(همو، » باشند هر زمان که به سن بلوغ برسند
داند. همین عبارت را سیابی که او نیز از مورخین و فقهای اباضی است عینـاً و در تاییـد از سر میانتقال به پ

). بنابراین بدیهی است که پس از احمد بن سـعید یـا بـه تعبیـری امـام ۴/۸۹سالمی نقل می کند (السیابی،
وحـانیون را بـه دنبـال احمد بن سعید یکی از فرزندانش جانشین او گردد و این امر واکنش منفی جامعه و ر

سـعید «گویـد: دانـد؛ زیـرا مـینداشته باشد. سالمی این وراثت را می پذیرد هر چند گویا آن را امامت نمی
همان بود که پس از پدر پادشاه شد ... و به امامت نیز نامیده شده است؛ زیرا که ابونبهان او را بدان خطـاب 

مظلمت از بعضی مردم کرده باشد. او گفته است کـه خطـاب کرد و او چنین کرد تا به خاطر معنای آن دفع
امامت از چند جهت محتمل است که بوده باشد و او (سعید) از میان برادرانش به این اسم (امـام) مشـهور 

(همانجا). شاید به جهت همین شهرتی که سـالمی ذکـر » است و پسران او نیز فرزندان امام نامیده شده اند
پسر بزرگ امام احمد «نویسد: عید بن احمد را آخرین امام منتخب دانسته است و میکرده است لوریمر، س

یعنی هلال از آن جهت که نابینا بود صلاحیت امامت را نداشت و نظر انتخاب کنندگان بر فرزند پـس از او 
». رفـتطرف بود قـرار گیعنی سعید که در درگیری میان امام احمد و دو فرزند دیگرش، سیف و سلطان، بی

) Lorimer,l/417او گویا با این عبارت که سعید آخرین امامی است که رستاق را پایتخت خود قـرار داد (
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رساند که پس از انتقال پایتخت از رستاق نفوذ روحانیون که رستاق اصلی ترین پایگاه و مهمترین مرکـز می
رود.آنان بود در اداره کشور از میان می

حکومت موروثی سلطنتی تثبیت شده بود و واژه و لقب امام به عنـوان یـک در هر صورت در این زمان
سنت و عادت به تبع نام حاکم درآمد و حتی رسم بیعت با امام از طرف علما نیز آنگونه که به معنی نصب و 
انتخاب همچون گذشته باشد  نبود. از این زمان بیعـت علمـا بـا امـام در حقیقـت مهـر تقـویتی اسـت بـر 

لطان.حکومت س
اندیشه حکومت موروثی سلطنتی در این زمان تثبیت گردیده بود و لذا با مـرگ احمـد بحـث امامـت و 

انتخاب امام آنگونه که در دوره یعربیها مطرح بود مطرح نشد.

گیرينتیجه
از آنجایی که نظام حکومتی اباضیه مبتنی بر حاکمیت امامی است که از طرف جامعه (اهـل حـل و عقـد) 

ای حاکم در عمان تطـابق ب می شد و نیز با توجه به اینکه نظام حکومتی اباضیه در عمان با نظام قبیلهانتخا
داشت بایدگفت که: پس از درگذشت هر یک از امامان اباضی بر سر تعیین جانشین بعد از وی اختلاف بـه 

نزاری و –تحت عنوان یمنی ای بودکه ابتداآمدکه نتیجه آن حاکمیت هرج و مرج و اختلافات قبیلهوجود می
غافری تغییر نام داد. در این باب بایـد بـه اختلافـات –سپس در دوره یعربیها تحت عنوان اختلافات هناوی 

فقهی دو مکتب رستاقیه و نزوائیه که تا روی کار آمدن یعربیها باعث جنگهای خونین بین دو مکتب شده بود 
ق باعث تسلط عباسـیان بـر شـهرهای سـاحلی ۵۳۶-۱۳۲الهای نیز اشاره کرد. این اختلافات در فاصله س

عمان، حمله قرامطه به عمان، تسلط آل بویه و محصوریت امامت اباضـیه در منـاطق کوهسـتانی و سـپس 
باعث پراکندگی قدرت در دوره بنی نبهان، تصـرف منـاطقی ۱۰۳۴-۵۴۹تسلط سلاجقه بر عمان شد و از 

ای میان قبیله بنی هناه و بنی معـن و تصـرف منـاطق اختلافات قبیلهچون مسقط و مطرح توسط پرتغالیان، 
ق) شد. درنتیجه دولت یعربیها به طور فراگیر و متمرکز و در عـین حـال ۶۷۴ساحلی عمان توسط ایرانیان (

ساز این اقدام، اتفاق نظر دو گـرایش فقهـی اباضـیه بـر سـر منبعث از ایدئولوژی اباضیه روی کارآمد. زمینه
ناصر بن مرشد یعربی به عنوان امام بود. شروع دولت یعربیها در عمان نه یک وفاق و وحدت ملـی انتخاب

بود بلکه اتفاق و اتحاد دینی را نیز به دنبال داشت و باعث امنیت و آرامش در عمان و نیز اخراج بیگانگان از 
دانست و شـاید ایـن امـر قابـل عمان شد. باید دولت یعربیها را حلقه پیوند میان دو نظام سلطنت و امامت

قبول باشدکه بپذیریم در این دولت امتیازات حکومت دینی با اقتـدار و ثبـات یـک دولـت سـلطنتی در هـم 
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آمیخته بود. چنانکه بعد از ناصر بن مرشد فرزندان وی به سلطنت رسیدند. لکن در پایـان دوره یعربیهـا بـا 

صر ترکیب شده خـود را نشـان داد و بـالاخره در تنـازع مرگ سلطان بن سیف(سلطان دوم) ناسازگاری دو عن
میان دو عنصر مذکور، تداوم و بقای عمانی مستقل و مقتدر با غلبه حاکمیت سلطنتی امام ممکـن گردیـد و 

ای مهر پایان زده بود روی کار آمـد و جامعـه دولت آل بوسعید به عنوان حکومتی مقتدرکه بر تنازعات قبیله
رای حفظ ثبات و آرامش به حکومت موروثی تن در دهد و ایـن تمایـل زمـانی آشـکار عمان ترجیح دادکه ب

شدکه پس از احمد بن سعید حکومت به فرزندان او و از آن پس در خاندان او تثبیت گردید. 

کتابشناسی
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چکیده
رغم در بررسی ناکامی فاطمیان در گسترش و تثبیت مذهب اسماعیلی در مغرب، تأثیر و نقش عوامل جغرافیـایی، بـه

های ها و رویـدادشود. پژوهش حاضر سعی دارد با عنایت به ارتبـاط وثیـق میـان پدیـدهاهمیت مورد توجه واقع نمی
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دهد که وسـعت های این پژوهش نشان مینشدن مذهب اسماعیلی در مغرب عهد فاطمی مورد تبیین قرار دهد. یافته
ه مدتها از سیطره مسلمانان در دوره فتوح ممانعـت بـه عمـل سرزمینی، موانع محیطی و جغرافیایی مغرب، همانطورک

سازی جهت تثبیت مذهب اسماعیلی را هم ناممکن نمود. این در حـالی آورد، تسلط فاطمیان بر شئون آن برای زمینه
از ای تثبیت شده بود کـه هـر کـداممذهبی و نیز سیاسی مغرب در دوره پیشافاطمی به گونه، بود که جغرافیای انسانی
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تواننـد از رل خود درآورند.از این رو، عوامل جغرافیـایی نیزمیخود، نتوانستند اداره مناطق مختلف مغرب را تحت کنت
جملۀ موانع اشاعه مذهب اسماعیلی در مغرب عهد فاطمی مورد توجه قرار گیرند.
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مقدمه
ای جغرافیـایی موسـوم بـه هان اسلام و در منطقهدولت فاطمی در اواخر قرن سوم هجری در بخش غربی ج

ق در بخش قابل توجهی از این سـرزمین ۳۶۲های جغرافیایی خاص آن روی کار آمد و تا مغرب، با ویژگی
رغم تمامی مساعی خود، در نهایت در گسـترش و تثبیـت اسماعیلی، بهـحاکمیت داشت. این دولت شیعی

تردید عوامل تاریخی متعددی در این ناکامی تأثیرگـذار بودنـد؛ یمذهب رسمی خوددر مغرب ناکام ماند. ب
کیـد اما در عین حال، در بررسی های صورت گرفته بیشتر بر عامل مقاومت مـذهبی اهـل تسـنن مغـرب تأ

های تاریخی نباید بر روی یک عامـل صـرف تکیـه نمـود و عوامـل شود. حال آنکه در بررسیای میفزاینده
تأثیرگذار ١جغرافیایی(مشتمل بر دو شاخۀ اصلی آن یعنی جغرافیای طبیعی و انسانی)دیگر، از جمله عوامل

هـای زمـانی، مکـانی و نیـز را از نظر دور داشت. با توجه به اینکه هر یک از مناطق جغرافیایی بنا بر ویژگی
ک بهتـر و )،از ایـن رو بـرای در۱۳۰انسانی خود بر رشد و بـارور شـدن فرهنگهـا تأثیرگذارنـد(نک. نبئـی، 

تر دلایل این ناکامی باید به محیط و شـرایط جغرافیـایی مغـرب (اعـم ازطبیعـی و انسـانی)نیزتوجه مناسب
های تاریخی به انسان، به عنوان مهمتـرین کـارگزار تـاریخی، داشت. اگرچه اغلب در بررسی وقایع و پدیده

فته شده است که محیط جغرافیایینیز بـا شود، اما اکنون این مهم پذیربیش از هر عامل دیگر اهمیت داده می
از ایـن ٢تواند در روند رویدادهای تاریخی نقش تأثیرگذاری داشته باشد.توجه به ویژگیهای خاص خود می

هـای تـاریخی را نادیـده رو، به رغم پرهیز از جبراندیشی مکانیکی، نبایـد تـأثیر عوامـل محیطـی در تحلیل
,Ki-Zerboگرفت( نیز تأثیر محیط جغرافیایی بر رویدادهای تاریخی، به عنوان یکـی ). بر همین اساس355

What isاز عوامل مهم و مورد توجـه در مطالعـۀ تـاریخی بـا رویکـرد جغرافیـای تـاریخی درآمـده اسـت(

historical geography”, 42; Baker, ). ۱۷؛ قائم مقامی، ۱۲۵؛ نبئی، 69
سانی منـاطق مختلـف نقـش قابـل تـوجهی در رونـد در قرون نخستین اسلامی، جغرافیای طبیعی و ان

ط . اگر چه در تصور سنتی از جغرافیا صرفا از آن جغرافیاي طبیعی دانسته می شد، اما امروزه به دلیل اهمیت تأثیر متقابل محی1
شده است و از آن به عنـوان علـم روابـط و    طبیعی و زندگی انسانی بر همدیگر تعریف متفاوتی از علم جغرافیا به دست داده 

شود. مبتنی بر این تعریف، علم جغرافیا عملاً به دو شاخه اصلی جغرافیـاي  وابستگی بین محیط طبیعی و اشکال زندگی یاد می
هاي خود را دارد که از گردد. هر دو شاخۀ اصلی جغرافیاي طبیعی و انسانی نیز زیرشاخهطبیعی و جغرافیاي انسانی تقسیم می

هاي جغرافیاي انسانی یاد کرد(براي بحث تفصیلی در این باره توان از جغرافیاي سیاسی و مذهبی به عنوان زیر شاخهجمله می
اساس مباحث قرار گرفته است. از این رو، مفاهیمی ). در این پژوهش نیز همین مفهوم جدید از جغرافیا37-27نک. شکوئی، 

گیـرد نـه صـرف    در طی مباحث مقاله، هر دو شاخۀ جغرافیاي طبیعی و انسانی را دربـر مـی  » عوامل یا موانع جغرافیایی«مانند 
جغرافیاي طبیعی.

,Baker؛ 33-19. براي بحث تفصیلی در این باره نک. گوردون ایسـت،  2 197 et seq.  ؛ و نیـز نـک .“What is historical

geography”, 40, 41.
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ای که به عنوان مثال، موانع طبیعی مانند صحرا و شنزار از دامنۀ نفوذ این دین گسترش اسلام ایفا کرد به گونه

ای به مناطق داخلی و مرکزی آفریقا به شدت کاست و یا در ایـران در شـرایطی کـه سـاکنان منـاطق حاشـیه
های فتن عقائد مسلمانان نبودند، مدتها با اتکا به موانع طبیعـی در مقابـل حملـهدریای خزر حاضر به پذیر

نظامی اعراب مقاومت کردند. بر این اساس، در این پژوهش، تلاش بر آن است ارتبـاط شـرایط جغرافیـای 
طبیعی و انسانی مغرببا ناکامی مذهبی فاطمیان در آنجا ترسیم و به صورت مشخص، نقش عوامل و شرایط 

مذهبی و سیاسـی) بـه مثابـه یـک مـانع در گسـترش مـذهب ـغرافیایی(اعم از جغرافیای طبیعی، انسانیج
های صورت گرفته صرفاً بر مقاومـت اسماعیلی در مغرب تبیین گردد. توجه به این مهم که اغلب در بررسی

کید می ر فراگیـر شـدن شود، توجه به عوامـل دیگـر، از جملـه موانـع جغرافیـایی دعلمای مالکی مذهب تأ
ای که پیش از بررسی مسألۀ مذکور باید مـد نظـر قـرار بخشد.نکتهمذهب مذکور در مغرب را ضرورت می

گیرد این است که اگرچه به واسطۀ ظهور و سـقوط دولتهـا، تغییـرات ملمـوس و از نظـر تـاریخی و زمـانی 
جغرافیـای انسـانی و دهـد، امـا چنـین تغییـری درسریعیدر جغرافیای سیاسـی منـاطق مختلـف روی می

هـای مذهبیسرزمینهای مختلف و مناطق جغرافیایی به آسانی میسر نیست. به ویژه اینکه بـه واسـطۀ ویژگی
خاص محیطی و طبیعی، شکل خاصی از جغرافیایی انسانی در آن شکل گرفته باشد. چنانکـه در طـی ایـن 

جغرافیایی طبیعی و انسانی با همدیگر و در های تنیدگی پدیدهبررسی نشان داده خواهد شد، امتزاج و در هم
کنار هم، به عنوان مانعی جدی تأثیر قابل توجهی در گسـترش نیـافتن مـذهب اسـماعیلی در مغـرب عهـد 

فاطمی داشته است.

پیشینۀ تحقیق
تاکنون تحقیقیکه در آن به صـورت مسـتقل بـه بحـث موانـع رغم سابقه زیاد پژوهش در تاریخ فاطمیان،به

با یی گسترش و تثبیت مذهب اسماعیلی در مغرب عهد فاطمی پرداخته شود، صورت نگرفته است.جغرافیا
وجود ایندر تعدادی از آثار تحقیقی مربوط به تاریخ فاطمیان به برخی از وجوه مقالۀ حاضـر اشـاراتی شـده 

، and its Sources: Fatimid HistoryExploring an Islamic Empire٢در١. به رغم اینکـه پـل ای. واکـر،است
در بررسی مختصر خود از تاریخ فاطمیان به برخی مشکلات پـیش روی فاطمیـان بـرای تسـلط کامـل بـر 

,Walkerمغرب، مانند موانع جغرافیایی، مقاومت اهل سنت و قبایل بربر درحدّ اشاره توجـه داشـته اسـت(

1. Walker, Paul E.

2. London, New York, I.B. Tauris in association with The Institute of Ismaili Studies, 2002.
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در گستراندن تسلط سیاسی در منطقه و )، با وجود این، هدف واکر از این اشارات، عدم توانایی فاطمیان25
-۹۰۹/ق۳۶۵-۲۹۶بالمغرب(الفاطمیـةالخلافةنه گسترش و تثبیت مذهب اسماعیلی در آنجا بـوده اسـت.

اثر فرحات دشراوییکی دیگر از آثار علمی ارزشـمند دربـاره تـاریخ ١م) التاریخ السیاسی و المؤسسات۹۷۵
اینکه هدف مؤلفدر این اثر به دست دادن تـاریخ سیاسـی، شود. با توجه به فاطمیان در مغرب محسوب می

تشکیلات سیاسی، مالی، نظامی و قضایی فاطمیان در مغرب بوده، گسـترش نیـافتن مـذهب اسـماعیلی و 
موانع تثبیت آن در این منطقه، از جمله موانع جغرافیایی را چندان مورد توجه قـرار نـداده اسـت. عبـدالعزیز 

)، ۲۲۶-۱۷۱با اختصـاص فصـل مسـتقلی(٢بی بإفریقیه إلی قیام الدولة الزیریةالصراع المذهالمجدوب در
نزاع مذهبی میان اهل سنت و فاطمیان و نیز خوارج با عبیدیان(فاطمیان) را بررسی کـرده اسـت. مجـدوب 
ناکامی مذهبی فاطمیان را در مغرب بیشتر از نقطـه نظـر مقاومـت مـذهبی اهـل سـنت مـورد توجـه قـرار 

ه مسائل جغرافیایی مغرب، به عنوان مـانعی پـیش روی گسـترش مـذهب اسـماعیلی نـدارد. داده،توجهی ب
به ۷۳»(المالکیة و الشیعة بإفریقیة إبان قیام الدولة الفاطمیة«عبدالرزاق محمود اسماعیل نیز در مقاله خود 

های سیاستبه تنازع و رقابت مذهبی بین اسماعیلیه و اهل سنت مغرب توجه داشته و ضمن بررسی٣بعد)
العمل سنیان در مقابل آنها و همراهی آنهـا بـا قیـام مذهبی فاطمیان به ویژه دورۀ دو خلیفۀ نخست و عکس

ابویزید پرداخته است؛ با این حال این پژوهشگر نیز مانند بسیاری از محققان پیشین توجهی به تأثیر اوضاع 
مذهبی عهد فاطمی در مغرب ندارد.جغرافیایی(اعم از جغرافیای طبیعی و انسانی) در تحولات 

ای برجسـته توان به عنوان نمونـهرا میتاریخ المغرب و حَضَارَتُههای حسین مؤنس در ها و تبیینتحلیل
از دخالت باورهای مذهبی در قبال فاطمیان و مذهب اسماعیلی در مغرب مورد توجـه قـرار داد. مـؤنس در 

ـة علـی «نـوان این کتاب عصر چهارم تاریخ مغرب را تحـت ع ولـةِ الفاطِمیَّ عَصـر العَواصِـف: عَاصِـفة الدَّ
به بعد) به تاریخ فاطمیان در این سرزمین اختصاص داده است. به طور کلـی مـونس بـا ۱/۴۴۵»(المغرب

کید بر نگرش آنها نسبت به فاطمیان، ناتوانی این دولت شیعی اسماعیلی ـاتکای بر منابع اهل سنت و نیز تأ
داند. البته بایـد مذهبان میذهب رسمی خود ناشی از مقاومت شدید و مجاهدتهای مالکیرا در گسترش م

توجه داشت که مؤنس در این اثر خود بررسی مناسبی از اوضاع جغرافیایی مغرب به دست داده است(همو، 
ست و ) که هدف وی صرفا آشنا کردن خواننده با شرایط جغرافیایی مغرب و شمال آفریقا ا۱/۲۱۷۱ق، ۱۴۱۲

در بررسی تاریخ فاطمیان توجهی به تأثیر اوضاع جغرافیایی بر تحولات مذهبی این سـرزمین ندارد.محمـد 

م.1996بیروت: دارالغرب الاسلامی، الطبعۀ الاولی،. 1
م.1985. الدار التونسیه للنشر، 2
.106-73)، 1976(23المصریۀ، المجلۀ التاریخیۀ. 3
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-۲۹۶القُوی السّنیة فی المغرب من قیام الدولة الفاطمیة الی قیام الدولـة الزیریـة(احمد عبدالمولی نیز در 

عقیدتی و مذهبی، سیاسی ـفکریبه بعد) در مباحث خود به مقابله و مواجهۀ۲۴۳(١،م۹۷۲-۹۰۹ق/ ۳۶۱
کند. به رغم اینکه مؤلف کتاب بررسی موفقی از روند مقاومـت اهل سنت با اسماعیلیه و فاطمیان توجه می

اهل سنت در مقابل اقدامات فاطمیان برای اشاعۀ عقاید اسماعیلی به دسـت داده، عوامـل دخیـل دیگـر، از 
اسماعیلی در مغرب را مورد توجه قرار نداده است. آنچه از جمله مسائل جغرافیایی در تثبیت نشدن مذهب 

های پیشین درباره موضوع مقاله حاضر عمدتا مسائل و آید اینکه در بررسیاین بررسی مختصر به دست می
شرایط جغرافیایی مغرب به عنوان مانعی در برابر گسترش مذهب مورد توجه نبوده است اما در برخی از آنها 

ند مقاومت اهل سنت در برابر گسترش باورهای اسماعیلی و نیز پایداری خـوارج مغـرب بـر به مسائلی مان
هـای توان وجـه تمـایز مقالـه حاضـر بـا تحقیقباورهای عقیدتی خود پرداخته شده است.بر این اساس می

ثیر الامکـان تـأپیشین را در سه محور مورد توجه قرار داد. از یک سو تلاش شده است طی مباحث آتی حتی
جغرافیای طبیعی مغرب بر ناکـامی فاطمیـان در گسـترش عقایـد اسـماعیلیدر ایـن سـرزمین تبیـین شـود. 
همچنینبا عنایت به شرایط خاص جغرافیای انسانی مغرب، مسائل مرتبط با آن در قالـب موانـع جغرافیـایی 

ایز سوم این مقاله با انسانی، مذهبی و سیاسی اشاعه مذهب اسماعیلی مورد توجه قرار گرفته است. وجه تم
ای که سعی بر آن اسـت از طریـق توجـه بـه ارتبـاط میـان پیشینه تحقیق نیز از نوع رویکردی است. به گونه

گسترش نیافتن مذهب اسماعیلی با مسائل جغرافیایی (طبیعی و انسانی)تبیین متفاوتی از دلایل ایـن پدیـده 
تاریخی به دست دهد.

غربدرآمدي جغرافیایی برسرزمین م
شود و شناخته می٤»شمال آفریقا«و ٣»آفریقای صغری«٢،»سرزمین بربرها«ها به سرزمینی که نزد اروپایی

در دوره اسـلامی و در متـون ٥)،Yver, v/1183مشتمل بـر طـرابلس، تـونس، الجزایـر و مـراکش اسـت(
شـود(نک. ته میشـناخ» بلـد مغـرب«یـا » سـرزمین مغـرب«تاریخی و جغرافیایی مسلمانان اغلب با نام 

م.1985. اسکندریۀ، دارالمعرفۀ الجامعیۀ، 1
2. Barbary.

3. Africa Minor.

4. North Africa.

,Laroui؛ 1/17ق، 1412؛ همو ، 2-1، ق1947. براي آگاهی بیشتر در این باره نک. مؤنس، 5 The history of the Maghrib

an interpretive essay, 8-10.



95شمارةتاریخ و فرهنگ114

هـا از سـوی اروپایی١»غـرب اسـلامی«). در ادوار اخیر نیز اصـطلاح ۱/۸حوقل، ؛ ابن۳۱۵، ۶۲مقدسی، 
جعل و مورد استفاده قرار گرفته است که سرزمین مغرب مـورد نظـر منـابع اسـلامی بخـش بزرگـی از آن را 

ه طور کلی واحد جغرافیایی مستقل سرزمین، اقلیم یا همان بلاد مغرب در دورۀ اسلامی ب٢دهد.تشکیل می
) و ظاهراً ۱۲-۱/۱۱؛ و نیز نک. مکناسی، ۶/۱۲۸خلدون، رفت(ابندر مقابل شرق جهان اسلام به شمار می
توان گفت کـه منطقـه موسـوم بـه مغـرب در از این رو، می٣گرفت.از عهد اول عباسی مورد استفاده قرار می

گانۀ آن (بَرْقَة، طرابلس و فزّان)، تونس، الجزائر راه ولایتهای سهمنابع اسلامی، کشورهای امروزی لیبی به هم
به همراه صحراء آن تا حدود سودان و نیز مغرب یا مراکش(که مرزهای آن به صـورت طبیعـی تـا سـنگال و 

).۱/۶۱گرفت(زغلول، یابد) را دربرمینیجر امتداد می
یخ مغرب دانست که با رقم زدن تغییرات بنیادین، توان نقطۀ عطفی در تاررغم اینکه ورود اسلام را میبه

)، اما فتوحات اسـلامی ۱۸تاریخ تحولات این سرزمین را تا عصر حاضر تحت تأثیر قرار داده است(جودة، 
در مغرب با توجه به مشکلات پیش روی فاتحان مسلمان و طول مدت فتح با فتوح اسلامی در مناطق دیگر 

,Le Tourneau. فتح اسلامی و تسلط مسلمانان بر این سرزمین پیچیده()۳۱تفاوت زیادی داشت(دشراوی، 

2008, در این دوره(فتح اسـلامی)، سـاکنان بربـر مغـرب بـا ٤)، حدود هفتاد سال به طول انجامید..2/211
های جغرافیــایی منطقــه بــه شــدت در مقابــل مهاجمــان عــرب و مســلمان مقاومــت گیــری از پدیــدهبهره
). به همین دلیل نیز، از فتح اغلب مناطق مغرب به صورت عنوة(با جنگ) خبر ۱۷۸،کردند(نک. مؤنسمی

های جغرافیایی و انسانی مغرب، ). با این حال، پس از فتح نیز به دلیل ویژگی۲۱۵داده شده است(بلاذری، 

1. L’Occident Musluman/ The Islamic West.
. اصطلاح جغرافیایی غرب اسلامی در مقابل شرق اسلامی(شرق جهان اسلام) علاوه بر مغرب، پنج واحد جغرافیـایی دیگـر   2

انان) یعنی اندلس(شبه جزیرة ایبري)، صقلیه(سیسیل)، جزایر واقع در دریاي مدیترانه(جزائر بالئار یا جزایر شرقی به تعبیر مسلم
و بخشهایی از فرانسه و ایتالیا که در مقطعی به دست مسلمانان افتاده بود، صحراي بزرگ، افریقاي مداري و استوایی را نیـز در  

).20-1/17، ق1412، تاریخ گیرد(مؤنسبرمی
عـرب بـه جـاي    از سوي تاریخ پژوهان عمـدتاً  » مغرب عربی/المغرب العربی«. لازم به ذکر است که در دورة اخیر اصطلاح 3

گیرد. روشن است که این امر بیشتر تحت تأثیر گرایشهاي ناسیونالیستی و عربـی قلمـدان   مغرب اسلامی مورد استفاده قرار می
کردن تمدن اسلامی است؛ به کارگیري چنین تعبیر از یک طـرف بـا روح حـاکم بـر تمـدن اسـلامی، کـه اسـلام مهمتـرین و          

توان مردم مغرب را که عمدتاً ریشه بربـري  ود، همخوانی ندارد و از سوي دیگر، نمیشترین وجه ممیزة آن محسوب میاصلی
دارند، عرب دانست؛ اگرچه به زبان عربی هم آشنایی داشته باشند و به این زبان هم تکلم کنند.

موجب شده است تـا  هایی که مسلمانان به دلیل موانع جغرافیایی و انسانی مغرب در فتح این منطقه متحمل شدند،. دشواري4
ها و تشویق مسلمانان براي مشارکت در حملات بعدي، برخی روایات جعل و بـه پیـامبر(ص) نسـبت    براي توجیه این سختی

داده شود که در آنها به سختی جهاد در مغرب و افریقیه و اجر و ثواب زیاد آن خبر داده شـده اسـت (بـه عنـوان نمونـه نـک.       
دهـد کـه شـرایط خـاص ایـن منطقـه در ادوار       ادیث و گزارشهاي تاریخی مؤید آن، نشان می). وجود این نوع اح47حمیري، 

سـاخت و ایـن   نخستین اسلامی، تسلط سیاسی و نظامی و نیز فرهنگی و فکـري و مـذهبی بـه ایـن سـرزمین را مشـکل مـی       
ها و مشکلات از اواخر قرن سوم هجري به دولت نوتأسیس فاطمیان انتقال یافته بود.دشواري
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کار آمدن ). از این رو پس از روی۳۱اغلب این منطقه از نظر سیاسی، اجتماعی و دینی ناآرام بود(دشراوی، 

ق)، مناطق مختلف این منطقه در مسیر استقلال سیاسی قدم برداشتند. بـه دنبـال ایـن ۱۳۲دولت عباسیان(
مهم، دولتهای مستقل و نیمه مستقلی مثلاغلبیـان در افریقیـه، رسـتمیان در مغـرب اوسـط و ادریسـیان در 

نگاران خورشید فاطمیـان نیـز از مغرب اقصی تشکیل شدند. در چنین بستری بود که به تعبیر برخی جغرافیا
).۴/۱۳۷،الله عمریفضلمغرب طلوع کرد(ابن

موانع طبیعی پیش روي اشاعه مذهب اسماعیلی در مغرب
در تحلیل و تبیین تحولات مذهبی مغرب در دورۀ فاطمیان، به مانند دیگر ادوار اسـلامی، بایـد بـه شـرایط 

صی داشت. در حالی که فاتحان مسـلمان در کمتـر از ده های آن توجه خاجغرافیای طبیعی منطقه و ویژگی
جزیرۀ عربستان تا مرزهای مغرب پیش رفتند ولی فتح بلاد مغرب حـدود هفتـاد سـال بـه طـول سال از شبه

ای انجامید. در کنار گستردگی این سرزمین، جغرافیای طبیعی یکی از دلایل عمده در این مسیر بود به گونـه
,Yverتند به آسانی و به سـرعت بـر نـواحی کوهسـتانی مغـرب تسـلط پیـدا کننـد(توانسکه مسلمانان نمی

i/1175 ؛ضمن اینکه فتح بلاد مغـرب بـه دلیـل فقـدان و یـا کمـی سـکونتگاههای شـهری بسـیار دشـوار(
های جغرافیایی مغرب، اغلب زمینه را برای استقلال ها و ناهمواریبود.همچنین باید توجه داشت که وِیژگی

). سیمای جغرافیایی بـلاد مغـرب بـه طـور کلـی ۴۱کرد(بل، اداری مناطق مختلف آن فراهم میسیاسی و 
متأثر از دو پدیدۀ مهم جغرافیایی شاخص یعنی کوهستان(سلسله جبال موسوم به اطلس) و بیابان(صـحرا) 

یقیه و مغرب بوده است و به نوبۀ خود بر تحولات تاریخی دورۀ اسلامی نیز تأثیر نهاده. صحرا در جنوب افر
) و به طور کلی مرز طبیعی جنوبی مغرب از اقیانوس اطلس در غرب تـا وادی Callot, viii/846قرار داشت(

).  Idemکند(نیل در شرق را مشخص می
ای، از در بررسی جغرافیای طبیعی مغرب، به سلسله جبال اطلس، که به مثابه کوههای به هـم پیوسـته

اند، به عنوان بارزترین پدیدۀ جغرافیـایی ایـن منطقـه توجـه شیده شدهجنوب مغرب اقصی تا شرق تونس ک
رغم پیوستگی ظاهری سلسـله جبـال اطلـس، ایـن ). به۱/۲۱ق، ۱۴۱۲؛ مؤنس،۴۷شود(جودة، خاصی می

شوند.از این رو، در منـابع جغرافیـایی اسـلامی، بـا وجـود های مختلفی از هم منقطع میکوهها در قسمت
شود، بخشهای مختلف منقطـع از هـم آن، نامهـایی چـون جبـل کلی جبال دَرَِ◌ن یاد میاینکه از آن با نام 

؛ ۱۶۳مصامده/جبل درن، جبل جزوله، جبل أوراس و جبل نفوسه داشته است(به عنوان نمونه نک. مراکشی،
بیابان شرقی، دریای مدیترانه را از صـحرا(ـ). این سلسله جبال به مثابه نواری ممتد غربی۵/۱۶۸قلقشندی، 
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,Diarraسازد(مرکزی آفریقا) جدا می ). به همین دلیل نیز از نظر اقلیمی و جغرافیایی، این منطقـه بـه 320
). همـانطور کـه ایـن ۲۴۹اقلیمی متفاوت و مستقل از مناطق دیگر قارۀ آفریقا درآمـده اسـت(نک. جـودة، 

اند، در روند غرب تأثیرگذار بودهگیری چهرۀ طبیعی و آب و هوایی مکوههابه صورت کاملا ملموس در شکل
مذهبی این سرزمین در دورۀ اسلامی و نیز عهد فاطمی نیز تأثیر ـو چگونگی ترسیم چهرۀ فرهنگی و عقیدتی

داشتند(نک. ادامه).
گذر صورت های کم شمار و سخترفت و آمد در مناطق کوهستانی مغرب اغلب از طریق گذرگاه

حال نقطـه هایی در مغرب، گذرگاه موسوم به ممر تازة/تازا بود که در عین رگاهگرفت. نمونۀ بارز چنین گذمی
). در مغرب دوره اسلامی ارتفاعات ۱۸۶رفت(مراکشی، انفصال و اتصال مغرب اوسط و اقصی به شمار می

و جکوهستانی و مرتفع، به واسطه همین دشوار بودن از مراکز مهم مقاومت در برابر نیروهای مهاجم و سلطه
). توجه به این مهم که مناطق متعدد کوهسـتانی در مغرب/شـمال ۱۳۵.-۱۳۴شدند(پلانهول،محسوب می

نشـینان بادیهآفریقا در دوران اولیۀ اسلامی، در حاشیۀ جامعۀ متمدن شهری قرار داشتند و محل سکونت شبه
اعیلی در ایـن شدند، به وضوح مشکلات مشابه پیش روی فاطمیان برای اشاعۀ مـذهب اسـممحسوب می

ای بارز بـرای توان به عنوان نمونه). منطقۀ کوهستانی أوراس را می۱۳۴، ۱۱۹کند(همو، نواحی را روشن می
این مهم مورد توجه قرار داد. جبال أوراس به عنوانی بخشی از جبال اطلس بـزرگ کـه سـتون فقـرات بافـت 

نده بلاد مغرب و افریقیـه مـورد توجـه بـوده جغرافیای طبیعی مغرب اوسط را تشکیل داده، به عنوان جدا کن
العبور و تودۀ کوهسـتانی مرتفـع، در های صعب)، به مثابه قله۱/۲۴ق،۱۴۱۲؛ مؤنس، ۱۶۳است(مراکشی،

گری بیگانگـان(دیگران) بود(نـک. پلانهـول، طول تاریخ این منطقه، نماد مقاومت در برابر هر گونـه سـلطه
سلط بـر مغـرب و بربرهـای ایـن سـرزمین، جبـال اوراس بـه مرکـز در دوره تلاش مسلمانان برای ت١).۱۲۱

). بربرهای قبیلۀ اُورَبة از قبایل مهم بَرانسی، Yver, i/770مقاومت آنها در مقابل مسلمانان تبدیل شده بود(
شـرایط طبیعـی، جبـال اوراس را بـه مـأمنی بـرای ٢کردنـد.در این نواحی به شدت با مسلمانان مقابلـه می

کرد تا جایی که در دورۀ فاطمیان نیز قیام ابویزیـد مخلـد بـن نان آن در مقابل دولتها تبدیل میمقاومت ساک
). فاطمیـان حتـی ۴/۵۲خلـدون، ؛ ابن۱۹حماد، ق) نیز از همین منطقه آغاز گردید(ابن۳۲۴کیداد یفرنی (

امام ـخلیفهق)، چهـارمین۳۶۵-۳۴۱پس از فرونشاندن این عصیان تا زمان حکمرانی المعز لـدین اللـه(

شود که از بلندي آن به سمت شرق بـه تـدریج   هاي مهم جبال اطلس محسوب میکوه موسوم به اوراس یکی از شاخه. رشته1
گردد(مؤنس، همانجا).شود و در دشتهاي تونس به طور کامل محو میکاسته می

ق همچنان شهر را 69درآورد و تا ق قیروان را به تصرف خود 64. کسیلۀ بن لمزم برنسُی رئیس بربرهاي اوربه حتی در سال 2
).33-30عذاري، در تصرف خود داشت(نک. ابن
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). طبیعتـاً در چنـین ۳۲۹؛ دشراوی، ۱۴ظافر، فاطمی مغرب، نتوانستند بر جبال اوراس تسلط پیدا کنند(ابن

شرایطی امکان ارائه مذهب اسماعیلی به مردمان این نواحی نیز مقدور نبوده است.
و فعالیـت جبل نِفُوسَه نیز از جملۀ مناطق کوهسـتانی مغـرب اسـلامی اسـت کـه بـه واسـطۀ حضـور 

اند. موقعیـت جغرافیـایی و بلنـدی گروههای مختلف خارجی مذهب در تاریخ این منطقه نقش آفرین بوده
جبال نفوسه موجب شد تا این منطقه در کنار استقلال سیاسی، از نظر عقیـدتی نیـز راه خـویش را در پـیش 

جـایی کـه در دورۀ فاطمیـان نیـز گیرد و به یکی از پایگاههای عمده و مهم اباضی در مغرب تبدیل گردد تا 
). پـس ۹۵-۱/۹۴حوقـل، ؛ ابن۱۸۴اغلب ساکنان این منطقه همچنان اباضی مذهب باقی ماندند(یعقوبی،

ق)، جبل نفوسـه بـه عنـوان یـک پایگـاه ۲۹۶از تسلط فاطمیان بر تاهرت و برافتادن دولت اباضی رستمی(
یـان روی گردانـد، بلکـه بـه واسـطۀ موقعیـت نه تنها از اطاعت و فرمـانبری از فاطم٣مستحکم کوهستانی،

های مغرب باقی ماند و حتی تا سال کوهستانی و طبیعی این منطقه، همچنان به عنوان پایگاهی برای اباضی
؛ معمـر، ۶۶ق حکومتی محلی در آن وجود داشت که ائمۀ اباضی در رأس آن قرار داشتند(نک. کردی، ۳۱۱

ای مناسب از چگونگی تأثیر موقعیـت جغرافیـای طبیعـی نمونهتواند).این مهم می۲۱۵؛ مجدوب، ۱/۱۴۵
یک منطقه در ناکامی مذهبی فاطمیان در مغرب مورد توجه قرار گیرد. 

در بررسی تحولات تاریخی مغرب، در کنار کوهستان، باید برای پدیـده طبیعـی صـحراء نیـز جایگـاه 
دادند، اغلب به نیروهای مهاجم را از دست میخاصی قائل شد. زمانی که قبایل بربر توان مقاومت در برابر

شدند. همین امر مشکل تسلط بر آن دسته از بربرهایی را کـه در سوی بیابانها و شنزارها (صحرا) متواری می
اثیـر، سـاخت(به عنـوان نمونـه نـک. ابنکردند، دو چندان و گـاه غیـر ممکـن میحاشیه صحرا زندگی می

توان به لشکرکشی المهدی برای بـه اطاعـت درآوردن در دورۀ فاطمیان می). از جمله چنین وقایعی ۴/۴۱۷
ق اشاره کرد که محمد بن خزر، زعیم زناته در این زمـان، ۳۱۵قبایل مختلف زناته در مغرب اوسط در سال 

از مقابل سپاه فاطمی به سوی صحرا گریخت و همچنـان بـه تحرکـات خـود برضـد دولـت فـاطمی ادامـه 
). بر ایـن ۱۵۰-۱/۱۳۹؛ ادریس عمادالدین، ۱۹۳-۱/۱۹۱عذاری، ین لشکرکشی نک. ابنداد(برای تفصیل ا

اساس، فاطمیان برای تسلط بر شئون مغرب با پدیده طبیعی مهمی مانند صحرا روبرو بودند که حتیراههای 
ه بودن به صحرائیبه دلیل کوتاـکرد. همین راه جنوبیرو و تجاری مغرب از این مناطق عبور میعمدۀ کاروان

نمود ترین راه ارتباطی مناطق مختلف مغرب با همدیگر تبدیل شده بود و شرق آن را به غرب وصل میعمده
گیـری از تردیدگسترش عقاید مختلف از نوع مذهبی نیز در گرو تسـلط و بهره). بی۱/۳۲ق، ۱۴۱۲(مؤنس، 

).125نشینان قرار داشت(پلانهول، نفوسه خارج از حوزة شهرنشینی بود و در مجاورت مناطق تحت سلطۀ بادیه. جبال3
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انان مسلمان، به هنگام سخن از راههـا این راههای مهم در ادوار گذشته بود. این در حالی است که جغرافید
انـد کـه و مسالک مغرب، به واسطۀ موانع طبیعی مانند بیابانها، اغلـب آنهـا را بسـیار پرخطـر معرفـی کرده

های زیادی همراه باشد(به عنوان نمونـه نـک. مقدسـی، موجب شده بود مسافرت به آن سرزمین با دشواری
تقال و اشاعه عقایـد مـذهبی، بـه مثابـه یـک پیـام و یـا عنصـری ). بر این اساس، اگر تصور شود که ان۲۱۶

شـود، یابـد یـا اساسـاً فراگیـر نمیفرهنگی، از طریق راههای ارتباطی نامناسب، یا کمتر امکـان اشـاعه می
توان از این رهگذر به ارتباط میان مسالک دشوارگذر مغرب و فراگیر نشدن مذهب اسماعیلی در مغـرب می

داشت.عهد فاطمی عنایت 
بر خلاف تصور رایج، فاطمیان در تسلط کامـل بـر منـاطق مختلـف مغـرب بـه دلیـل ویژگیهـای 

ها و موانع طبیعی آن(نک. سطور پیشین)، ناتوان بودند و در طول جغرافیایی خاص این سرزمین و ناهمواری
ردمـان سال حکومت در مغرب، اغلب برای گسترش سلطه خود و تحت فرمـان درآوردن حاکمـان و م۶۵

کردند. در واقع اگر هم فاطمیان بر مغرب اوسط یـا اقصـی نواحی مختلف مغرب اوسط و اقصی تلاش می
یافتند، این تسلط شکل مستقیم و واقعی نداشت و اغلب به صورت غیرمستقیم و گاه نیـابتی و بـه دست می

تواند در امـور و شـئون ایـن شد. از این رو، طبیعی است که به معنی واقعی نواسطۀ رؤسای قبایل اعمال می
مندی مـردم آن نـواحی بـدان را فـراهم مناطق دخالت نماید و زمینه اشاعه عقاید مذهبی اسماعیلی و علاقه

نماید. 

و مذهبی اشاعۀ مذهب اسماعیلی در مغربموانع جغرافیاییِ انسانی
دهنـد، روی انسان قرار میپیشها و جغرافیای طبیعی یک منطقه به واسطۀ امکانات و گاه موانعی کهویژگی

آفـرین های تـاریخی نقشبه صورت غیرمستقیم و البته به واسـطه خـود انسـان، در رونـد وقـایع یـا پدیـده
شوند. این قضیه دربارۀ مغرب دوره مورد بررسـی نیـز کـاملاً صـادق اسـت. در دورۀ اسـلامی سـرزمین می

شد، به دلیل غلبۀ عنصـر جمعیتـی بربـر در یمغرب، همانطور که یک واحد جغرافیایی مستقل محسوب م
های خاص در نظر توان آن را به عنوان یک واحد بشری با ویژگی)، می۶/۱۲۹خلدون، اغلب نواحی آن(ابن

های مختلف بربر در سراسر سرزمین مغرب از دشتها و کوهها گرفته تا روستاها و ). تیره۳۹-۳۸گرفت(بل، 
). به همـین دلیـل نیـز در بیـان برخـی ۶/۱۱۶خلدون، ؛ ابن۱/۱۰۰وقل، حکردند(ابنمیشهرهای آن زندگی

نـک. لئـون افریقـی، »(بلاد البربـر«) و ۱/۶۳خلدون، نک. ابن»(وطن بربر«جغرافیانگاران، از مغرب با نام
) یاد شده است. با توجه به غلبۀ بومیان بربر از نظر جمعیتی بر دیگر اقوام از جمله اعراب، این قـوم ۲۸-۲۹
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در اوضاع سیاسی و مذهبی مغرب در ادوار نخستین اسـلامی بـه ترین عنصر تعیین کنندهترین و مهملیاص

رفت. بر همین اساس نیز توفیق یا عدم توفیق حکومتگران و گروههای مختلف سیاسـی و مـذهبی شمار می
غـرب، شـرایطی را تجربـه در گرو جلب نظر قبایل مختلف بربر بود. بربرها از مدتها قبل از ورود اسلام به م

نشینی در این سرزمین، با محوریت دامپروری و روحیۀ جنگجویی شـده کرده بودند که منجر به اشاعۀ بادیه
ای برخود گریزان بودنـد. از ویژگیهـای مهـم و ) و به همین دلیلاز پذیرش هر گونه سلطه۱۲۳بود(پلانهول، 

ای ین است که جنگ و جنگیدن در چنین جـوامعی وسـیلهای اقابل توجه دیگر در زندگی بدوی از نوع قبیله
). در برخـی از منـابع جغرافیـایی، ۱۲۰رود(بوطالـب، برای حفظ جان و مال افراد و بقای قبیله به شمار می

)، که بـه ۳۱۶، ۲۱۵اند(مقدسی، مردم مغرب، مردمی همیشه در حال جنگ و جهاد و سخت توصیف شده
تردید ریشه در شرایط و محـیط زیسـت جغرافیـایی منطقه اشاره دارد که بیجویانه ساکنان اینروحیۀ ستیزه

خاص این سرزمین دارد. استمرار این روحیۀ جنگجویی در دورۀ اسلامی، از جمله در دورۀ تسلط فاطمیان، 
یکی از عناصر هویت بخش قبایل بربر ساکن نواحی مختلف مغرب بود. این قبایل و حداقل رؤسـای آنهـا 

کته آگاهی داشتند که پذیرش عقاید رسمی و باورهای مـذهبی فاطمیـان، عمـلاً تابعیـت محـض و به این ن
گرایانۀ آنها در تضـاد چون و چرای آنها از این دولت را در پی خواهد داشت؛ مطلبی که با روحیه استقلالبی

٤بود.

عـرب و بربـر تقسـیم در دوره فاطمیان، ساکنان مغرب از نظـر تیـره و نـژاد بـه دو گـروه عمـده و مهـم 
عربهای مغرب از زمان فتوح اسلامی در مغرب(قرن اول هجری) وارد ایـن منطقـه شـدند و در ٥شدند.می

) و تا قرن پنجم هجری به دلیل جمعیت کمتـر ۱۱۲-۱۱۱بخشهایی از آن رحل اقامت افکندند(نک. جودة، 
بربرهای این سـرزمین را نداشـتند (نـک. آنها در مقایسه با بربرها، قدرت لازم برای تسلط کامل بر مغرب و 

). به طور کلی صاحبان اصلی مغرب یا همان بربرها به دو گروه اصلی شهری (البربر الحَضـر)، ۶۴کردی، 
های قابل کشت سکونت داشـتند و بربرهـای بـدویِ(البربر الرحـل) سـاکنِ که در نواحی شمالی و کوهپایه

). ایـن دو تیـرۀ اصـلی و ۶، م۱۹۴۷،شـدند(مؤنسسـیم میهای مناطق جنوبی و غربی تقصحراها و واحه

قابل هـر گونـه قـدرت سیاسـی، خـواه      . باید توجه داشت که بربرهاي مغرب، که نظام اجتماعی آنها مبتنی بر قبیله بود، در م4
گیـري  فاطمیان و یا گروه یا قدرت دیگر که سعی داشت آزادیها و اختیار عمل آنها را محدود نمایند، بـه همـین شـکل جبهـه    

کردند.می
بومیان ایـن  یا نژادي بودند که از آمیزش کردند. افارقه در واقع تیره. در مناطقی از مغرب گروهی موسوم به افارقه زندگی می5

منطقه با بیگانگان، پدید آمده بودند. این گروه اغلب در طول تاریخ مغرب، واسطۀ میـان ایـن سـرزمین و جهـان خـارج از آن      
بودند. در دورة اسلامی، افارقه با اعراب درآمیختند و به واسطۀ پذیرش اسلام و زبان عربی، عملا عرب مـآب شـدند (مـؤنس،    

).1/31ق، 1412
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هر ٦شدند.خود، با نام بربرهای بَرانِس و بُتر شناخته میبزرگ بربرها، بنابر همین ماهیت اجتماعی و تمدنی
شدند، اما با توجه به اهمیت و نقـش آفرینـی های مختلفی تقسیم میکدام از این دو تیره به نوبۀ خود به تیره

تـوان از دو قبیلـۀ صَـنهاجهو کُتامَـه بـه های نخستین اسلامی در مغرب میر رویدادهای تاریخی سدهآنها د
عنوان دو قبیلۀ مهم برانسی و از سه قبیلۀ زناته، نَفوسـه و لواتـه، بـه عنـوان مهمتـرین قبایـل شـاخۀ بتـر یـاد 

). ۲۰۰کرد(ناصری طاهری، 
بر مغرب در قرون نخستین اسلامی، نظام اجتماعی همانطور که پیشتر گفته شد، نظام اجتماعی غالب 

ای، همه مسائل حتی افکار و عقاید از نوع مذهبی مبتنی بر سنت و ساختار قبیلهای بود. در یک جامعهقبیله
شود. با توجه به اینکه اغلب قبایل مختلـف بـا همـدیگر از دریچه چشم منافع و مصالح  قبیله نگریسته می

ای به هر دلیلـی از عقیـدۀ مـذهبی توان تصور کرد که اگر قبیلهای عمیقی داشتند، میرقابت و گاه خصومته
خاصی پشتیبانی کند، احتمالا قبایل رقیب و مخالف به تخطئه و رد آن خواهند پرداخت. ایـن نکتـه از ایـن 

بـه ۱۹۳ل، نظر حائز اهمیت است که به دلیل اینکه قبیله کتامه به طرفداری از فاطمیان پرداخت(نک. لقبـا
و ٧بعد) و مذهب اسماعیلی را پذیرفت، عملا مذهب اسماعیلی در مغرب، به شکل مذهب یک قبیله درآمد

کردند و پذیرفتن آن را به معنی قبایل رقیب و مخالف کتامه این مذهب را به عنوان مذهب این قبیله درک می
ها ایه مردم قیروان اغلببه همین دلیل با کتامهآوردند تا جایی کها به شمار میایرفتن زیر یوغ و سلطۀ کتامه

). بربرهای زناته نیز از همان ابتـدا بـه ۱/۱۶۶عذاری، ؛ ابن۳۲۳-۳۲۲نعمان، سر ستیز داشتند(نک. قاضی
دلیل خصومت با بربرهای کتامه، بنای ناسازگاری و مخالفت با فاطمیـان را در پـیش گرفتنـد(نک. حسـن، 

ها، اغلب به امویان انـدلس گـرایش داشـتند و بـا آنهـا بـر ضـد ایه از کتامه) و به دلیل حقد و کین۸۴-۸۵
). ایـن مهـم خـود پـذیرش ۴۵؛ و نیز نـک. بـل، ۳۳۲؛ لقبال، ۲۲۲شدند(دشراوی، پیمان میفاطمیان هم

ساخت.همچنین بایـد توجـه مذهب اسماعیلی از سوی آنها و اعضای این قبایل را با مانع بزرگی روبرو می
طرفداری بربرهای کتامه و صنهاجه از فاطمیان و مذهب اسـماعیلی بـه معنـی تعمیـق باورهـای داشت که 

).۷۷؛ المالکی،  ۴۹اسماعیلی در میان این دسته از بربرهای مغرب نبود(نک.حسن، 

کردنـد کـه آنهـا لبـاس سـفیدي      هاي بیان شده، به این دلیل به بربرهاي برانس این نام را اطلاق مـی ی وجه تسمیه. بنابر برخ6
پوشـاندند، بـدانها بتـر    نشین سر خود را نمیپوشاند. در مقابل، چون بربرهاي بدوي و بادیهپوشیدند که از سر تا پاي را میمی

). تقسیم بربرهاي مغرب به دو شاخۀ بتر و 25، ۀاسبانیا من الفتح حتى سقوط الخلافالدولۀ العربیۀ فی کردند(بیضون، اطلاق می
) و بعـد از آن مـورد   229عبـدالحکم،  عبدالحکم یاد شده(نک. ابـن ابنفتوح مصر و المغرببرانس ظاهراً براي نخستین بار در 

,Brettاستفاده دیگر مورخین و جغرافیانگاران نیز واقع شده است( 2/510.(
. المهدي پس از اعلام خلافت و امامت خود، امارت اعمال و شهرهاي افریقیـه را در میـان بزرگـان کتـامی تقسـیم نمـود و       7

). 303-302افرادي از این قبیله را در مناصب نظامی و سپاه فاطمی برگماشت(قاضی نعمان، 
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در کنار موارد فوق، باید توجه داشت که اقوام بربر همواره از نظر سیاسی و اجتمـاعی اغلـب متشـتّت و 

ای محـدود از قبایـل را پدیـد ). آنهـا در عـین حـال کـه گـاه اتحادیـهPellat, i/1173بودنـد(جدا از هـم 
ای و سبک زندگی بدوی، خود نیز فاقد توان و ویژگـی لازم آوردند،بنابر نگرش و جهان بینی خاص قبیلهمی

ن لحـاظ اهمیـت توجه به این مهم از ایـ٨برای اتحاد باهم تحت فرمان دولتی برخاسته از میان خود بودند.
دارد که در درک چرایی عدم اقبال قبایل بربر از عقاید اسماعیلی و دولت فاطمیـان، کـه بـا کمـک کتامـه در 

رسان باشد. در تبیین حضـور مـذهب فـاطمی در مغـرب و ناکـامی تواند یاریمغرب تأسیس شده بود، می
در نظر گرفت. از یک سو، در سایۀ گـروش ای را برای بربرهانهایی فاطمیان در این منطقه، باید نقش دوگانه

ها، امکان حضور حداقلی مذهب اسماعیلی در مغـرب فـراهم ایو حمایت گروهی از بربرها، عمدتا کتامه
آمد و منجر به تشکیل دولت فاطمی نیز شد. از سوی دیگر، مقاومت سرسـختانه سیاسـی و عقیـدتی گـروه 

تر(یا همان بربرهـای غیرشـهری و بـدوی)، در مقابـل فاطمیـان و دیگر از بربرها و عمدتا بربرهای زناته و ب
مذهب اسماعیلی به شکل توامان، نقش زیادی در ناکامی مذهبی فاطمیان ایفا نمود. 

از نظر جغرافیای مذهبی در مغرب عهد فاطمی، افریقیه و در رأس آن قیروان نقـش زیادیـدر مقابلـه بـا 
هـای مختلـف عـرب مثـل یفا کردند. ساکنان قیروان را تیرهگسترش مذهب اسماعیلی مغرب عهد فاطمی ا

هـا و عناصـر نـه چنـدان قریشی، مضری و قحطانی، غیر عربهایی همچون ایرانیان خراسانی، بربرها، رومی
ای در ). در دورۀ پیش از ظهور فاطمیان، مذهب مالکی به گونه۱۸۷دادند(یعقوبی، مشهور دیگر تشکیل می

رفت. این مذهب بـه واسـطۀ که بخشی از هویت مردمان و ساکنان آن به شمار می٩داین شهر تثبیت شده بو
قدم، جایگاه خود در جامعه قیروان را تثبیت کرده بودتا جـایی کـه ایـن حضور علمای مالکی پرشور و ثابت

شد. همـین امـر، تبلیـغ و اشـاعه هـر گونـه اعتقـاد شهر سنگری برای تسنن مالکی در مغرب محسوب می
ساخت تا جایی که پیش از فاطمیان، تلاش اغلبیـان نیـز در دیگر را در آن با مشکل جدی روبرو میمذهبی

,Halmتحمیل مذهب حنفی بر مردم قیروان ناکام مانده بود( ). همین امر به خوبی نشان دهندۀ 126-127
در دورۀ فاطمیان تواند باشد.های پیش روی فاطمیان برای اشاعۀ مذهب اسماعیلی در این شهر میدشواری

شماری از مردم ایـن منطقـه بـا نیز مخالفت علمای مالکی و پیروی اکثر مردم افریقیه از آنها، تنها تعداد کم
). توجه به این مهم که در پـی عـدم Madelung, iv/198تغییر مذهب خود به مذهب اسماعیلی درآمدند(

ین بار سرزمین مغرب را تحت فرمـان خـود درآورده،   مغربی بودند که براي نخستـ. ظاهراً مرابطون اولین دولت فراگیر بربري8
متحد ساختند.

. در بحبوحۀ کشاکش مذهبی و سیاسی در مغرب در نیمۀ دوم قرن دوم هجري در مغرب، در سایۀ تلاش سحنون و شـاگران  9
خـاص  گرفت و در قرن سوم به اوج رسید. درایـن مکتـب بـه صـورت     او مکتب فقهی مالکی موسوم به مکتب قیروان شکل

,Le Tourneauشد(تفسیري ظاهرگرا و غیر منعطف از اسلام ارائه می 2008, 2/216-8 .(
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سیاسـی قیـروان و رقـاده از تسـنن مـالکی بـه وتوفیق تلاشهای اولیه فاطمیان بـرای تغییـر وجهـۀ مـذهبی 
تواند به عنوان مؤید این نظر مورد توجه قرار گیرد. نظـر بـه اینکـه می١٠اسماعیلی، شهر مهدیه بنا نهاده شد،

قیروان مهمترین مرکز عقیدتی مالکی در سراسر قلمـرو فاطمیـان در مغـرب بـاقی مانـد، ناکـامی در تغییـر 
موفقیت مذهبی اسماعیلیه را در افریقیه تحت الشعاع قرار داد. مذهب این شهر، عملاً هرگونه 

خوارج در کنار اهل تسنن مالکی، عنصر مهم مـذهبی و تعیـین کننـدۀ دیگـری در تحـولات مختلـف 
امیـه و مغرب در قرون نخستین بودند. این فرقه به دلیل داشتن داعیۀ ردِ انحصار خلافت به قریش و نیـز بنی

برای افراد و گروههای خاص برای حکومت و سلطه بر دیگران،توجه بربرهای سرخورده طرد هرگونه امتیازی
شود در حـدود از این رو، گاه گفته می١١و ناراضی از حاکمان عرب اموی مغرب را به سوی خود جلب کرد.

,Le Tourneauق تقریباً تمام شمال آفریقا تحت نفوذ مذاهب خوارج بود(۱۳۲سال  2008, ). بـر 2/215
توان ارتباط معناداری بین اسلام آوردن بربرها و جنبشهای خـوارج در ایـن منطقـه در نظـر مین اساس میه

,Idemگرفت( ). با این حال، نکتۀ قابل توجه این است که بربرها، در این مهم نیز بنـابر الزامـات 2/215-6
ای به صورت خاص به یکی از فرق ای که هر تیره و قبیلهای با همدیگر اختلاف داشتند به گونهفرهنگ قبیله

خارجی گروید. بر این اساس، در طرابلس، جزیرۀ جربة و اقلیم تاهرت، جبال نفوسه و نـواحی اطـراف آن، 
جبال أوراس در مغرب اوسط، جبال ریف در مغرب اقصی و سجلماسه در جنوب سـوس و واحـۀ وارکلـی 

، تشکیل دو دولت خارجی رستمیان اباضـی ). از این رو۱/۱۸۱ق، ۱۴۱۲مذاهب خوارج شایع بود (مؤنس،
مدرار صفری مذهب در مغرب اقصی(اقلیم تافللت) به مرکزیت سجلماسه در سایه مذهب در تاهرت و بنی

حوقل و تصریح او، فراگیری عقاید خوارج در مغرب مقدور گردید. در دورۀ فاطمیان نیز بنابر مشاهدات ابن
حوقل، بشری و اهل جبل نفوسه از شراة و اباضی مذهب بودنـد(ابنقسطیلیة، قفصة، نفطة، حامّة، سماطة، 

). با توجه به اینکه فاطمیان سعی داشتند در قامت دولتی فراگیر تسلط کامل خود را بر سراسر مغرب و ۱/۹۶
تمام گروههای انسانی و مذهبی حاضر در آن بگسترانند، قبائل پرشمار بربـر، بـه ویـژه در مغـرب اوسـط و 

ادی از مغرب اقصی، باقی ماندن بر مذهب پیشین خود و نپذیرفتن مذهب رسمی این دولـت را بخشهای زی
جویی فاطمیان تشخیص داده بودند. از ایـن رو، در هـر فرصـتی بـا به عنوان یکی از راههای مقابله با سلطه

کشیدند.شورش ضد فاطمیان، حتی حاکمیت سیاسی آنها بر این نواحی را هم به چالش می

شود که المهدي به دلیل احساس ناامنی در محیط بیگانـه مغـرب و بـراي    . اغلب دلیل بناي این شهر به این صورت بیان می10
به بعد). 126ود قرار داد(نک. جودکی، تأمین امنیت خود و خاندانش این شهر را پی افکند و آن را مرکز حکومت خ

کشی و نابرابري خیلی زود بربرهاي ناراضی از وضع موجـود را بـه سـوي خـود در     . خوارج با مطرح کردن اصل طرد بهره11
,Larouiمغرب جلب کردند( 96.(
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نار مذاهب فوق باید حضور تشیع و علویان در جغرافیای مذهبی مغـرب پـیش از فاطمیـان را نیـز در ک

ادریس در مغـرب ق) و تشکیل دولت آل۱۷۵مورد توجه قرار داد. اگرچه گاه از حضور ادریس بن عبدالله(د
)، ۱۰۰-۹۹شود(نک. زبیب، ق به عنوان اولین ظهور ملموس و جدی تشیع در مغرب یاد می۱۷۲اقصی در

). با وجود این، ۷هر چند که ادریسیان مذهبی را به عنوان مذهب رسمی خود اعلام نکردند(نک. حاجری، 
بیـت فاطمی در مغرب، تشیع و حـداقل حـب اهلـبنا بر شواهد موجود در منابع، پیش از دعوت اسماعیلی

زمان امام صادق(ع) تلاشهایی ). ظاهراً در۱۵۱، پیامبر(ص) نیز برای مغربیان شناخته شده بود(نک. عودی
تـوان از بنـابر ایـن گـزارش، می١٢برای تبلیغ و ترویج تشیع در این قسمت از جهان اسلام صـورت گرفـت.

ای قیروان)، محلی به نام ناظور(حصن الناظور) در جنوب وادی بجایة و نیز مَرْمَاجَنّة (در فاصله سه مرحله
ین جاهایی یاد کرد که با عقاید شیعی آشنایی داشتند تا جایی کـه نفطة در حوالی قسطیلیة را به عنوان نخست

همچنیننفطةبـه عنـوانی ١٣).۵۸-۵۴از مرماجنّة با تعبیر دار شیعه نیز یاد شده است(قاضی نعمـان، همـان، 
,Madelungکانونی مهم برای تشیع( ). بـه ۲/۷۴۳مشـهور شـده بـود(بکری، » الکوفة الصـغری«)به .95

ع در نفطة برخی از اولین قضات فاطمیـان از ایـن شـهر برخاسـتند کـه از جملـه واسطۀ همین حضور تشی
فْطی (دمی که در دورۀ المهـدی ابتـدا قضـاوت أطـرابلس و ١٤ق) اشاره کرد۳۱۲توان به محمد بن عِمْران النَّ

حوقـل از حضـور شـیعیان موسـوی در سـوس ).ابن۱۸۹، ۱/۱۸۸عذاری، دار شد(ابنسپس قیروان را عهده
ر مجاورت بحر محیط(اقیانوس اطلس) در کنار مالکیان این منطقه خبر داده اسـت کـه بـه وسـیله اقصی د

همچنین لازم بـه ذکـر اسـت کـه ١٥علی بن ورصند از اصحاب علی بن موسی الرضا(ع)، شیعه شده بودند.
). ۱/۹۶حوقـل، مذهبی حاضر در مغرب در دورۀ مورد بحث بود(ابنـمذهب اعتزال نیز از جریانهای فکری

ابن حوقل از رواج مذهب معتزلی در دو قبیلۀ زماتة و مزاتة خبر داده است(همانجا). با توجه به اینکـه ایـن 
گروههای شیعی در ادوار پیش از فاطمیان، اغلب از سـوی اهـل تسـنن و خـوارج تحـت فشـار بودنـد، بـا 

ای تفصیل در ایـن بـاره نـک. فاطمیان در مغرب همراهی کردند و حتی مذهب اسماعیلی را نیز پذیرفتند(بر
Madelunng, 87 et seq. .(

ف در جزئیات، اغلب به فرسـتاده  اند. با این حال، به رغم اختلاهاي به دست داده شده در منابع در این باره پراکنده. آگاهی12
).247؛ قس. بغدادي، 55-54شدن مبلغانی به مغرب در ایام امامت امام صادق(ع) اشاره دارند (نک. قاضی نعمان، 

بیت و عقاید شیعی در میـان حـداقل گروههـایی از بربرهـاي مغـرب      . در واقع آگاهی از همین زمینۀ نسبی رواج حب اهل13
). 103-100داالله پس از واقعۀ فخّ راهی این دیار شود(زبیب، موجب شد تا ادریس بن عب

ورصند بود که پس از ظهور فاطمیان، بـه مـذهب اسـماعیلی گرویـده     . احتمال داده شده است که او فردي شیعه و پیرو ابن14
,.Madelung, op. citبود( 96.(
حـزم،  )؛ و نیـز نـک. ابـن   1/91حوقل، ه است(ابنهاي خونینی جاري بود. بنابر همین گزارش اغلب میان دو طرف درگیري15
3/116-117.
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جریانهای مذهبی شبه اسلامی نیز جایگاه خاص خود را در جغرافیای مذهبی مغرب داشـتند. یکـی از 
این گروههای مذهبی حاضر در مغرب که در دوره فاطمیان نیز کم و بیش موجودیت خود را حفـظ کردنـد، 

ر بلاد برغواطه(واقع در جبـال ریـف) بـود.در حـالی کـه اسـلام آوردن د١٦جریانی موسوم به زندقۀ برغواطه
,Idemبرغواطة حرکتی ظاهری و سطحی ارزیابی شده اسـت( 1976, و )، اعتقـادات آنهـا ملغمـه.2/216

معجونی از عقاید مذاهب مختلف اسلامی(سنی، شیعه و خوارج) به همراه ادعاهایی مبنی بر نبـوت و نیـز 
ساکنان منطقه کوهستانی بلاد غماره کـه گـاه از آن بـا نـام جبـال ١٧ف برغواطیبود.مهدویت صالح بن طری

)، عقاید مذهبی مختلف و متفاوتی داشتند. به همین دلیل همزمـان بـا ۱۹۰شود(مراکشی، غمارة نیز یاد می
ق) ابو محمد حامیم ملقب به مفتـری در میـان بـلاد غمـارة(در ۳۲۲-۲۹۷دورۀ حکومت المهدی(حک. 

ای از ور) در مغرب اقصی ظاهر شد و ادعای پیامبری نمود. او نیز عقاید مد نظر خود را، که ملغمهغرب نک
عقاید اسلامی و غیراسلامی و بربری بود، در کتابی موسوم به قرآن به زبان بربری گرد آورده بود(نک. بکری، 

ب، به رغم پذیرش سـلطه مسـلمانان ای که در اینجا باید بدان اشاره کرد اینکه قبایل بربر مغر).نکته۲/۷۷۶
عرب، همچنان تا حد امکان بر سنتهای بومی محلی خود، از جمله زبان خود پایبند بودند و تا قـرن پـنجم 

توان ارتباط مستقیمی میان آشنایی اقوام و قبایل بربر بـا پـذیرش کردند. از این رو، میهجری بدان تکلم می
های صورت گرفته، در نتیجه مساعی فاطمیـان، زبـان بنابر بررسیاسلام و مذاهب اسلامی در نظر گرفت. 

). ۱۲۳شدند، نفوذ و رواج پیدا کرد(نک. لومبارد، عربی در مناطق کوهستانی که موطن کتامه محسوب می
بـا ١٨حال آنکه موفقیت مشابهی برای آنها در مناطق دیگر مغرب و موطن قبایل دیگر گزارش نشـده اسـت.

که کمترین ابزار برای اشاعه عقاید مذهبی در میان ساکنان یک منطقه، داشتن یک زبـان مشـترک توجه به این
میان مبلغان و مخاطبان است، طبیعی است که تکلم قبایل بدوی بربر به زبان خود و ناآشنایی آنها بـا زبـان 

در جهـت گسـترش ای در ایـن منطقـهعربی، که زبان رسمی فاطمیان و داعیان اسماعیلی بود، مانع عمـده
مذهب و عقاید اسماعیلی بود. 

اي از بربرهاي مصموده بودند که از سدة دوم تا ششم هجري بر بخشهایی از جنوب مغرب اقصـی حاکمیـت   . برغواطه تیره16
تحت عنـوان  آمیز برغواطه از نظر مسلمانان موجب شده است تا از آنها به صورت فرقۀ دینی خاص وداشتند. اعتقادات بدعت

). به طور کلی، برغواطه نقش سیاسی مهمی در مغرب اقصی تا پیش 11/726،»برغواطه«لو، زندقۀ برغواطۀ یاد شود (نک. رحیم
).aw§ãa”, i/1044ghLe Tourneau, “Barاز روي کارآمدن مرابطون (اواسط قرن پنجم هجري) داشتند(

اي از عقایـد اسـلامی و سـنتهاي    بع قرآن بربري) آورده بود که در اصل ملغمه. او  کتابی دینی به زبان بربري(یا به تعبیر منا17
). این شکل خاص از اعتقادات به نوعی تلاش براي بربري کردن اسلام یا ترکیب عقاید اسلامی بـا  1/82حوقل، بربري بود(ابن

,aw§ãa”, i/1044;  Laroui-108سنتهاي بربري دانسته شده است( 107ghLe Tourneau, “Bar.(
هلال به مغرب در قرن پنجم هجري، زبان قبایل بدوي افریقیه به زبـان عربـی تغییـر    . ظاهراً در پی یورش اعراب بدوي بنی18

یافت(نک. همانجا).
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در یک ارزیابی کلی از اطلاعات موجود درباره جغرافیای مذهبی مغرب در دوره قبل و بعد از فـاطمی، 

های دقیق و کامل از توان گفت که پدیدآورندگان منابع تاریخی و جغرافیایی علاقه چندانی به ارائه آگاهیمی
هایی را دربارۀ جغرافیـای مـذهبی با وجود این، برخی منابع جغرافیایی، آگاهی١٩جغرافیای مذهبی ندارند.

تواند مکمل این بررسی باشد. به گزارش یعقوبی، قـوم دهند که میهای نخستین به دست میمغرب در سده
ندگی مزاتة که در پنج منزلی بین أجدابیة و شهر سرت(واقع در ساحل دریای مدیترانه بین برقة و طرابلس)، ز

ای از ). در غرب عَمَلِ زاب نیـز قـوم بنـوبرزال(تیره۱۸۳کردند، همگی بر مذهب اباضی بودند(یعقوبی، می
). ۱۹۱بربرهای زناتة)، سکونت داشتند که همگی بر مذهب خوارج و یا به تعبیر یعقوبی شراة بودنـد(همو، 

) را نیـز ۴/۲۶۰ان)(یـاقوت حمـوی، ساکنان بلد/شهر زَویلَة(شهری واقع در سودان و مرکز منطقۀ وسـیع فز
دادند (یعقوبی، همان). بکری نیز از سکونت یهودیان زیادی(بدون ذکر مسلمانان اباضی مذهب تشکیل می

القـری جبـل ). همچنین ساکنان شهر شروس، ام۲/۶۵۶کند(کری، تعداد) در جادوا در جبل نفوسه یاد می
گزارش مقدسی از گرایشهای مذهبی مردم مغرب بسیار ٢٠نفوسه به تعبیر بکری، اکثرا اباضی مذهب بودند.

کلی است که البته در آن تاکیده شده است که اغلب آنها بر مذهب مالکی و حنفـی بودنـد و در عـین حـال 
). در این گزارش بـه طـور کلـی بـه وجـود مـذهب ۲۳۶تافتند(مقدسی، عقاید مذهب شافعی را نیز برنمی

اختلافات آن با دیگر مذاهب مانند بلند خواندن بسمله و مـواردی از فاطمی(اسماعیلی) در مغرب و برخی
ای به تعداد یا شهرهایی که ایـن مـذهب در آن رواج داشـته، این قبیل خبر داده شده است در حالی که اشاره

). ۲۳۸-۲۳۷نشده است(همو، 
ا سـرزمینی کـاملاً بنابر آنچه گفته شد، بر خلاف برخی اظهار نظرها، که مغرب اسلامی پس از فـتح ر

)، در بیشـتر ۱۷۸ق، ۱۴۰۷،اند(مؤنسیکدست از نظر مـذهبی و پیـرو مـذهب سـنت و جماعـت دانسـته
های تاریخی، این سرزمین متناسب با اوضاع جغرافیایی خود که اقالیم متنوع و مختلفی داشـت، دارای دوره

از فـرق اسـلامی بودنـد. همـین تنـوع تکثر مذهبی و عقیدتی بود و هر کدام از قبایل بربر منطقه پیرو یکـی 
عقیدتی و مذهبی و مناسبات میان آنها، بخش قابل توجهی از وقایع و رویـدادهای تـاریخی ایـن بخـش از 

توانـد باشـد. از ایـن رو بـه دسـت دادن      توجهی مـی تردید گرایشها و ملاحظات مذهبی از جمله دلایل عمدة چنین بی. بی19
اي براي چنـین بحثـی مـورد    تواند به عنوان مقدمهقیق مغرب در دورة بحث دشوار است و بحث حاضر میجغرافیاي مذهبی د

توجه قرار گیرد.
هـاي حومـه آن بـراي نمـاز     . بکري به صورت اغراق آمیزي از وجود نداشتن جامع/مسجد و عدم اتفاق مردمان آن و قریـه 20

).2/656خواندن پست سر فرد خاصی خبر داده است(بکري، 
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زمانی که ابوعبدالله شیعی در رأس دعوت اسماعیلی در مغرب ٢١دهد.سرزمینهای اسلامی را نیز تشکیل می
ها ایجاد کند، این موج پـس از ایطق تحت سکونت کتامهاسماعیلی در مناـبود، توانست یک موج مذهبی

سیاسی مبدل شد که عملا بخشهای زیادی از جغرافیای مغـرب، بـه ویـژه مغـرب ـآن بیشتر به موج نظامی
ادنی و اوسط را درنوردید و منجر به برافتادن دولتهای اغلبی، رستمی و مدراری شد. اما این موج مذهبی، با 

در میان دیگر قبایل بربر مغرب پخش نگردید. در جغرافیـای مـذهبی مغـرب قـرون همان قدرت و سطوت 
ای از مذاهب اسلامی را برای خـود برگزیـده بـود، محـدود بربر نحلهنخستین اسلامی، که هر گروه و قبیله

شدن منطقۀ نفوذ عقیدتی مذهب اسماعیلی به قبایل کتامه، موجـب شـد تـا مـذهب اسـماعیلی نـزد مـردم 
نعمتان فاطمی آنها باقی بماند. از این رو در شرایطی که در مغـرب ه صورت مذهب این قبیله و ولیمغرب ب

مقارن ظهور فاطمی، به دلیل تشتت مذهبی و سیاسی، گفتمان مذهبی مسلطی وجود نداشت و اتفاقا همین 
منطقهممکن کـرد، امر به عنوان یک خلاء، حضور و بروز مذهب اسماعیلیه و فاطمیان را در جغرافیای این

اما فاطمیان پس از تشکیل دولت، نتوانستند مذهب اسـماعیلی را بـه گفتمـان مـذهبی مسـلط در منطقـه و 
قلمرو تحت نفوذ خود و نیز سراسر مغرب تبدیل سازند.

جغرافیاي سیاسی مغرب مقارن ظهور دولت فاطمی و ارتباط آن با ناکامی مـذهبی  
فاطمیان

ورۀ واگرایی سیاسی در جهان اسلام آغاز شده بود و مسلمانان غیر عرب درصدد از اواسط قرن دوم هجری د
,Hrbekبرآمدند تا جایگاه خود را در قدرت سیاسی و اجتماعی بازیابی کنند( ). در واقـع مقـارن روی 2-3

کار آمدن فاطمیان در مغرب، دورۀ حاکمیت مطلق دولتها و تأثیرگذاری کامل آنها در مسایل مختلف سپری 
شده بود. تجزیۀ خلافت واحد اسلامی و ظهور دولتهای سیاسی محلی، نیمه مستقل و مستقل، که فاطمیان 

تواند باشد. در دوره مذکور، سرزمین مغرب رفت، خود شاهدی بر این مدعا مینیز یکی از آنها به شمار می
ان در مغـرب اوسـط(به از نظر سیاسی به چهار منطقه اصلی و مهم تقسیم شده بود. دولـت اباضـی رسـتمی

ادریس در مغـرب اقصـی(به مرکزیـت فـأس)، دولـت سـنی اغلبیـان در مرکزیت تاهرت)، دولت علوی آل
مدرار در سجلماسه(مناطق جنوبی مغـرب اقصـی بـه افریقیه و مغرب ادنی و نیز دولت صفری مذهب بنی

. تلاش برخی پژوهشگران عرب براي یکدست نشان دادن فضاي مذهبی مغرب پیش از فاطمیان یا حـداقل برتـر و پیـروز    21
گیرد. نشان دادن مذهب تسنن چه در ایام پیش از فاطمیان و چه بعد از آن، بیشتر با اهداف خاص مذهبی و کنونی صورت می

توانـد مـورد   پژوهی از جمله یک تاریخ پژوه شیعه مذهب نیز میوي هر تاریخالبته لازم به ذکر است که چنین ملاحظاتی از س
توجه قرار گیرد.
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ین را میان خود تقسیم کرده مرکزیت سجلماسه) به عنوان مهمترین قدرتهای مغرب، بیشتر نواحی این سرزم

). در کنار این دولتها، قدرتهای محلی بـه مثابـه امیرنشـینها و امارتهـایی نیـز حضـور ۲/۲۳بودند(زغلول، 
حسن در تلمسان و برخی از نواحی دیگر مغرب اوسط،دولت داشتند؛ از جمله می توان به امیرنشینهای بنی

گـاهی بنی ؛ ۷۷۵-۲/۷۶۴از تـاریخ ایـن امـارت نـک. بکـری، صالح بن منصور حمیری در نکـور(برای آ
) و برغواطه اشاره کرد. توجه به جغرافیـای سیاسـی مغـرب در ایـن مقطـع نشـان ۱۸۰-۱/۱۷۶عذاری، ابن
دهد که تا حدودی جغرافیای مذهبی و عقیدتی این سرزمین با آن منطبق بود. از ایـن رو فاطمیـان بـرای می

ای ها با یک عقیده خاص مثل تسنن روبرو نبودند، بلکه در هر منطقهاشاعۀ عقاید اسماعیلی در مغرب نه تن
از مغرب با مذهب و فرقۀ خاصی مواجه بودند که در عین حـال جایگـاه سیاسـی و قلمـرو خـاص خـود را 
داشتند. اگرچه قدرتهای سیاسی این جریانهای مذهبی، دورۀ قدرتمندی خود را سپری کرده، مقـارن ظهـور 

دچار ضعف و فتور بودند، اما خودآگاهی مذهبی آنها در شرایطی نبود که عقاید مذهبی فاطمیان در مغرب، 
دیگر به آسانی جایگزین آن شود.  

اوضاع سیاسی متشنج مغرب از نظر سیاسی و نظامی که پیش از روی کار آمدن فاطمیان بـر آن حـاکم 
تهای سیاسی حاکم بر جهان اسـلام، بوده، فاطمیان نیز وارث آن شده بودند، در کنار سیاست خصمانه قدر

گری سـوق یعنی امویان اندلس و عباسیان، خواسته یا ناخواسته آنها را به اتخاذ سیاستهای مبتنی بـر نظـامی
داد. این امر موجب شد تا بیشترین توان فاطمیان در مغرب به حفظ قلمرو و سپس گسترش آن و حوزه نفـوذ 

این سیاست، خود به خود مسائل فرهنگـی و مـذهبی را تحـت سیاسی به واسطۀ قدرت نظامی منجر شود.
الشعاع قرار داد. نکتۀ مهم دیگری که در اینجا باید بدان توجه داشت اینکه فاطمیان پـس از تشـکیل دولـت 
خود، بنابر آرمان حاکمیت یکپارچۀ امامت و خلافت اسماعیلی بر سراسر جهان اسـلام، در صـدد توسـعه 

مدند. با تمام مشکلاتی که پیش روی فاطمیان قرار داشت، آنها توانستند در نهایت قلمرو خود در مغرب برآ
ق) حداقل برای مـدتی کوتـاه، تقریبـاً سراسـر مغـرب آن روز را ۳۶۵-۳۴۱در دورۀ المعز لدین الله(حک. 

تحت سلطه خود درآورند. این رویداد از این نظر حائز اهمیت است که مغرب اسلامی بـرای اولـین بـار از
کرد. اما این تجربۀ موفـق سیاسـی، بـا اشـاعۀ مـذهب نظر سیاسی، یک دولت متمرکز و فراگیر را تجربه می

حوقـل از تسـلط مسـتقیم و یـا غیـر اسماعیلی و تبدیل آن به مذهب فراگیر ایـن سـرزمین همـراه نشـد. ابن
رض افریقیه تـا طنجـه در مستقیم(از طریق حکام دست نشانده یا تابع) المعزلدین الله بر سراسر مغرب از ا

). این تسلط از نظر بررسی حاضـر از دو جهـت ۸۴-۱/۸۳حوقل، کند(ابنزمان دیدار وی از مغرب یاد می
خلیفه ـقابل توجه است؛ از منظر سیاسی و نظامی، این تسلط دیرهنگـام(در دوره چهـارمین و آخـرین امام
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از منظر مذهبی نیز این تحول تأثیر ملموس و فاطمی در مغرب) صورت گرفت و تقریبا مقطعی و گذرا بود.
پایداری در تغییر جغرافیای مذهبی مغرب به همراه نداشت.

ناکامی در سازماندهی تقسیمات اداري مغرب توسط فاطمیان
نکتۀ دیگری که ذیل موانع جغرافیاییِ سیاسی گسترش مذهب اسماعیلی در مغرب عهد فاطمی بایـد مـورد 

یمات اداری این سرزمین است. وسعت و گستردگی قابل توجه سرزمین مغرب، اغلـب توجه قرار گیرد، تقس
امور این منطقـه ٢٢نمود. از آغاز فتوح اسلامی در این سرزمین،ایجاد تقسیمات برای اداره آن را ضروری می

غـرب بـه ق افریقیـه و م۵۰شد تا اینکه با انتصاب عقبة بن نافع فهری در سـال به وسیلۀ والی مصر اداره می
بـا رونـد رو بـه ٢٣).۲۰-۱/۱۹عذاری،عنوان یک بخش اداری مستقل از سرزمینهای اسلامی پدید آمد(ابن

جلو فتوحات اسلامی در شمال آفریقا و وسعت زیاد این سرزمین، به تدریج زمینه تقسیم بندی آن به نواحی 
سط قرن دوم هجری) و به طور کلـی های انجام شده، در دورۀ والیان(تا اوامختلف فراهم شد. بنا بر بررسی

رفت که در عین حال به چهار بخش پیش از تأسیس دولت فاطمی، مغرب اسلامی یک ولایت به شمار می
شد. ولایت افریقیة مشتمل بود بر طرابلس، افریقیه(منطبق با تونس کنونی) اداری(اقلیم) مختلف تقسیم می

ط یا تِلِمْسان، سرزمینهای میان دو رودخانۀ شلف و مولویه و اقلیم زاب که کرسی آن قیروان بود. مغرب اوس
گرفت. همچنین مغرب اقصی یا طنجه نیز مشتمل بر شمال مغرب اقصی تا رود تانسیفت بـود و را در برمی

در نهایت اقلیم سوس یا سجلماسه کـه سـرزمینهای واقـع در جنـوب مغـرب اقصـی تـا صـحراء را شـامل 
). ۲۱۵، /۱/۱۹۱ق، ۱۴۱۲شد(مؤنس، می

ــه عامل ــه س ــز ب ــه نی ــت افریقی ــین دوره، ولای ــی در هم ــخص، یعن ــدود مش ــا ح ــف ب ــین مختل نش
طرابلس(اَطرابلس)، افریقیه و زاب تقسیم شده بود. افریقیة تحت نظارت مستقیم والی قیروان قـرار داشـت، 

). بـا ۱۹۸-۱/۱۸۱٫۱۹۷در حالی که دو اقلیم اطرابلس و زاب عامل و کارگزار خاص خـود را داشـت(همو،
بندی سه ایالت دیگر مغرب در منابع در این مقطع اطلاعـات چنـدانی بـه دسـت داده وجود این، از تقسیم

شود. علت این مهم را باید در عدم تسلط دستگاه خلافت(اعم از امـوی و عباسـی) بـر ایـن نـواحی و نمی

ق و با اعزام سپاهی به برقه و مصالحه با اهالی ایـن منطقـه   22. براي اولین بار فتح مغرب از سوي عمرو بن عاص در سال 22
سرح بر مصر ق. و از زمان ولایت عبداالله بن سعد بن ابی27آغاز شد اما فتح افریقیه و الحاق آن به سرزمینهاي اسلامی از سال 

صورت گرفت.
)؛ قـس.  1/88، کننـد(مؤنس . برخی از همین تحول به عنوان تولد افریقیۀ و مغرب به عنوان یک واحد اداري مستقل یاد مـی 23

را مقطع زمانی تشکیل ولایـت  ، که استقلال مغرب از والی مصر در زمان والیگري حسان بن نعمان بر این سرزمین 164سالم، 
مغرب دانسته است.
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نشان دهندۀ استقلال عقیدتی و استقلال نسبی آنها از نظر سیاسی و اداری دانست که در عین حال، به نوعی 

تواند باشد. ظاهراً این ایالتها بیش از آنکه به نواحی و منـاطقی مذهبی این نواحی از دستگاه خلافت نیز می
خاص به مرکزیت شهرها تقسیم شوند، به نواحی مرتبط با منطقه سـکونت هـر یـک از قبایـل بربـر تقسـیم 

در واقع، برخلاف افریقیه، نواحی دیگـر ٢٤أس آن قرار داشتند.شدند که به جای والی، رؤسای قبایل در رمی
شـدند، الزامـا از سیاسـت مـذهبی و رغم اینکه جـزء قلمـرو اسـلامی محسـوب میمغرب در این دوره، به

ای بـا توجـه بـه کردند و در مسیری قرار داشتند که سـاکنان هـر ناحیـهعقیدتی دستگاه خلافت پیروی نمی
سیاسی خاصـی گـرایش پیـدا کـرده ـی و اجتماعی خود به مذهب یا جریان مذهبیشرایط و الزامات فرهنگ

بودند. 
دهد که در دورۀ فاطمیان نیز تقسیمات مغرب به مانند ادوار پیشین های موجود نشان میبررسی آگاهی

ق) که در بیـان اوضـاع جغرافیـایی۴۸۷بکری(دالمسالک و الممالکباقی مانده بود. اطلاعات موجود در 
ق) از جغرافیانگارن اواخر حضور فاطمیـان در مغـرب ۳۶۳های محمد بن یوسف وراق(دمغرب از نگاشته

دهد که تقریبا تحول خاصی در سـاختار تقسـیمات مغـرب در ایـن دوره پدیـد نیامـده بهره گرفته، نشان می
تلف مغرب، بـه به بعد). این در حالی بود که فاطمیان برای تسلط بر مناطق مخ۲/۶۴۶است(نک. بکری، 

ای که زمینۀ گسترش مذهب اسماعیلی در آن فراهم گردد، به سازماندهی مجدد نواحی مختلف مغرب گونه
توانستند نقش شهرهای مهم و نشین، میبندی جدید شهرهای اسماعیلینیاز داشتند. احتمالاً در این تقسیم

ذهبی این ایالتها مبدل شده، موجب رونق و مـمرکزی را برعهده بگیرند و به قطب سیاسی، اداری و فرهنگی
فراگیری مذهب تشیع در مناطق مختلف مغرب گردند، امری که فاطمیان موفق به جامۀ عمل پوشاندن بدان 

نشدند. 
ق از قیروان به مهدیه، واقع در ساحل شرقی افریقیـه، انتقـال ۳۰۸پایتخت فاطمیان در مغرب در سال 

). با توجه بـه موقعیـت جغرافیاییمهدیـه ایـن شـهر از تمهیـدات ۱/۱۸۴عذاری،؛ ابن۲/۶۸۳یافت(بکری، 
). در حالیکه در برخی منابع نگرانی المهـدی از عصـیان ۲/۶۸۱دفاعی قابل توجهی برخوردار بود(بکری، 

)، بکری دشمنی اهل قیروان با کتامـه و ۴/۴۹خلدون، گذاری شهر مهدیه ذکر گردیده(ابنخوارج، دلیل پایه
). ظاهرا حضور بربرهای ۹۵-۸/۹۴اثیر، ا از دلایل بنای مهدیه بیان کرده است(بکری، همان؛ ابنفاطمیان ر

ق در درگیری میان دو طرف تعداد زیادی ۲۹۹کتامه چندان خوشایند مردم قیروان نبود تا جایی که در شعبان 

. در این ایالتها، قبیله به مثابه واحدهاي اداري و سیاسی درآمده بود. از این رو، زمانی که در این ایالتها شهرهایی ساخته شد، 24
).1/244ته شد(همو،نام آنها اغلب از نام قبایل مثل مکناسۀ، وهران و یا گروههاي به وجود آورندة آنها مثل مغراوة گرف
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ثقـل سیاسـی و ). اگرچه نقطه۱/۶۸، ؛ مقریزی۱/۱۶۶عذاری،؛ ابن۳۲۳-۳۲۲،کشته شدند(قاضی نعمان
مذهبی چنین انتقالی صـورت ـاداری افریقیه به این ترتیب به مهدیه منتقل شد، اما از نظر فرهنگی و عقیدتی

در گلوگـاه دریـا بـوده » باراندازی«و » شهری کوچک«ق، مهدیه ۳۳۶حوقل درنگرفت. به هنگام دیدار ابن
دهـد کـه حوقـل، نشـان میز سـوی ابن). توصیف مهدیه به عنوان شهری کوچـک ا۱/۷۱حوقل، است(ابن

حوقـل از آن بـه عنـوان اهمیت مهدیه در عهد فاطمیان در افریقیه و مغرب در مقایسه با قیروان، که خود ابن
)، از یک شهرک(به تعبیر امروزی) فراتر نرفت. اگر بتـوان میـان ۱/۹۶کند(همو بزرگترین شهر مغرب یاد می

اعیلی و گسترش این مذهب در مغرب ارتباط معناداری پیدا کرد، توسعه شهر بر اساس فرهنگ مذهبی اسم
تـوان از جملـه عوامـل عدم توسعه مناسب و قابل توجه مهدیه و باقی ماندن در حد یک شهر کوچـک را می

ای که این شهر از نظـر شـهرت و مؤثر در گسترش نیافتن مذهب اسماعیلی در مغرب در نظر گرفت به گونه
أثیر و زیر سایه قیروان، به عنوان پایگاه اصلی مذهب تسـنن و عقایـد مـالکی، بـاقی اهمیت همواره تحت ت

ماند. منصوریه دیگر شهر احداثی از سوی فاطمیان در مغرب نیز تقریبا از نظر اهمیـت سیاسـی و عقیـدتی 
ق) در نزدیکـی صَـبْرة در ۳۴۱-۳۳۴سرنوشت مشابهی با مهدیه داشت. این شهر به وسیلۀ المنصور(حک. 

) و از ۳/۳۹۱؛ یاقوت حمـوی، ۵۰۱؛ ادریس عمادالدین، ۶۷۷-۲/۶۷۶نوب قیروان بنا نهاده شد(بکری، ج
,Daftaryق پایتخت فاطمیان در مغرب بود(۳۶۲تا ۳۳۷ اینکه مرکز دعـوت اسـماعیلی بـه رغم). به147

پیـدا ) و حتـی از نظـر تجـاری نیـز اهمیـت شـایانی۵۰۱این شهر جدید منتقل شد (ادریـس عمادالـدین، 
)، از نظر فرهنگی و مـذهبی نتوانسـت جایگـاه خاصـی در ۳۲۳-۳۲۲؛ دشراوی، ۱۱۶کرد(نک. جوذری، 

ای که حداقل نواحی مجاور آن را تحت تـأثیر قـرار دهـد. بـه ایـن مغرب عهد فاطمی به دست آورد به گونه
ریـت اسـماعیلیه پدیـد پایگاه شهری با محوـتوان گفت که فاطمیان نتوانستند در مغرب یک مرکزترتیب می

-آورند تا الگویی موفق از زندگی شهری بر اساس اعتقادات مذهبی اسماعیلی بسازند و همین ناکامی نمـی

ارتباط با ناکامی مذهبی آنها در سراسر مغرب باشد. ضمن اینکه باید توجـه داشـت کـه جابجـایی تواند بی
صله زمانی کوتاه خود به خود حیات و کیان این چندباره پایتخت فاطمیان از شهری به شهر دیگر، در یک فا

اسماعیلی ممانعـت ـکرد و از تبدیل شـدن آنهـا بـه مرکـزی مذهبیشهرهای نوتأسیس را دچار اختلال می
کرد.می

گیرينتیجه
در ارزیابی کلی از تأثیرگذاری جغرافیای مغـرب بـر ناکـامی فاطمیـان در گسـترش مـذهب اسـماعیلی در 
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توان گفت که به طور قطع مشکلات ناشی از وسـعت و پهنـاوری ایـن ی انجام شده، میمغرب، بنابر بررس

های جغرافیایی زیاد به مثابـه مـوانعی جـدی، تـلاش فاطمیـان را در جهـت گسـترش سرزمین و ناهمواری
مذهب اسماعیلی در مغرب به چالش کشیدند. این در حالی بود که دشوار بودن ارتبـاط از طریـق راههـا و 

این سرزمین، در نقش برآب شدن سیاست فاطمیان برای فراگیر کردن مذهب اسماعیلی در سراسـر مسالک
های مختلف مغرب تأثیر زیادی داشت. علاوه بر این، رقابت و خصومت پایدار و تقریبا همیشگی میان تیره

نظر رب از نقطهبربر به ویژه خصومت زناته با کتامه و صنهاجه، موجب شده بود تا مذهب اسماعیلی در مغ
ای مورد توجه قرار گیرد و به واسطه طرفداری کتامه و صنهاجه از آن، به عنوان مذهب این قبایل فرهنگ قبیله

نگریسته شود که پذیرش آن به معنی پذیرفتن تفوق و سروری آنها به شمار آید. بـا توجـه بـه اینکـه در ادوار 
ای در مغرب پدید آمده بود که بر اساس آن و تثبیت شدهمذهبی خاص و پیش از فاطمی، جغرافیای انسانی

گذار نواحی اسلامی و بدعتمذاهب تسنن(مالکی) و خوارج(صفری و اباضی) و نیز برخی گرایشهای شبه
مذهبی و توان گفت که جغرافیای انسانیمختلف این سرزمین را بین خود تقسیم کرده بودند. از این رو، می

نعی جدی در برابر گسـترش باورهـای اسـماعیلی بـود و بـا سرسـختی از گسترشـآن مغرب عهد فاطمی ما
شـمار مـذهبی در ایـن آوردند. در چنین شرایطی اسماعیلیه یـک اقلیـت کوچـک و کمممانعت به عمل می

ای که بتواند بـا سرزمین باقی ماند در حالی که فاطمیان برای احاطه بر شئون مختلف این سرزمین، به گونه
بر موانع طبیعی، انسانی و سیاسی منطقه و به ویژه مسائل مذهبی ساکنان مغـرب، منجـر بـه اشـاعه و غلبه

فراگیــری اعتقــادات اســماعیلی در میــان مــردم مغــرب شــود، امکانــات و شــرایط لازم را نداشــت. از ایــن 
اسماعیلی رو،فاطمیان عملاً مقهور واقعیتهای طبیعی، انسانی و مذهبی مغرب شدند و در گسترش مذهب

در این ناحیه ناکام ماندند. 

کتابشناسی
ــرابن ــرم، اثی ــی الک ــن اب ــی ب ــن عل ــو الحس ــدین أب ــز ال ــاریخ ع ــي الت ــل ف ــروت، ، ، ، الکام ــادر و دار بی ، دار ص

م.۱۹۹۱ق/۱۴۱۱م، ۱۹۶۵ق/۱۳۸۵بیروت،
ارالکتـب ، وضـع حواشـیه شـمس الـدین احمـد، دحزم، علی بن احمـد، الفصـل فـي الملـل والأهـواء والنحـلابن

م.۱۹۹۶/ق۱۴۱۶العلمیة،بیروت، 
ق.۱۲۴۶، امطبعة جول کربونل، لجزائر، اخبار ملوک بنی عبید و سیرتهمحماد صنحاجی،ابوعبدالله محمد، ابن
م.۱۹۳۸، دارصادر(افست)، بیروت، ، صورة الارضحوقل، ابوالقاسمابن
خ العرب و البربر و من عاصـرهم مـن ذوی الشـأن ، دیوان المبتدأ و الخبر فی تاریخلدون، عبد الرحمن بن محمدابن



95شمارةتاریخ و فرهنگ132

م.۱۹۸۸ق/۱۴۰۸الأکبر، تحقیق خلیل شحادة، دار الفکر، بیروت، 
، تحقیـق محمـد تاریخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب  القسم الخـاص مـن کتـاب عیـون الاخبـارإدریس عمادالدین، 

م. ۱۹۸۵الیعلاوی، دار الغرب الاسلامی،بیروت، 
، البیـان المغربفـی اخبـار الانـدلس و المغـرب، تحقیـق و مراجعـه ج. س. کـولان و إ. لیفـی عذاری المراکشـیابن

م.۱۹۸۳پروفنسال، دارالثقافة، بیروت، 
، مـع مقدمـة و تعقیـب ، أخبار الدول المنقطعة دراسة تحلیلیة للقسم الخاص بالفـاطمیینالدین علیظافر، جمالابن

م.۱۹۷۲رنسی للآثار الشرقیة، القاهرة،أندریه فرّیه، مطبوعات المعهد العلمی الف
، المجمع الثقافی، ابوظبی، مسالک الابصار فی ممالک الامصارشهاب الدین احمد بن یحیی،، الله العمریفضلابن

ق.۱۴۲۳
المجلـة التاریخیـة المصـریة، ،»المالکیة و الشیعة بافریقیة إبان قیام الدولـة الفاطمیـة«اسماعیل،عبدالرزاق محمود، 

.۱۰۶-۷۳م)، ۱۹۷۶(۲۳
سـینا، ، دراسته و تحقیق محمد عثمان الخُشـت، مکتبـة ابن، الفرق بین الفرقبغدادی، عبدالقاهر بن طاهر بن محمد

م.۱۹۸۸/ق۱۴۰۹القاهرة، 
، حقّقه و قدّم له اُدریان فان لیُوفن و أندری فیري، دالغـرب الاسـلامی، بیـروت، المسالک و الممالکبکری، ابوعبید،

م.۱۹۹۲
، ترجمه عن الفرنسـیة عبـدالرحمن بَـدوی، دار الغـرب الاسـلامی، الفرق الاسلامیة فی الشمال الأفریقیآلفرد، بل،

م.۱۹۸۷بیروت،
م.۱۹۸۸،دار و مکتبة الهلال، بیروت،  فتوح البلدان فتوح،  أبو الحسن أحمد بن یحییبلاذری،

ترجمـه عبداللـه ناصـری طـاهری و عزیـزه )،شناسی قبیله در مغرب عربی(اسـلامیمحمد نجیب، جامعهبوطالب، 
.۱۳۹۰زاده، نشر کتاب توت، تهران، رحیم

، دارالنهضـة العربیـة للطباعـة و النشـر و الدولة العربیة في اسبانیا من الفـتح حتـی سـقوط الخلافـةبیضون، ابراهیم،
م.۱۹۸۰التوزیع، بیروت،

له ناصری طـاهری، پژوهشـکده تـاریخ اسـلام، تهـران، ، ترجمه عبدال، مبانی جغرافیایی تاریخ اسلامپلانهول، ژاویه
۱۳۹۰.

.۱۳۰ـ۱۲۱، ۱۳۷۶، بهار ۴، شماره »نیاز فاطمیان به ساختن مهدیه«جودکی، حجت الله، 
م.۲۰۰۰المعرفة الجامعة، ، الاسکندریة، دارقارة افریقا دراسات فی الجغرافیا الاقلیمیةجودة، حسنین جودة، 

، تقدیم و تحقیق محمـد کامـل سیرة الأستاذ جوذر و به توقیعات الأئمة الفاطمیین، جوذری، ابوعلی منصور العزیزی
م.۱۹۵۴حسین و محمد عبدالهادی شعیرة، دارالفکر العربی، القاهرة، 



133یدر مغرب عھد فاطمیلیگسترش مذھب اسماعییایبر موانع جغرافیدرآمد95پاییز و زمستان 
، دارالنهضـة العربیـة، بیـروت، مرحلة التشیع فی المغـرب العربـی و أثرهـا فـی الحیـاة الأدبیّـةحاجری، محمد طه، 

م.۱۹۸۳ق/۱۴۰۳
، مکتبـة النهضـة المصـریة، تاریخ الدولة الفاطمیة فی المغرب، و مصر، و سوریة و بلاد العربراهیم حسن، حسن اب

م.۱۹۸۸القاهرة، 
، حقّقـه إحسـان عبّـاس، مکتبـة لبنـان، بیـروت، الروض المعطار فی خبـر الاقطـارحمیری، محمد بن عبد المنعم، 

م.۱۹۸۴
، نقله الی العربیـة م) التاریخ السیاسی و المؤسسات۹۷۶-۹۰۹ق/۳۶۵-۲۹۶الخلافة الفاطمیة بالمغرب(دشراوی، 

م.۱۹۹۴حمّادی السّاحلی، دار الغرب الاسلامی، بیروت، 
.ه۱۴۱۳م./۱۹۹۳، دار الأمیر للثقافة و العلوم، بیروت، دولة التشیع فی بلاد المغربزبیب، نجیب،

م.۱۹۷۹الاسکندریة، الاسکندریة، ، نشأه المعارف بتاریخ المغرب العربیزغلول عبدالحمید، سَعْد،
م.۱۹۸۲، مؤسسة شباب الجامعة، اسکندریة، تاریخ المغرب فی العصر الاسلامیسالم، عبدالعزیز،
ش.۱۳۸۳، انتشارات گیتاشناسی، تهران،فلسفه جغرافیاشکوئی، حسین، 

ق/ ۳۶۱-۲۹۶م الدولـة الزیدیـة(القُوی السّنیة فی المغرب من قیام الدولة الفاطمیة الی قیاعبدالمولی، محمد احمد، 
م.۱۹۸۵، دارالمعرفة الجامعیة، اسکندریة، م۹۰۹-۹۷۲

.۱۳۸۵، ستار، تاریخ دولت اغلبیان در افریقیه و صقلیه، امیر کبیر، تهران،  عودی
، تحقیق فرحات الدشراوی، تونس، الشرکة التونسـیة للتوزیعـو دیـوان المطبوعـات ، رسالة افتتاح الدعوةقاضی نعمان

م.۱۹۸۶جامعیة، الجزائر، ال
، شـماره چهـل، مـراد و های تـاریخیمجله بررسی، »بحثی دربارۀ مفهوم جغرافیای تاریخی«قائم مقامی، جهانگیر، 

.۲۲-۱۱، ۱۳۵۱شهریور 
محمـد حسـین صبح الأعشی فی صناعة الانشـاء، شـرحه و علـّق علیـه و قابـل نصوصـه قلقشندی، احمد بن علی، 

تا.، بی، بیروتلعلمیةالدین ،دار الکتب اشمس
.۱۳۸۹، سمت،تهران، و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، تاریخ سیاسی خوارج شمال آفریقاکردی، رضا،

، ترجمه حسین حاتمی نژاد و حمیدرضا پیغمبری، پژوهشـکده تـاریخ تاریخ در بستر جغرافیاگوردون ایست، دابلیو، 
.۱۳۹۲اسلام، تهران، 

م.۱۹۷۹الجزائر،فی تاریخ الخلافة الفاطمیة، الشرکة الوطنیة النشر و التوزیع، ، موسی، دور الکتامةلقبال
، ترجمه ع. طاهری ناصری و سمیه سادات طباطبـایی، پژوهشـکده جغرافیای تاریخی جهان اسلام، موریس، لومبارد

.۱۳۹۰تاریخ اسلام،تهران، 
سیة محمد حجیی و محمد الأخضر، دارالغـرب ، ترجمة عن الفرنوصف افریقالئون افریقی، حسن بن محمد الوزان، 



95شمارةتاریخ و فرهنگ134

م.۱۹۸۳الاسلامی، بیروت،
، تقدیم علی الشـابی، الـدار التونسـیة للنشـر، الصراع المذهبی بافریقیة الی قیام الدولة الزیریةمجدوب، عبدالعزیز، 

م.۱۹۸۵تونس، 
، دارالشئون الثقافیة العامـة، ، نشر و تعلیق سعد زغلول عبدالحمیدالاستبصار فی عجائب الامصارمراکشی، الکاتب، 

تا.آفاق عربیة، بغداد، بی
م.۱۹۶۴، مکتبة وهبیة،القاهرة،معمر، علی یحیی، الاباضیة فی موکب التاریخ

، مکتبـة مـدبولی، القـاهرة، الطبعـة مقدسی، أبو عبد الله محمـد بـن أحمـد، احسـن التقاسـیم فـی معرفـة الاقـالیم
م. ۱۹۹۱ق/۱۴۱۱الثالثة،

الـدین الخلفـاء، تحقیـق جمالاتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطمیة الفـاطمیینالدین احمد بن علی،تقی،مقریزی
م.۱۹۶۷ق/۱۳۸۷الشیال، المجلس الأعلی للشئون الإسلامیة، القاهرة، 

وراقة، ، دار المنصور للطباعة و الجذوة الاِقتباس  فی ذکر من حلَّ من الأعلام مدینة فاسمکناسی، احمد بن القاضی،
م.۱۹۷۳الرباط، 

م.۱۹۸۷ق/۱۴۰۷، الزهراء للإعلاء العربی، القاهرة، ، اطلس تاریخ الاسلاممؤنس، حسین
م.۱۹۴۷، مکتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، فتح العرب للمغرب،------
م.۱۹۹۲ق/۱۴۱۲، العصر الحدیث، بیروت، تاریخ المغرب و حضارته،------

، سـازمان چـاپ و انتشـارات وزارت ای بر تاریخ سیاسی و اجتمـاعی شـمال آفریقـاه، مقدم، عبداللهناصری طاهری
.۱۳۷۵فرهنگ و ارشاد اسلامی،تهران، 

-۱۲۲، ۱۳۶۵، تابسـتان ۱، شـماره تحقیقات جغرافیایی، فصلنامه »روش تحقیق تاریخ از جغرافیا«نبئی، ابوالفضل، 
۱۴۱.

م.۱۹۹۵، دار صادر، بیروت، انمعجم البلدیاقوت حموی، شهاب الدین ابوعبد الله، 
ق.۱۴۲۲، وضع حواشیه محمد أمین ضنّاوی، دارالکتب العلمیة، بیروت البلدانیعقوب،یعقوبی، احمد بن ابی

Baker, Alan R. H., Geography and History Bridging the Divide,Cambridge,Cambridge

Studies in Historical Geography, 2003.

Brett, Michael, “Arab conquest and rise of Islam in North Africa”, The Cambridge history of

Africa, vol. 2, p. 490-555, ed. J. D. Fage and Roland Oliver, Cambridge, Cambridge

University Press, 2002.

Callot, Y. “al-SaÈr§"”EI2, vol. viii.

Daftary, Farhad, The Isma'ilis:their history and doctorins, Cambridge,Cambridge University



135یدر مغرب عھد فاطمیلیگسترش مذھب اسماعییایبر موانع جغرافیدرآمد95پاییز و زمستان 
Press, 2007.

Diarra, S., “Historical georaghy: physical aspects”,Genera history of Africa, p. 316-332, vol.

i, p. 348-358, ed. J. Ki-Zerbo, Berkely, Uiversity of California Press& UNESCO, 1981.

Hrbek, I., “Africa in context of world history”,Genera history of Africa, vol. iii, p. 1-30, ed.

M. Elfasi, Berkely, Uiversity of California Press& UNESCO, 1988.

Ki-Zerbo, J., “The interdisciplinary methods adopted in this study”,General history of Africa,

vol. i, p. 348-358, ibid.

Laroui, Aballah, The history of the Maghrib an interpretive essay, tarnlated by Ralph

Manheim,Princeton, Princton University Press, 1977.

Le Tourneau, R., “North Africa to the sixteenth century”, Cambridge History of Islam, vol.

2a, p. 211-237, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.

Idem, “Barghaw§ãa”, EI2, vol. i.

Madelung, Wilferd, “Some Notes on Non-Ismā'īlī Shiism in the Maghrib”, Studia Islamica,

No. 44 (1976), pp. 87-97.

Idem, “Isma#Êliyya”, EI2, vol. iv.

Pellat, Ch., “Barbars”, EI2, vol. i.

Takle,John A., “Historical Geography: focus on the ‘Geography past’ and ‘Geography

place’”, Environmental Review: ER, Vol. 4, No. 2 (1980), pp. 2-5.

Walker, Paul E,Exploring an Islamic Empire: Fatimid History and its Sources, I.B.Tauris

Publishers, London-New York, The Institute of Ismaili studies, 2002.

“What is historical geography”, Geography, Vol. 17, No. 1 (MARCH, 1932), pp. 39-45.

Yver, “Awr§s”, EI2, vol. i.

Yver, G., “Berbers”, EI2, ibid.

Idem, “Maghrib”, EI2, vol. v.



، ۹۵پیاپی ۀ، شمارهفتم، سال چهل و تاریخ و فرهنگ
۱۳۷-۱۵۶، ص ۱۳۹۴پاییز و زمستان

*نهیاکرم(ص) با منافقان مدامبرینحوه تعامل پ

١علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی دکتری / انیصباغیعل

٢مشهدیدانشگاه فردوسدانشیار / فر روزیپلایسهدکتر 

٣مشهدیدانشگاه فردوساستادیار / ی گوهریمصطفدکتر 

چکیده
نحوه تعامل پیامبر (ص) با منافقان از موضوعات پردامنه و بحث برانگیز در تاریخ اسلام بوده است. بـر اسـاس یافتـه 

کـن های این پژوهش پیامبر در برخورد با منافقان بیشترین مقدار تساهل و تسامح را از خود نشان داد و تا آنجا که مم
ها را مجبور به شرکت در جنگ نکرد. اگر با سخنان خود در صـدد آزار پیـامبر بود از مجازات آنها صرف نظر کرد. آن

داد و گـاه آنـان را منـزوی و (ص) یا تضعیف روحیه مسلمانان بر می آمدند گاه پاسخ آنان را به صـورت کلامـی مـی
ها مقدار اکتفا می کرد، حتی در غزوه تبوک که چند تن از آنساخت، اما به همیناعمالشان را با محدودیت مواجه می

ها را به مردم ـ که تصمیم به قتلشان داشتند ـ معرفی نکرد. در صدد کشتن پیامبر (ص) برآمدند آن
در مقابل اگر منافقان دست به توطئه می زدند به سرعت در برابر آن واکنش نشان می داد؛ از جمله در غزوه تبوک 

ت غیبتش از مدینه طولانی می شد به جای خود علی بن ابی طالـب (ع) را گمـارد تـا منافقـان دسـت بـه کـار که مد
ها را که به فرموده قرآن به انگیزه ضرر رساندن ساخته بودند خطرناکی علیه مسلمین  نزنند. در بازگشت نیز مسجد آن

ویران ساخت.
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مقدمه
عمـل متقابـل دو یـا «) و ۲۶۲؛ ابوحبیب، ۲/۲۷۹(ابن منظور، » با یکدیگردادوستد کردن«تعامل به معنی 

آمیز، تعامـل ). تعامل چند گونه است: تعامل مـودت۳۶۴است (ساروخانی، » چند موجود زنده با یکدیگر
همانجا). تعامل باید بین دو طرفی صورت گیرد که با یکـدیگر انگیز و تعامل تأثیرگذار (دوری، تعامل تفرقه

در یک موضوع، اشتراک داشته و در موضوع دیگری، اختلاف داشته باشند و اگر هیچ نکتۀ مشـترکی نداشـته 
باشند، تعامل در آنجا معنایی ندارد. واژۀ تعامل، امـروزه بیشـتر در ارتباطـات سیاسـی، علمـی، فرهنگـی و 

ها طرح کرد. نکتـۀ مشـترک بـین تمـام توان در محور انسانطورکلی، تعامل را میرود. بهیاخلاقی به کار م
های دیـن اسـت. بـین پیـروان زیستی و در بین ادیان الهی، اشتراک در اصول و پایهها، انسانیت و همانسان

تـوان از آن سـب، میگـوی شایسـته و مناوادیان نیز امور اشتراکی و اختلافی وجود دارد که با تعامل و گفت
).۱۳۹۲برای ارتقای فرهنگ، دین و مذهب کمک گرفت (رجبی، 

دعوت به تعامل و وحدت اجتماعی و ایجـاد الفـت در میـان افـراد ١های اصیل اسلامیبر اساس آموزه
شده، اسـلام چگـونگی تعامـل و ارتبـاط بـا جامعه با عقاید و مذاهب گوناگون، یک ارزش و هدف شمرده 

صـورت اصـل و قاعـده اساسـی در و پیروان ادیان گوناگون نظیر اهل کتاب، منافقان و مشرکان را به هافرقه
جویی، تحقیر، اظهـار کبـر و نظام تشریعی خود ملاحظه کرده است. آیاتی از قرآن کریم، خشونت و برتری

اسـاس اصـول مشـترک و احترامی به مقدسات دیگران ... را رد و از پیشـنهاد تعامـل و ارتبـاط بـر غرور، بی
هـای آسـمانی گذشـته، بـه کند و ضمن به رسمیت شناختن انبیا و کتابآمیز استقبال میگفتگوی مسالمت
٢گذارد.ها وادیان گوناگون احترام میحقوق همه اقلیت

خـورد، ترین فرستاده الهی، به چشم میعنوان برجستهاز مسائلی که در سیره عملی پیامبر اکرم (ص) به
زیسـت تحـت تأثیرپیـام ای که پیامبر (ص) در آن میه تعامل آن حضرت با مخالفان بوده است. جامعهشیو

هایی ماننـد مؤمنـان و ها تبدیل شـد، دسـتهگیریها و جهتای از گرایشالهی رسول اکرم، به طیف گسترده
هودیان در صـف مخالفـان. هایی مانند کافران، مشرکان و یمسلمانان در صف موافقان او قرار گرفتند و گروه

).103ران، . واعتصَموا بحِبلِ االلهِ جمیعاً و لاتَفرَّقوا (آل عم1
» ذَّ مـنَ الغَـنمِ للـذئبِ   و اَلزِموا السواد الاعظم فانّ ید االلهِ مع الجماعه و ایاکم و الفُرقه فانّ الشّاذَّ من النّاسِ للشَّیطانِ کمَا ان الشـا «

).127(سیدرضی، خطبه 
). 108علمٍ (انعام، . ولاتسَبوا الذینَ یدعونَ من دونِ االله فَیسبوا االلهَ عدواً بغیر2ِ

رب م اَجرهُم عندَلَ صالحاً فَلهمنَ بااللهِ و الیومِ الآخرِ و عن آمابئین من الذین آمنوا و الذین هادوا و النصّاري و الصا هم و لا خوف
).62علیهم و لا هم یحزَنون (بقره، 

لّا نعَبد الّا االلهَ و لانشُركِ به شیئاً و لایتَّخذَ بعضُنا بعضاً اربابـاً مـن دونِ االله   قُل یا اهلَ الکتابِ تعَالوَا الی کلمه سواء بینَنا و بینَکم اَ
).64(آل عمران، 
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های الهی توانست برهدایتدر چنین شرایطی پیامبر گرامی (ص) با بینش سیاسی و مدبرانه خویش و با تکیه

محبت را جایگزین نفرت و عزت را جایگزین تحقیر و صلح و دوستی را جایگزین جنگ و دشـمنی کنـد و 
دیون و مغلوب خودکرده بود. ایـن پـژوهش بـه نظیرش همه، ازجمله مخالفانش را مبا تحمل و بردباری بی

دلیل گستردگی موضوع تنها بر نحوه سلوک پیامبر اکرم (ص) با منافقان متمرکز شده است.

پیشینه
موضوع نحوه تعامل پیامبر اکرم (ص) به عنوان حاکم اسلامی با مخالفان درونی و بیرونی موضوعی اسـت 

ار گرفته است. اهمیت ایـن موضـوع از آنجـا سرچشـمه گرفتـه که دستمایه مقالات و بررسی های زیادی قر
است که بسیاری از مخالفان اسلام ـ که نمونه های متعددی از آنها را امروزه در فضای مجازی می توان دید 

های پیامبر (ص)، به عنوان نمونه اعـدام دو تـن از اسـرای بـدر و ـ  با دستاویز قرار دادن شماری از مجازات
ی بنی قریظه، سعی در معرفی اسلام به عنوان دین شمشیر و خشونت کرده اند. در مقابل کسانی تمامی اسرا

بیشتر کارهای صـورت گرفتـه ١اند.اند از بررسی جامع سیره پیامبر (ص) سرباز زدهکه در صدد دفاع برآمده
ت، تنها بـر با حذف مواردی که نشان دهنده شدت عمل و صلابت سیاست حضرتش در برخورد با کفار اس

جنبه های ملاطفت آمیز سیره پیامبر (ص) در برابر مخالفان متمرکز شده اسـت و بـدین صـورت ایـن آثـار 
بیشتر رنگ تبلیغی و مصنوعی به خود گرفته است.

مشکل دیگر آثار منتشر شده، استنادهای مکرر به آیات قرآن و احادیث نبوی است تا بدین ترتیب پیامبر 
نسان عطوف و ملایم نسبت به مخالفانش نشان دهند. این شیوه چندان کارآمد نیسـت؛ (ص) را به صورتی ا

زیرا تنها برای معتقدان به دین اسلام کارایی دارد و هرگز نمی توان در مقابل مخالفان به آیات و روایات تکیه 
ست کـه مـی تـوان نحـوه تر این که تنها در عرصه عمل و تاریخ اکرد؛ چرا که آنها قرآن را قبول ندارند و مهم

سلوک یک حاکم سیاسی را نشان داد و در مقام نظر تمام ادیان و مکاتب الهی یا بشری منادیان صلح و مدارا 
بوده اند. آنچه که اهمیت دارد مقام عمل است تا معلوم گـردد معتقـدان بـه یـک مکتـب تـا چـه انـدازه بـه 

ایـم بـه صـورت هایی در این مقاله کوشـیدهه چنین کاستیاند. با توجه بهای آن پایبند بودهدستورات و آموزه
جامع سیره عملی پیامبر (ص) را در برخورد با مخالفان ـ در اینجا منافقان ـ مورد توجه قرار دهیم.

در زمینه رفتار پیامبر با مخالفان ـ و نه تنها با منافقان ـ دو کتاب دست کم تالیف شـده اسـت. نخسـت 

. در ادامه نمونه هایی از این افراد آورده شده است.1
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که در آن مولف بـا اسـتفاده از روش تـاریخی بـه ١تالیف صابر اداکت جاهلیرحمت نبوی، خشونکتاب 
نحوه برخورد پیامبر با مخالفان پرداخته است. وی مخالفان را به سه دسته مشـرکان، اهـل کتـاب و منافقـان 
تقسیم کرده است. علی رغم غنای بخش اول و دوم، وی در قسمت مربوط به منافقـان بـه اختصـار گراییـده 

ها اختصاص داده است. مولف کارهـا و اقـدامات منافقـان را در طـول دوران و بخش کوچکی را بداناست 
مدنی مختصرا اما به صورت کامل فهرست کرده است؛ هرچند بـه تحلیـل و بررسـی کامـل آنهـا نپرداختـه 

است.
بـر مخالفـان از سـیره پیـامبر در براکتاب دیگری که در همین زمینه اما با رویکردی قرآنی نوشته است، 

است که چنان که از عنوان آن پیداست تنها به بررسی قرآنی این موضوع ٢تالیف علی محمد یزدیزبان قرآن
پرداخته است. وی به درستی و بر اساس آیات قرآن، منافقان را به دو دسته منافقان مدینه و اعراب بادیه نشین 

تفاسیر و عدم توجه کافی به منابع تاریخی است که با ضعف عمده کتاب تکیه بر قرآن و ٣تقسیم کرده است.
های قرآنی مقاله استفاده شد.گیری نیست. از این اثر برای قسمتتوجه به عنوان آن چندان هم قابل خرده
باره، شاید یکی از معدود مقالاتی که کوشیده است هر دو جنبه رافت در بین مقالات تالیف شده در این

بررسی و تحلیل سیره سیاسی «ص) را نسبت به مخالفان مورد بررسی قرار دهد مقاله و شدت عمل پیامبر (
جدا از مقدمات مفصل مقالـه بـه ٤تالیف حمزه خان بیگی باشد.» پیامبر (ص) با تاکید بر رفتار با دشمنان

بـاره قـرار تواند مبنـای اسـتدلال در ایـن همراه توضیح معانی سیره و استنادهای مکرر به آیات قرآن که نمی
گیـری طـرف و موضـعهای بـیهای سیاسی توسط پیامبر اکرم(ص) با قدرتگیرد، نویسنده به انعقاد پیمان

آمدند، توجه نشان داده است.قاطعانه نسبت به مخالفانی که در صدد تجاوز یا پیمان شکنی بر می
وضوع مانند طهارت یا نجاست تنها بر ابعاد فقهی م٥»تعامل با اهل کتاب از منظر قرآن و سنت«مقاله 

ها متمرکز شده است و از دایره موضوع مورد بحث خارج است.اهل کتاب و ازدواج با آن
تنها بر قرآن تکیه شده است که ٦»روش شناسی برخورد پیامبر (ص) با مشرکان و اهل کتاب«در مقاله 

.1389ویر، ، تهران، کرحمت نبوي، خشونت جاهلی: رویکردي نو به رفتار پیامبر اکرم (ص) با مخالفان. اداك، صابر، 1
.1393، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، سیره پیامبر (ص) در برابر مخالفان از زبان قرآن. یزدي، علی محمد، 2
).101. و ممن حولَکم من الاعرابِ منافقونَ و من اهلِ المدینه مردَوا علی النفاق (توبه، 3
، سـال سـوم، بهـار    حبل المتـین ، »پیامبر (ص) با تاکید بر رفتار با دشمنانبررسی و تحلیل سیره سیاسی «. خان بیگی، حمزه، 4

.99-78، ص6، ش1393
، 11، ش 1388، سـال ششـم،   تحقیقات علوم قـرآن و حـدیث  ، »تعامل با اهل کتاب از منظر قرآن و سنت«. خادمی، نرجس، 5

.66-49ص
، 6، ش1389، تابسـتان  فلسـفه دیـن  ، »و اهـل کتـاب  روش شناسی برخورد پیامبر (ص) با مشرکان«. عباسی مقدم، مصطفی، 6

.186-161ص
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شته باشد و طبیعی است که در ذهن چنـین چنان که ذکر شد تنها برای معتقدان به اسلام می تواند کاربرد دا

گیرد.ای نسبت به ساحت پیامبر (ص) شکل نمیافرادی نیز هیچگاه شک و شبهه
دارای نکـات مثبتـی ١»سیره و رفتار مسالمت آمیز پیامبر (ص) اعظم بـا غیـر مسـلمانان«مقاله مفصل 

رتباطشان با مسلمانان ـ نـه بـا توجـه بـا بندی غیر مسلمانان که آنان را بسته به نحوه ااست؛ از جمله تقسیم
آیینشان ـ به چهار گروه اهل ذمّه، محارب، معاهد و مهادِن (کشورهایی که بـا دولـت اسـلامی نـه در حـال 

-هـا و پیمـانها دارند) تقسیم کرده است. نقطه تمرکز این مقاله بر روی معاهـدهجنگ اند و نه پیمانی با آن

این حال چنان که از عنوان مقالـه نیـز هویـدا اسـت مولـف بیشـتر بـر بعـد های پیامبر (ص) است. با نامه
ملاطفت آمیز رفتار پیامبر (ص) با مخالفان متمرکز شده است.

در این نوشتار سعی شده است در ابتدا به بررسی اصول و مبانی تعامل از منظـر قـرآن کـریم بپـردازد و 
مواجهه با منافقان بررسی شود.های ویژه پیامبر اکرم (ص) در تعامل و سپس شیوه

. پدیده نفاق در مدینه1
عنوان تـوان از آن بـهخـورد و میترین مسائلی که در سیره عملی پیامبر اکرم (ص) به چشـم مییکی از مهم

ترین مسائل مورد ابتلای جهان اسلام در حال حاضر نام برد، چگونگی تعامل و ارتبـاط بـا یکی از ضروری
های طولانی پیامبری در آن مبعوث نشده بود و مردم از ور اسلام در محیطی بود که مدتمنافقان است. ظه

كَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِـنْ نَـذیدعوت و تبلیغ ایشان محروم بودند: أَمْ  رٍ مِـنْ یقُولُونَ افْتَراهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ
هُمْ قَبْلِكَ  ن اسـت ] بلکـه آن حـق و از یگویند: آن را بربافته اسـت؟ [نـه چنـا میی(آ:)۳(سجده،هْتَدُونَ یلَعَلَّ

د که یامده است هشدار دهی، امیآنان نای برای م دهندهیش از تو بیجانب پروردگار توست، تا مردمی را که پ
ها به انحرافات های الهی و دچار شدن آنن فاصله زمانی باعث دور افتادن مردم از ارزشیراه یابند). وجود ا

رو شد که منافعشان بـا دتی باعث شده بود. با ظهور اسلام پیامبر (ص) با مخالفانی روبهیار فکری و عقیبس
بود. گروهی از ایشان تلاش کوشیدند خود را با این جریـان شـکل گرفتـه جدیـد منافع نظام جدید سازگار ن
-شان وفق دهند؛ لذا به اسلام تظاهرکردند و در باطن بـدنبال تضـعیف و آسـیببرای حفظ موقعیت گذشته

رسانی به آن برآمدند. 
می را مسئله نفاق در اسلام از زمانی مطرح شد که پیـامبر (ص) بـه مدینـه هجـرت و حکومـت اسـلا

، 1385، تابسـتان  میقـات حـج  ، »سیره و رفتار مسالمت آمیز پیامبر (ص) اعظم با غیـر مسـلمانان  «. کریمی نیا، محمد مهدي، 1
.  109-70، ص 56ش
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یو روانـیك پدیـده اجتمـاعیـعنوان ش آن بهیدایتأسیس نمودند. رسول خدا (ص) با پدیده نفاق از آغاز پ
ن مشکل از اصـل یرفع ایز نمود؛ از این رو برایو جنگ با آنان پرهیرسمیاسیبرخورد کرد و از برخورد س

شـید و یاندیریانگیزی منافقـان، تـدابهکـرد؛ و بـرای جلـوگیری از فتنـمدارا در برخورد با آنان اسـتفاده می
یها در درون جامعه اسلامی بود و گـاهکرد که نتیجه آن، منزوی کردن و به حاشیه راندن آنای رفتار گونهبه
گـاه کـار بـه قتـل آنـان زد؛ البته هیچانگیزی آنان به اِعمال خشونت دست میاز فتنهیریز به جهت جلوگین

نرسید.
ك اصل، در تمام دوره هجرت که رسول خدا(ص) با منافقـان درگیـر بـود، مـورد توجـه یعنوان مدارا به

ش یاسـت مـدارا را در پـیکات فراوانِ منافقان، آن حضرت در برابر آنـان، سیشان قرار داشت. با وجود تحریا
۷۳کرد. چنانچـه خداونـد در آیـه گیری و اعمال خشونت نمین کنترل اوضاع بر آنان سختیگرفت و در ع

بِ یا أَ ی«فرماید: سوره توبه خطاب به پیامبر (ص)می ارَ وَ الْمُنافِقیهَا النَّ هِمْ وَ مَأْواهُمْ ینَ وَ اغْلُظْ عَلَ یجاهِدِ الْکُفَّ
مُ وَ بِئْسَ الْمَص هـا ان و منافقان بستیز و بر آنـان سـخت بگیـر و جایگـاه آن(ای پیامبر (ص) با کافر» رُ یجَهَنَّ

جهنم و بد سرانجامی است).
کـار جهاد در زبان قرآن بیشتر به معنای جنگ و کارزار بـه)به نوشته علامه طباطبایی (در تفسیر این آیه

قـان، رفتـار مطـابق رفته و بنابراین در مورد منافقان بدین معنا ممکن نیست وجود داشته باشد. جهاد بـا مناف
ر ایـن یطبرسی در تفس). ۹/۴۵۷هاست (طباطبایی، های آنمصلحت و مقاومت در برابر کارشکنی و توطئه

صورت جنگ و کشتن است و جهاد با منافقـان، زبـانی اسـت کـه آنـان را از نویسد جهاد با کفار به آیه می
).۵/۷۷کند (طبرسی، یاد صدق مز صرف تلاش و جهین صورت نیکارهای زشت بازدارند، البته در ا

. رفتارهاي واگرایانه منافقان و سیاستهاي پیامبر(ص) نسبت به آنان2
. حمایت منافقان از یهودیان پیمان شکن۲-۱

ها و مبارزاتشان بر ضد پیامبر (ص) تشویق و منافقان در پیوندی تنگاتنگ با یهودیان آنان را در مخالفت
داشتند؛ چنـان کـه ی مسلمانان و یهودیان، همواره جانب یهودیان را پاس میکردند و در نبردهاتحریض می

ق)، عبدالله بن اُبَیّ پس از تشـویق یهودیـان بـه مقاومـت در برابـر پیـامبر (ص) ۲در غزوه بین قینقاع (سال
هنگامی که با شکست آنان مواجه شد، با اصرار شدید خواهان عفو آنان از سوی پیـامبر (ص) گردیـد (ابـن 

ق) هم با دیگر همفکران خود، یهودیان را به مقاومت و سرسختی ۴).  در غزوه بنی نضیر (سال۲/۶۸هشام، 
کدام از وعـده قریظه وعده داد که البته هیچدر برابر مسلمانان دعوت کرد و آنان را به یاری غطفان و یهود بنی
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ای، یهودیـان خیبـر را از ارسال نامـهق) نیز با ۷). پیش از غزوه خیبر (سال۲/۳۹۱هایش محقق نشد (همو، 

حرکت مسلمانان به آن سو مطلع کرد و از آنان خواست که آماده پیکـار شـوند و از محمـد (ص) و یـارانش 
سان آنان نترسند؛ زیرا در مقایسه با استحکامات خیبر، قوای نظامی و سلاح چندانی به همراه ندارند  و بدین

).۲۰۴رد (اداک، را به جنگ با پیامبر (ص) تحریض ک
ق)۳. بازگشت منافقان از احد (۲-۲
ش یشـاپیهمچون شترمرغی پ«ان، که ید، ابن ابیّ با گروهی از سپاهیکه به احد رسامبر (ص) هنگامییپ

اری یـنـه یامبر را در مدیـمـا پ«، از آنجا برگشتند. ابن ابی در توجیه کار خود گفـت: »کردشان حرکت مییا
منظـور وی ». م ولی با ما مخالفت کرد و فقط از نوجوانان اطاعت کردیبه او گفتم، ما رأی درست رایدهمی

مشورتی است که پیامبر (ص) با یارانش در مورد جنگیدن در داخل شهر یا بیرون آن انجام داد. نظـر پیـامبر 
عبداللـه ای از اصحابش این بود که در داخل شهر بمانند و در آنجا با دشمن روبرو شوند. نظر (ص) و عده

آور ترها معتقد بودند کـه جنگیـدن در خانـه ذلـتای دیگر و مخصوصاً جوانبن ابی نیز چنین بود. اما عده
رغم میل باطنی نظر آنان را پذیرفت و بعـداً است و باید در بیرون با دشمن روبرو شد. پیامبر (ص) هم علی

. چون گروهی از یـاران پیـامبر (ص) هم که مسلمانان شکست خوردند درستی نظر پیامبر (ص) معلوم شد
شهید شدند، ابن ابیّ شاد شد و سرزنش خود را نسبت به رسول خدا را آشـکار سـاخت و گفـت: او از مـن 

). پیـامبر کـه ۲۱۱؛ مسعودی، ۱/۲۱۹ای نداشتند اطاعت کرد (واقدی، شهینافرمانی کرد و از کسانی که اند
اعتنـا نه درگیری لفظی با وی پرهیز کرد و نسبت به آن کاملا بـیدید از هرگوروحیه مسلمانان را بسیار بد می

ماند تا روحیه مسلمانان بیش از این در هم نریزد.
ق)۵. کارشکنی منافقان در غزوه خندق (۲-۳

نمایی قدرت دشمنان سعی در تخویف و تضعیف روحیـه مسـلمانان منافقان با انتشار شایعات و بزرگ
). در غـزوه ۲۰۴کردنـد (اداک، ها این نوع اقدامات را تشـدید مـینزدیک به جنگداشتند و به ویژه در ایام 

خندق در حالی که حمله دشمن تمامیت مدینه را مورد تهدید قرار داده بود و مسلمانان شـبانه روز بـه حفـر 
آنـان زدنـد.های واهی از همکاری با مردم سر باز میخندق در اطراف شهر مشغول بودند، منافقان به بهانه

دند یکشـیهای مختلف و گاهی بدون اجازه رسول خدا (ص) دست از کار مدادند و به بهانهیتن به کار نم
١اتی نـازل فرمـودین آیگشتند در این باره خداوند در مدح مؤمنان و مذمت منافقو به نزد خانواده خود بر می

أوُلئکیستَأذْنوُنکَالَّذینَإِنَّیستَأذْنوُهحتَّىیذهْبوالمَجامعٍأَمرٍعلىمعهنوُاکاإذِاورسولهوبِاللَّهآمنوُاالَّذینَالمْؤْمنوُنَإِنَّما. 1
تجَعلُـوا لا. رحیمغَفوُراللَّهإِنَّلَّهاللهَماستغَْفرْومنهْمشئْتلمنْفَأذَْنْشَأْنهمِلبعضِاستَأذَْنوُكفإَذِاَرسولهوبِاللَّهیؤْمنوُنَالَّذینَ
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). ۲/۲۱۶(ابن هشام، 
وعده گشودن سرزمین های ایـران و روم را بـه مسـلمانان هنگامی که پیامبر (ص) در حین حفر خندق 

ن کسـری سـخن مـی گویـد، در یره و مداید که از گشودن قصرهای حیکنتعجب نمی«داد، منافقان گفتند: 
وَ إِذْ «ه زیـر نـازل شـد: یگویا در این باره آ». دید برای قضای حاجت رویتوانحالی که شما اکنون حتی نمی

ذِ قُولُ الْمُنافِقُونَ ی بِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا الله وَ رَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً ینَ فیوَ الَّ ، ر.ک. ابـن اثیـر، ۱۲(احـزاب، » قُلُو
دفاع بـودن خانـه و کاشـانه قریظه، به بهانه بیهمچنین آنان پس از افشای خیانت بنی٢).۲/۱۷۹ق، ۱۳۸۵

).۲/۲۲۲ه خانه هایشان برگشتند (همو، شان در برابر یهود، از حفاظت خندق شانه خالی کردند و ب
یسیع (بنی المصطلق): سال۲-۴ ق۶یا ۵. غزوه مر
. تهدید مهاجران توسط منافقان۲-۴-۱

گر همراهی نکرده بودند و رغبتی به جهاد یهای دادی از منافقان، که هرگز درجنگین جنگ گروه زیدر ا
رون آمدنـد (همـو، یـا بـا آن حضـرت بیه مال دندن  بیکی محل جنگ و برای رسیل نزدینداشتند، فقط به دل

ی که مقدار کمی آب داشـت بـا یهای آب، جا). هنگام که غزوه به اتمام رسید، مسلمانان بر سر چاه۱/۴۰۵
یکدیگر درگیر شدند. میان غلام یکی از مهاجران (عمر بن خطاب) و غلام یکی از انصـار بـر سـر آب زد و 

ای از صدا زدند و نزدیک شد غائله بزرگ شود. ابن ابیّ که به همراه عـدهخورد درگرفت و هر یک قوم خود را 
به خدا من مذلت و خـواری چـون امـروز «منافقان در آنجا حاضر بود با عصبانیت خطاب به انصار گفت: 

کار را کردنـد و نظـر نیرم ولی قوم من اینه بپذیداشتم که مسلمانان را در مدام، به خدا، من خوش نمیدهیند
ی یجـوزند و برتـرییسـتارمان با ما مییده است که در دیل کردند، حالا کار به آنجا کشیخود را بر من تحم

م پوشـان ین گلـیـشوند. به خدا مثـل مـا و اهای ما را نسبت به خود منکر میکنند و حق نعمت وخوبیمی
م ینه رسیبه خدا چون به مد» ...سگ خود را پرورش بده تا تو را بدرد«د یگوش همان مثلی است که مییقر
٣».رون خواهندکردیزان، افراد خوار را از آن بیعز

داشـت بـه گفتـه او د بن ارقم  ماوقع را به پیغمبر اطلاع داد. پیامبر که ایجاد اختلاف را خـوش نمـییز
ر (ص)  از امبیـامبر (ص) پیشنهاد کرد تا ابن ابیّ را گردن بزنند. پیکی از حاضران(عمر) به پیتوجهی نکرد. 

ن مانده اسـت کـه مـردم یهم«نده این سخن برگرداند و فرمود: ین گفتار ناراحت شد و چهره خود را از گویا

عاءولِدالرَّسُنَکمیبعاءَکدُکمضعضاًبعبَقدَلمعیلَّلوُنَالَّذینَاللَّهَتسیُنْکمواذاًمذَرِلحفوُنَالَّذینَفَلْیخالنْیعِرهأَنْأَممهتْنۀٌَتصُیبف
َأوهصیبیمذابع63-62(نور، أَلیم.(
.2/179ق، 1385، ر.ك. ابن اثیر، 12. احزاب، 2
لمنـافقینَ لایعلمـون   . یقولونَ لَئن رجعنا الَی المدینه لَیخرُجنَّ الاَعزُّ منهـا الاذَلَّ و للـه العـزهّ و لرَسـوله و للمـومنین و لکـنّ ا      3

.10/15ك. شیخ طوسی، ) درباره شان نزول آن ر.8(منافقون، 
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ش ابن ابیّ رفتند و از او خواسـتند یگروهی از انصار برخاسته پ»! کشداران خود را مییند محمد (ص) یبگو

امبر (ص) آمـد یی کند. ابن ابیّ به حضور پهایی زده به نزد پیامبر (ص) رود و عذرخواهکه اگر چنین حرف
و منکر قضیه کرد.

د سوار بر ناقه خـود شـده، یامبر (ص) که از این ماجرا سخت دل آزرده شده بود، با وجود گرمای شدیپ
فرمود. سعد بن عباده یـا اسـید بـن شد حرکت نمیآن که معمولاً تا هوا سرد نمیآماده حرکت گردید و حال 

د که دوست شما چه گفته اسـت؟ یادهیامبر (ص) فرمود: مگر نشنیکار را از ایشان پرسید. پحضیر دلیل این
رون خواهنـد کـرد. یـنـه بیزان، افراد خوار و زبون را از مدینه باز گردد، عزیابن ابیّ گفته است که چون به مد

یغمبر نـازل شـد و بزرگ اوس و خزرج درصدد دلخوش کردن پیامبر (ص) برآمدند. در همین اثنا وحی بر پ
؛ طبرسـی، ۶۰۸-۲/۶۰۵فـرود آمـد (طبـری، -سـوره منـافقون-ك سوره کاملیدرباره ابن ابیّ و پیروانش 

) و پرده از کارهای آنان برداشت و رسوایشان ساخت.۱۰/۴۴۲-۴۴۴
. ممانعت از مجازات عبدالله بن ابیّ ۲-۴-۲

به محمد بن مسـلمه «امبر (ص) گفته بود یه پچون عبدالله، پسر ابن ابیّ، از گفتار عمر خبردار شد که ب
د به خـودم ید پدرم را بکشیخواهامبر (ص) آمد و گفت: اگر میی، نزد پ»اوردید تا سر ابن ابیّ را بیفرمان ده
آورم. به خدا سـوگند تمـام د سرش را برای شما مییزیش از آنکه از اینجا برخید و به خدا سوگند پییامر فرما

هاسـت کـه خـوراك و سـت، اوسالیکوکارتر نیکس نسبت به پدر خود از من نند که هیچدانله خزرج مییقب
د یـگری فرمان دهیترسم اگر به کس ددنی خود را از دست من خورده است. و من ای رسول خدا، مییآشام

ن دارم یقیفتم، و یدن قاتل پدرم را نداشته باشم و او را بکشم و به آتش بیارای تحمل دیکه پدرم را بکشد، من 
امبر (ص) به عبدالله فرمود: من نه اراده کشتن او را دارم یترین است. پن و منت شما بزرگیکه عفو شما بهتر

عبدالله گفت: ای م کرد.یرفتاری خواهان ما باشد با او خوشیام و تا هر وقت که مکار فرمان دادهنیو نه به ا
نند که خداوند شما را یاست خود برگزیقصد داشتند او را به رنه بود و گروهی یکاره مدرسول خدا، پدرم همه 

حـال گروهـی گـرد او جمـع آورد و او را خوار ساخت و مقام ما را به وجود تو بلند مرتبه سـاخت، در عـین 
-۲/۴۲۰؛ واقـدی، ۲/۶۰۸ره است (همـو، یها چند، ولی البته خداوند بر آنیگواند و به او مطالبی میشده
۴۲۱.(

ماجرای افک. ۲-۴-۳
ای از شـده اسـت میـان عـدهبا وجود آنکه درباره مصداق آیات سوره نور که درباره مـاجرای افـک نازل

های شیعیان  و اهل سنت اختلاف وجود دارد، ولی ازآنجا که هدف این بررسی ردیه و بیان تناقضات گزارش
شد و بر روی نقش منافقـان و شـخص ای به اصل ماجرا خواهدباره نیست تنها اشارهتاریخی موجود در این
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عبدالله بن ابی تمرکز خواهد شد. بر پایه روایات تاریخی به هنگام بازگشت از غـزوه بنـی المصـطلق شـبی 
ل که او نیز عقب مانده بود عایشه را به عایشه از سپاه بازماند و روز بعد یکی از صحابه به نام صفوان بن مُعَطَّ

). مـردم چـون عایشـه را بـا مـردی بیگانـه دیدنـد زبـان بـه تعنـت و ۱/۳۴۲، نزد پیامبر (ص) برد (بلاذری
پراکنی گشودند که در این میان عبدالله بن ابی نقش مهمی در گسترش این تهمت داشت. بالاخره پس شایعه

؛ شـیخ طوسـی، ۲/۶۱۴از چند روز آیاتی از سوره نور نازل شد و عایشه را از این تهمت مبرّا کـرد (طبـری، 
به روایت یعقوبی پیامبر (ص) حسّان بن ثابت، مِسطَح بن ابـی اُثاثـه و ).۲۱۸- ۳/۲۱۷؛ زمخشری، ۷/۴۱۵

)، امـا بـه ۲/۵۳که نقش اساسی در این ماجرا داشتند ـ شـلاق زد (یعقـوبی، عبدالله بن ابیّ را ـ به سبب آن
).۲/۴۳۴گزارش واقدی، ابن ابیّ را حد نزد (واقدی، 

فقان در غزوه تبوک . کارشکنی و تخلف منا۲-۵
آید. در مقابل پیامبر (ص) حساب میهای جولان منافقان در برابر اسلام بهتبوک یکی از مهترین عرصه

ها انجام داد. این غزوه که در سـال نهـم هجـری و در اواخـر عمـر ترین اقدامات را در مقابل آنشدهحساب
) در مورد تجمع رومیـان در مرزهـای شـمالی شـبهپیامبر (ص) روی داد به دنبال گزارشی که به پیامبر (ص

جزیره رسیده بود صورت گرفت. هوا گرم بود و محصولات کشاورزی نیز رسـیده بـود و منافقـان در پـی آن 
بودند تا نهایت بهره را از این سفر طولانی پیامبر (ص) بگیرند. در این غزوه اتفاقـات مهمـی رخ داد کـه بـه 

منافقان مربوط بود.
اجازه خواستن منافقان برای عدم شرکت در جنگ .۲-۵-۱

به روایت واقدی پیامبر (ص) به هشتاد و اندی از منافقان که از ایشان خواسته بودند تا در جنگ شرکت 
). تصمیم پیامبر (ص) به این کار شاید بدان سبب بود کـه ایشـان حضـور ٣/٩٩٥نکنند اجازه داد (واقدی، 

ها احتمال داشت با اقدامات خود اشکالات زیادی را برای دید؛ چرا که آنتر میاین افراد را در سپاه خطرناک
علاوه تعداد سپاهیان پیامبر (ص) زیاد بود (شاید حدود سـی هـزار تـن (همـو، پیامبر (ص) فراهم کنند. به

ن تـریهرحال روشن اسـت کـه بزرگآمیز باشد ولی به)؛ هرچند که ممکن است که این رقم اغراق٣/١٠٠٢
دید. پیـامبر در اجبار کردن افراد برای حضور در سپاه نمیلشکرکشی عرب تا آن هنگام بود و ایشان نیازی به

تفاوت ماند؛ چرا که ضـرر حضـور ایشـان در سـپاه بـیش از این جنگ نسبت به شرکت نجستن منافقان بی
گاه بر اجبار به حضـور ضمن آن که روش پیامبر هیچ ٤).٢/٢٧٦؛ زمخشری، ١/٢٩٤منفعت آن بود (قمی، 

تفـاوت مانـد. طبیعتـا از در میدان نبرد نبود، چنان که در احد نیز نسبت به بازگشت ابن ابی و دوستانش بـی

لظّـالمین (توبـه،   . لوَ خَرَجوا فیکم ما زادوکم الا خَبالاً و لَاوَضعَوا خلالَکم یبغونَکمُ الفتنه و فیکم سماعونَ لهَـم و االلهُ علـیم بِا  4
47.(
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توانسـت ای جز فرار و شکسـت بـه همـراه نمـینگاه پیغمبر (ص) به زور بردن رزمندگان برای کارزار نتیجه

را مورد عتاب قرار داد که چرا به منافقان اجازه ماندن در داشته باشد. در ماجرای تبوک خداوند، پیامبر (ص)
البته باید توضیح داد که رفتار پیامبر در اینجا در برابر خداوند قرار نمی گیرد. اصل ایـن اسـت ٥مدینه را داد.

که در این آیه معاف کردن منافقان مورد عتاب قرار نگرفته، بلکه مسـئله نحـوه انتخـاب و اجـازه زیـر سـوال 
ست. پیامبر از این رو مورد عتاب است که گفته منافقان را قبل از آنکه معلوم و ثابت شود از سر صدق و یـا ا

آورند و واقعا عسر و حرج ندارنـد و کردند که این منافقان بهانه میناراستی بوده پذیرفته اند . باید روشن می
ن از جهاد بازماند و اجازه دادن در این مورد بدیهی است کسی نمی تواند با صرف عذر تراشیدن و بهانه آورد

ای بتراشد و بخواهد از جهـاد طفـره رود. در های آینده به رویه تبدیل شود و هرکسی بهانهتواند در جنگمی
اند. مجموع رسوا کردن منافقان در این خصوص خواسته خداوند است و پیامبر  این کار را انجام نداده

ابی از سپاه . تخلف عبدالله بن۲-۵-۲
که رسول خدا (ص) حرکت نمود، ابن ابـیّ همـراه منافقـان از حرکـت خـودداری کـرد و گفـت: همین

ن دور در قبـال سـپاهی کـه ین سختی و گرما و در سـرزمیهم با اان جنگ کند آنیخواهد با روممحمد می«
؟ منافقانی هم که با ابن »شته استان را بازی پندایاین که محمد جنگ با رومارای جنگ با آن را ندارد! مثل ی

نم کـه فـردا یباکنون میی همیگو«عقیده بودند از شرکت در جنگ خودداری کردند. ابن ابیّ گفت: ابیّ هم
اران یامبر (ص)  و یها را برای ترساندن پن حرفیو ا»! انددهیچیها پر و به طنابیاصحاب محمد همگی اس

). ٢/٥١٩ابن هشام، ؛ ٩٩٦-٣/٩٩٥گفت (واقدی، ایشان می
. جنگ روانی علیه امام علی (ص) در مدینه۲-۵-۳

سوی تبوک از خود نشـان با توجه به حضور منافقان در شهر و اقداماتی که پیش از رفتن پیامبر (ص) به 
. از دیگر سو خـود مجبـور بـود بـرای کردها احساس خطر میشدت از سوی آنداده بودند، پیامبر (ص) به 

جـای خـود انجام غزوه عازم تبوک شود. در چنین شرایطی لازم بود شـخص مـورد اعتمـاد و توانـایی را بـه 
بگمارد تا منافقان را از انجام کارهای توطئه آمیز ناامید سازد. پیامبر (ص) در غزوات قبلی خویش که چنین 

گماشـت و جای خـود میالله بن ام مکتوم را که فردی نابینا بود بـهکرد معمولاً عبدخطری را احساس  نمی
طبعاً کار اصلی او در غیاب پیامبر (ص) بر پا داشتن نماز جماعت بود. اینک اصـل اسـلام هـدف تیرهـای 

ها نداشت. در میـان ای جز نظارت دقیق بر اعمال آنزهرآلود منافقان قرارگرفته بود و پیامبر (ص) هیچ چاره
طالب (ع) داشـت کـه از روز نخسـت خود البته بیشترین امید را به پسر عمو و داماد خود علی بن ابییاران

؛ بـراي اطـلاع بیشـتر، ر.ك. طباطبـایی،     43(توبـه،  . عفَا االلهُ عنک لم اذَنت لهم حتی یتَبینَ لک الذین صدقوا و تعَلم الکاذبین5
).430-7/428؛ مکارم شیرازي، 9/284-289
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گونه فداکاری گذشت صادقانه یار و همراه او بود و از هیچسال از آن می۲۲اسلام آوردنش تاکنون که مدت 
ود.های مهمی را به سرانجام رسانده ببرای اسلام کوتاهی نکرده بود و مأموریت

جای خـود بـاقی گذاشـت برد در مدینه بـهرو آن حضرت را برخلاف غزوات سابق که با خود میاز این
العمل پیامبر (ص) و حضور علـی (ع) در شـهر دچـار ناامیـدی ). منافقان چنان از عکس۲۳۶(مسعودی، 

کار شده، شـروع به عت دستسررو به شدند که تنها راه را دور کردن امام علی (ع) از مدینه دانستند. از این
ها در بین مردم چنین شایع کردند که پیامبر (ص) از داماد خـود دلگیـر سازی علیه امام نمودند. آنبه شایعه

قدر گسـترش یافـت کـه امـام است و به همین سبب او را با خود نبرده است. این شایعه در شهر پیچید و آن
بور ساخت نزد پیغمبر رود و از او تقاضـا کنـد کـه بـا سـپاه علی (ع) را سخت اندوهگین ساخت و اورا مج

سو خطر را کاملاً درک کرده بود و از سـوی دیگـر نـاراحتی علـی (ع) را همراه شود. پیامبر (ص) که از یک
اش به زبـان نیـاورده یک از صحابهکننده و امید بخش به او گفت که آن را درباره هیچ دید سخنی دلگرممی

ای علی به شهر برگرد. آیا خشنود نیستی که جایگاه تو نسبت به من همچـون «ر (ص) به او فرمود:بود. پیامب
؛ خـلاّل، ۳/۱۵(ابن سـعد، » که پیامبری پس از من نخواهد آمدجایگاه هارون نسبت به موسی است جز آن

یل معـروف اسـت جـزء فضـا» حدیث منزلت«). این حدیث که به ۴/۷۸؛ ابن حزم، ۳۷؛ نسائی، ۲/۴۰۷
ای کنندهدهنده جایگاه استثنایی آن حضرت در نزد پیغمبر است. با چنین بیان تشویقانکارناپذیر امام و نشان

امام شادمان به مدینه بازگشت و منافقان تا بازگشت پیامبر (ص) هیچ کاری نتوانستند از پیش ببرند.
. فتنه انگیزی جُلاّس۲-۵-۴

ه از شرکت در جنگ تبوك خودداری کرد و مردم را هم از خروج منع د از منافقانی بود کیجُلاّس بن سُوَ 
کرد و جلاس او را تکفل ری بود که در خانه جلاس زندگی مییم فقیتیر یر همسر او بود و عمیعمکرد. امّ می

اگر محمد راستگو باشـد مـا از «د که گفت: یر سخن جلاس را شنینکه عمیکرد، تا او نسبت به او خوبی می
تـر بـودی و از همـه نسـبت بـه مـن ش من محبوبیتو از همه مردم پ«ر به جلاس گفت: یعم»! میرخر بدت
ار دشوار است که بر تو مکروهی وارد شود، به خدا سوگند متأسفانه سـخنی گفتـی یتر و برای من بسمهربان

ن دو یـکی از ایانجام شوم وده بدارم خودم هلاك مییسازد و اگر آن را پوشم تو را رسوا مییکه اگر آن را بگو
».گری استیتر از دبرای من ساده

امبر (ص) جلاس را احضـار و از او در ایـن بـاره یامبر (ص) رساند. پیر سخن جلاس را به گوش پیعم
هِ ماقالُوا و لَقَد قالوا کلمـهَ الکفـرِ و کَفَـروا ی«پرسید، اما وی منکر قضیه شد. پس آیه نازل شد که  حْلِفُون َبِاللَّ

زی نکاسـت یر چیهای خود نیز نسبت به عمکیی). جلاس اقرار به گناه کرد و از ن۷۴(توبه، » اسلامِهِمبعدَ 
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العمـل نشـان دادن در برابـر یکی از مواردی است کـه پیـامبر (ص) ضـمن عکس). این ۳/۱۰۰۵(واقدی، 

د حـرف بـود و های منافقان، از مجازات آنان خودداری کرد. شاید بدین سـبب کـه اقـدام وی در حـحرف
گاه به مرحله عمل نرسید.هیچ

. عقب ماندگان از سپاه ۲-۵-۵
مانـده بودنـد و ها عقـبةالوداع به سمت مرزهای شام حرکـت نمـود، بعضـییامبر (ص) از ثنیچون پ

امبر (ص) یـامده اسـت. پیا هنوز نیمانده گفتند، ای رسول خدا فلان کس عقبده بودند. مسلمانان میینرس
ری باشد خداوند او را به شما ملحق خواهد کرد و اگر هم غیـر از ایـن ید، اگر در او خیش کنیرهافرمود:می

مـت همـراه ید غنیـادی از منافقان هم فقط به امیباشد خداوند شما را از دست او راحت کرده است. مردم ز
(ص) در چنـین ).  طبعـاً اگـر پیـامبر۳/۱۰۷؛ طبـری، ۳/۱۰۰۰رون آمـده بودنـد (واقـدی، یامبر (ص) بیپ

شد، مردم کـه طبعـا از روحیـه بسـیار شرایطی حرکتی از خود نشان می داد که بر سستی یا ضعف تلقی می
تری از پیغمبر (ص) برخوردار بود کاملا در هم می ریختند.ضعیف
های ناروای منافقان  . حرف۲-۵-۶

گـران یان مثل جنگ بـا دیگ با رومد جنیکنال مییگفتند، خگروهی از منافقان در تبوك به مسلمانان می
پراکنی کـرده و عه یخواستند شان حرف مییم! وبا اینیبها بسته میاست؟ به خدا قسم فردا شما را به ریسمان

تر و بارهخوانان ما از همه شکم دانم چرا قرآن عة بن ثابت هم گفت: نمییجاد کنند. ودیدر دل مؤمنان ترس ا
ترسوترند؟ دروغگوتر و به هنگام جنگ 

دند و از گفتـار ین گروه برسان که خود را به آتش کشیاسر گفت: خودت را به ایامبر (ص) به عمّار بن یپ
ها رفـت و موضـوع را بـه ش آنید! عمّار پیان و چنان گفتهیشان سؤال کن، اگر هم انکار کردند بگو که چنیا
خـدا (ص) سـوار بـر واهی کردند. رسـولش رسول خدا (ص) آمدند و شروع به عذرخیها پشان گفت. آنیا

ش بـه خـاك و یعة بن ثابت آمد و افسار و تنگ شتر را در دست گرفت و در حالی که پاهایاش بود که ودناقه
امبر (ص) یـم! پیکردم و شوخی مییزدن طوری حرف مییشد گفت: ای رسولخدا، ما همده مییسنگ کش
ا نَخُوضُ وَ یوَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَ «ه را نازل فرمود: ین آیاو ای نفرمود و خداوند متعال دربارهیبه او اعتنا ما کُنَّ قُولُنّ إِنَّ

هِ وَ آ مانِکُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَـةٍ مِـنْکُمْ یاتِهِ وَ رَسُولِهِ کُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ، لا تَعْتَذِرُوا قَدْ کَفَرْتُمْ بَعْدَ إِ ینَلْعَبُ، قُلْ أَبِاللَّ
هُمْ کانُوا مُجْرِمِ نُعَذِّ  م و یگفتـند سخنی مـیی(اگر از ایشان سؤال کنی، گو٦):۶۶-۶۵(توبه، » نَ یبْ طائِفَةً بِأَنَّ

د یـاید، عذرخواهی نکنید که کفر ورزیدات او و رسولش را به مسخره گرفتهیم، بگو آیا خدا و آیکردمیبازی

.16/94. فخر رازي، 6
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زنـد) یشـان فتنـه انگیم گروهی را که ایشما، عذاب کنم از گروهی از ید. اگر درگذریمان آوردیبعد از آن که ا
هـا را ). بدین صورت پیامبر (ص) در قبال سخنان آنان سـکوت را روا ندانسـت و دهـان آن۳/۱۰۸(طبری، 

بست؛ چرا که موجب سستی سپاهیان می شد، اما دست به خشونت هم نزد و به همین مقدار اکتفـا نمـود. 
ها بـی تفـاوت نیسـت و از سـوی دیگـر نخواسـت بـا سبت به کارهای آنها فهماند که نبدین صورت به آن

ها روحیه سپاه خود را تضعیف کند. ضمن این که چنـین برخـورد ملایمـی خشونت نشان دادن نسبت به آن
ها مهیا می ساخت تا در صورت تمایل دست از اقدامات خـود بردارنـد و توبـه ای را برای آنفرصت دوباره

هرگز در قبال کسانی که حتی تنها با زبان کلمه توحید را بر زبان آورده بودند و به دل بدان کنند. پیامبر (ص)
اعتقادی نداشتند به روش هایی مانند اعدام متوسل نشد. شاید حضرتش چنین گمان می کرد که نبایـد غیـر 

غات منفی علیـه مسلمانان گمان کنند که محمد (ص) یاران خود را می کشد و به این صورت موجی از تبلی
های حکومت هـا نسـبت بـه اتبـاع ها به راه بیفتد. روشی که در دنیای امروز نیز معمول است و خشونتآن

کند.خود اسباب تمسخر و دشمن هراسی را در بین مخالفان ایجاد می
کی از منازل راه، ماده شتر قصوای آن حضرت گم شد و اصحاب به جسـتجوی آن یدر موردی دیگر در 

نقاع بود و بعدا اسلام آورده بـود، امـا یان بنی قیهودیط که ابتدا از ید بن لقیمدند. یکی از منافقان به نام زبر آ
کند که نبی است و اخبـار آسـمانی را بـرای شـما ن تصور مییمحمد (ص) چن«در باطن منافق بود، گفت: 

ن یول خـدا فرمـود: منـافقی چنـن هنگـام رسـیـاش کجاست. در اداند ناقهدهد و حال آنکه او نمیخبر می
دهـد و حـال آن کـه امبر است و از اخبار آسمانی بـه شـما خبـر مـییپندارد پد که محمد (ص) مییگومی

دانـم و هـم م دهد نمـییر از آنچه خدا به من تعلیزی غیداند ماده شترش کجاست، به خد ا قسم من چنمی
ر ین درّه در فلان شکاف است و افسارش به درختی گیااکنون خداوند مرا به محل آن رهنمون فرمود، و او در 

ان دو کوه اشاره کرد وفرمود: حـالا یامبر (ص) با دست به آن شکاف و تنگه میکرده و همانجا مانده است. پ
). چنین برخـوردی از سـوی پیـامبر (ص) بـدان ۳/۱۰۶وان را آوردند (همو، یدش! رفتند وحیاورید و بیبرو

ل مسلمانان ضعیف الایمان تردیدی نسبت بـه پیـامبر (ص) شـکل نگیـرد و در سبب صورت گرفت تا در د
نتیجه سست نشوند. 

. سوء قصد منافقان نسبت به پیامبر (ص) ۲-۵-۷
ن یم گرفتند که آن حضرت را از بـالای گردنـه کـوه بـه زمـیدربازگشت از تبوک،گروهی از منافقان تصم

رون یـامبر (ص) ازگردنه بین یمان مانع اقدام آنان شد. چون پندازند. پیامبر (ص) با کمک عمار و حذیفه بیب
ا کسی را از سوارانی که رانـدی شـناختی؟گفت: ای رسـول خـدا، شـتر یفه فرمود: آیامبر (ص) به حذیآمد پ



151نهیرم(ص) با منافقان مداکامبرینحوه تعامل پ95پاییز و زمستان 
هـا را کی شـب نتوانسـتم آنیها روبند بسته بودند و هم بواسـطه تـارفلان کس و فلان را شناختم و چون آن

نم.یبب
موقع مردم جمع شده بودند و فرود آمده بودند. اسید از بزرگان اوس از پیامبر (ص) خواست تـا ن یدر ا

ن کـه یند همـیدارم مردم بگود فرمود: من دوست نمییامبر (ص) به اسیآنان را معرفی کند تا اعدام شوند. پ
ی رسول خدا دگفت: اید. اسیازیمحمد (ص)  از جنگ با مشرکان آسوده شد به کشتن اصحاب خود دست 

کننـد؟گفت: چـرا، ولـی امبر (ص) فرمود: مگرتظاهر به گفتن لااله الاالله نمـییستند! پیها از اصحاب نآن
کنندکه من رسول ن نمییها تظاهر به اامبرفرمود: آنیست. پیها ارزشی ندارد و در واقع شهادت نشهادت آن

نهـا یر (ص) فرمود: به هر حال مـن از کشـتن اامبیباره هم همانطوراست. پنیم؟ گفت: چرا، ولی در ایخدا
). چنین گذشتی از سوی پیامبر (ص) هم فرصتی بـود بـرای منافقـان ۱۰۴۴-۳/۱۰۴۳ام (واقدی، نهی شده

جهت بازگشت از مسیر خود و هم نشان دهنده ناخرسندی پیامبر (ص) از مجازات کـردن اصـحاب خـود؛ 
اَشِـدّاءُ «آن در توصیف یارانش می فرمایـد، مصـداق بـارزهرچند که منافق باشند. پیامبر (ص) چنان که قر

بود.» علی الکفّار و رُحَماءُ بینَهم
. مسجد ضرار ۲-۵-۸

امبر اکـرم (ص) یـدادنـد کـه نسـبت بـه پبه خود جرات مییداشتند و حتیادیزیبا آنکه منافقان آزاد
اند و ل دادهیافراد هستة نفاق تشککرد که اینهرگاه رسول خدا (ص) احساس مییند، ولیسخنان ناروا بگو

اندازنـد، در ت کرده و اساس و پایه اسـلام را بـه خطـر میییافته در مقابل مسلمانان فعالصورت سازمان به
کرد.مییریانگیزی آنان جلوگایستاد و از فتنههامیبرابر آن

در کنـار مسـجد قبـا، مسـجد جماعتی از بنی غنم بن عوف که افرادی منافق بودند پیش از غزوه تبوک، 
دیگری ساختند تا در آنجا علیه مسلمانان توطئه کنند و تفرقه ایجاد نمایند و در انتظار ابی عامر راهب بودند 

ظـاهر از ها بیاید، تا رسول خدا را از مدینه بیرون کنند. آنان بـه سوی آنکه قول داده بود با لشکری از روم به 
اندن نماز در آنجا، مسجدشان را افتتاح کند و آن را به وجود خود متبرک سـازد. رسول خدا خواستند تا با خو

سـوره ۱۰۹-۱۰۷رسول خدا نیز به آنان وعده داد که چون از غزوه تبوك باز گردد چنین کند. با نـزول آیـات
گاه سـاخت و اییهازهیتوبه به هنگام بازگشت پیامبر از تبوک، خداوند آن حضرت را از انگ شـان را از آنان آ

خَذوا مسجدا ضِرارا و کُفرا و تفریقا بینَ المومنینَ و اِرصادا «٧کرد:ین مسجد، نهینمازخواندن در ا والّذینَ اتَّ
هِ ی) لاَ تَقُمْ فِ ۱۰۷لِمَن حارَبَ اللهَ و رسولَه مِن قبلُ و لَیَحِلفُنَّ اِن اَرَدنا الاّ الحُسنی و اللهُ یَشهَدُ اِنّهم لَکاذبون(

.5/109. به عنوان نمونه، ر.ك. طبرسی، 7
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لِ أَبَدًا قْوَی مِنْ أَوَّ سَ عَلَی التَّ مَسْجِدٌ أُسِّ ـونَ أَن یهِ رِجَـالٌ یـهِ فِ یـوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُـومَ فِ یلَّ ـرُواْ وَاللّـهُ یحِبُّ حِـبُّ یتَطَهَّ
رِ  هِّ سَ بُنْ ۱۰۸نَ (یالْمُطَّ سَ بُ یانَهُ عَلَی تَقْوَی مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَ ی) أَفَمَنْ أَسَّ نْ أَسَّ انَهُ عَلَیَ شَفَا جُرُفٍ هَـارٍ ینْ رٌ أَم مَّ

مَ وَاللّهُ لاَ یفَانْهَارَ بِهِ فِ  الِمِ یهْدِ ینَارِ جَهَنَّ )».۱۰۹نَ (یالْقَوْمَ الظَّ
ا آتش بزننـد یاصحاب خود دستور داد که این مسجد را خراب کنند، یامبر (ص) به برخیبه دنبال آن، پ

ز سوی کسی که خود منادی عبادت و بندگی برای خدا بود ). این اقدام ا۵/۲۶۰؛ بیهقی، ۳/۱۰۴۶(واقدی، 
پیام روشنی برای منافقان به همراه داشت. به آنـان فهمانـد کـه ایشـان در امـر دیـن تحـت تـاثیر ایـن گونـه 

ایستد.ها میگیرد و با قاطعیت در مقابل آنها قرار نمیظاهرسازی
ابیّ . تعامل پیامبر (ص) با سرکرده منافقان عبدالله بن۲-۶

ای پیش از این درباره نقش پررنگ عبدالله بن ابیّ در کارشکنی علیه پیامبر (ص) و حتی از تصمیم عده
از اصحاب برای کشتن وی سخن گفته شد که با مخالفت پیغمبر (ص) روبرو شد. حتی ایشان به فرزندش 

(ص) حتی بعد از مرگ ابن ابـیّ عبدالله توصیه کرد تا نسبت به پدر خود مهربان و خوش رفتار باشد. پیامبر 
نیز حرمت او نگاه داشت و پیراهنش را جهت تکفین او فرستاد. هنگامی که وی مرد، پسرش از پیامبر (ص) 

اش نماز گزارد و پیراهنش را نیز بدهد تـا آن را کفـن او سـازد بلکـه از عـذابش درخواست نمود که بر جنازه
که در آن از نمازگزاردن بر منافقان منع کرده بود، پیامبر (ص) تنها سوره توبه۸۴کاسته شود. ولی با نزول آیه 

). البته بر پایه برخی از روایات، پیامبر (ص) بر پیکر ۳/۹۴۱پیراهنش را برای تکفین او فرستاد (ابن عبدالبر، 
. پس از آن او نماز هم گزارد که با اعتراض شدید عمر همراه شد؛ به طوری که پیامبر او را از خود دور داشت

ق، ۱۴۰۹ای را معمـول نداشـت (ابـن اثیـر، که آیه نازل شد پیامبر (ص) در مورد سایر منافقان چنین رویـه
شـمارد. ). با این حال علامه طباطبایی روایات مربوط به نماز گزاردن پیامبر بر ابن ابیّ را مردود مـی۳/۱۹۳

-روایت شده است. تناقض این دسته از روایتوی مدعی است در میان شیعیان نیز این عمل به گونه مرسل 

ای که رسول خدا (ص) را از استغفار بر مشـرکان ها با یکدیگر از یک سو و تناقض آشکار آن با آیات کریمه
).۳۶۷-۹/۳۶۶هاست (طباطبایی، نهی کرده بود از سویی دیگر، مانع پذیرش این روایت

گیرينتیجه
دادنـد، بسـیار متنـوع و که بخش مهمی از جامعه مدینه را تشکیل مـیموضع پیامبر (ص) نسبت به منافقان 

آموزنده است. مجموع اتفاقاتی که در دوره ده ساله حضور ایشان در مدینه از جانب منافقان صورت گرفـت 
ها بیشتر به دنبال تعامل بود تا تقابل و سعی آن حضرت بر آن بود نشان از آن دارد که پیامبر (ص) در برابر آن
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العمل ها، ضمن عکسکه با هدف حفظ وحدت جامعه اسلامی و نیز ایجاد فرصت توبه و بازگشت برای آن

ها از مجازات ایشان که در مواردی به حـق سـزاوار آن بودنـد خـودداری نشان دادن نسبت به توطئه های آن
ورزد.

این رو هنگامی که عبدالله بن پیامبر اکرم (ص) هرگز منافقان را مجبور به شرکت در سپاه خود نکرد. از 
ها در غزوه احد شرکت نجستند پیامبر (ص) در مقام پاسـخ ابیّ و منافقان به بهانه گوش نسپردن به حرف آن

ها از ترس در سپاه حاضر شوند. همچنین در غزوه تبوک که هشتاد و انـدی برنیامد و کاری نکرد که بعدا آن
ینه را گرفتند بدان ها اجازه داد و هنگامی که عبدالله بن ابـی بـدون از منافقان از حضرت اجازه ماندن در مد

مانـدگان نیـز چنـین کـرد و اعتنا ماند؛ چنان که در مورد سـایر عقـباجازه سپاه را ترک کرد، نسبت به آن بی
ها خودداری ورزید.ضمن حفظ روحیه مسلمانان از هرگونه لعن و نفرین و یا مجازات آن

داشت تا اخـتلاف و دو دسـتگی خود را از خبرچینی و آوردن سخنان آنان باز میپیامبر (ص) اصحاب
گـاه مـی شـدند بـه  بین مسلمانان ایجاد نشود؛ چرا که در مواردی هنگامی که اصحاب از سخنان منافقان آ

ی ها بر مدلیل کم صبری و عدم توجه به تبعات منفی چنین اقداماتی در صدد مقابله به مثل و حتی کشتن آن
آمدند که البته با مخالفت پیامبر (ص) روبرو می شد.

ها نبود. از این رو های آنتفاوتی نسبت به توطئهنرمش پیامبر (ص) در مقابل منافقان هرگز به معنای بی
گفتند کسی را اگر در بحبوحه لشکرکشی سخنانی در جهت تضعیف روحیه سپاه یا بدگویی پیامبر (ص) می

ها بی اطـلاع یـا نسـبت بـدانها ها را بدهد و متوجهشان سازد که از سخنان مسموم آننفرست تا پاسخ آمی
رسید و کیان جامع اسلامی را به خطر ها به مرحله خطرناکی میهای آناعتنا نیست. در مواردی که توطئهبی
له عمل برسـانند. از گذاشت که آنها را به مرحافکند، پیغمبر با زیرکی اعمال آنان را خنثی می کرد و نمیمی

این رو در غزه تبوک در غیاب خود علـی (ع) را بـه جانشـینی خـود در در مدینـه نهـاد و پـس از بازگشـت، 
مسجدشان را هم ویران ساخت.

ها تنها متوجه خود حضرت بود، تنها بـا هـدف حفـظ در مواردی که سخن پراکنی و حتی سوء قصد آن
زد. نحوه برخورد باسوء قصد کنندگان به جان ایشان در تبوک میوحدت اسلامی از مجازات خاطیان سرباز 

هـا کـه صـد البتـه دسـت کـم موجـب نمونه بارز چنین حسن سلوکی است که حتـی در صـدد معرفـی آن
ای در طـول تـاریخ اسـلام در صـدد شد نیز برنیامد. جالب است که عدهسرافکندگی مادام العمر ایشان می

اند و دقیقا در مسیر مخالف اند برآمدهمبر (ص) هیچ تمایلی به یادکرد ایشان نداشتهیافتن نام این افراد که پیا
اند!حضرتش و ایجاد تفرقه حرکت کرده
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آن حضرت تا پایان عمر عبدالله بن ابی، احترام او را محفوظ داشت و حتی به پسرش هم سفارش کـرد 
او اثـر کنـد و از مسـیر خـود بـاز گـردد. حتـی تا نسبت به پدر مهربان باشد، شاید این نحوه سـلوک در دل 

هنگامی که او مرد و پسرش از پیامبر (ص) خواست تا بـر او نمـاز گـزارد پیـامبر (ص) تصـمیم بـدین کـار 
گرفت، ولی با نزول آیه که صراحتا از این عمل نهی کرده بود بـدانجا نرفـت و در عـوض پیـراهنش را بـرای 

کفن کنند و دل خوش گردند. خانواده او فرستاد تا بدنش را در آن
اَشِـدّاءُ علـی الکفّـار رُحَمـاءُ «توان مصـداق بـارز در مجموع، سیره پیامبر (ص) در قبال منافقان را می

دانست. آن حضرت هیچ گاه آن شدت عملی را که در قبال یهودیان و مشرکان مکه از خود نشـان داد » بَینَهم
موارد پیامبر (ص)، منافقان را به سبب آن که دست کم در ظـاهر کلمـه در برابر این گروه انجام نداد. در این 

توحید را بر زبان رانده بودند از جامعه اسلامی طرد نکرد و حفظ توحید الهی را بـا توحیـد جامعـه یکسـان 
مورد توجه قرار داد.
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